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میانجیگری روسیه و عواقب آن
 یادداشتی از احمد زیدآبادی
درباره رویکرد کرملین به مواجهه ایران و ترامپ

پشت پرده رفتن ظریف 
 گفت وگو با ساسان کریمی 
درباره آنچه بر معاون راهبردی رئیس جمهور گذشت 

جاده بد را خوب برانیم
یادداشتی از علی ورامینی 
درباره پویشی که در آستانه نوروز راه افتاده است 
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توجیه فسـاد در دولت قبل

شماره جدید
 سیاست نامه 

منتشر شد

سرمقاله

ارزیابی کارشناسان حقوقی و اقتصادی از حکم دو وزیر رئیسی 

        بی‏اطلاع نبودند

عطا بهرامی کارشــناس اقتصادی  دولت رئیســی بــا این تصور وارد عمل شــد که ناظران 
قبلی عملکرد ضعیفی داشــته‏اند و با تغییر آن‏ها می‏توان مشکلات را حل کرد اما واقعیت 
این اســت که مشــکل فراتر از این اســت. نظام قیمت‏گــذاری ارزی و چندنرخــی بودن آن، 
 ذاتاً مشکل‏ســاز اســت. حتی با تغییر ناظران، اگر ســاختار اصلاح نشــود، مشــکلات ادامه 

خواهند داشت.

حمید اســدی کارشناس مسائل حقوقی   در حال حاضر، حکم صادر شده برای دو وزیر سابق، 
حکم بدوی اســت و هنوز قطعی نشــده و امــکان تجدیدنظرخواهی وجــود دارد. حتی پس از 
مرحله تجدیدنظر، پرونده ممکن اســت به دیوان عالی کشــور یا مرجع اعاده دادرســی ارسال 
شــود. نمونه‏هایی مانند پرونده بابک زنجانی نشان می‏دهد که احکام ممکن است در مراحل 

بالاتر دچار تغییرات اساسی شوند.

محمدصالح نقره‏کار وکیل دادگســتری   در چنین پرونده‏هایی همانند چای دبش باید دقت 
شــود که تمامی مراحل دادرسی به‏طور شــفاف و قانونی انجام شود. متهمان باید امکان دفاع 
از خود را داشــته باشــند و حق تجدیدنظرخواهــی و فرجام‏خواهی برای آن‏ها محفوظ باشــد. 
همچنیــن، بایــد از انتشــار اطلاعات نادرســت یا ناقــص جلوگیری شــود تا حقــوق متهمان و 

شهروندان به خطر نیفتد. 

اقتصاد
سیاسی
2-3-10-11

پیش‌بینےدلار
۱۰۰ هزار تومانی 

در دولت 
سیزدهم

همیشه فکر می‏شد که فهم و درک آشکار و پنهان مقامات دولت پیشین از واقعیت یکسان است و این 
موجب تأسف بود که چرا تا این اندازه درک نادرستی از واقعیات سیاسی و اجتماعی و به‏ویژه اقتصادی 
دارند. اکنون معلوم شده که حداقل در مسائل اقتصادی چنین نبوده و کارشناسانی بوده‏اند که راه را از 
چاه به آنان نشان می‏دادند و اگر عمل نمی‏کردند، این مشکل و بحث دیگری است. اخیراً تصویر نامه‏ای 
به شماره۳۸۴۴۵ با قید فوریت و خطاب به اکثریت اعضای کابینه دولت رئیسی منتشر شده که به تاریخ 
ابتدای سال و به امضای رئیس دفتر آقای رئیسی است و به پیوست آن تصویر طرحی از ستاد راهبردی 
تحول دولت را با عنوان »رفع ناترازی انرژی و عادلانه‏سازی یارانه‏ها« ارسال کرده و خواهان دریافت نظرات 
اعضای هیئت دولت شده است. در این طرح، جدولی وجود دارد که متغیرهای اصلی اقتصاد را در پایان 
امسال)۱۴۰۳( طی دو سناریوی اصلی و دو سناریوی فرعی پیش‏بینی می‏کند. سناریوی اصلی اول، 
ادامه وضع موجود در سیاست‏های انرژی و ارزی است. سناریوی اصلی دوم، اجرای طرح پیشنهادی و 
پیوست از اردیبهشت۱۴۰۳ است. 
در اینجا فقط دو شــاخص نرخ تورم 
و نرخ ارز را از مطالعه مزبور توضیح 
می‏دهیم. در سناریوی اول یا ادامه 
وضع موجود، اگر شرایط بین‏المللی 
و تحریم‏ها تغییر نکند، در پایان سال تورم به ۴۵درصد و دلار به ۹۰هزار تومان خواهد رسید و اگر اوضاع 
تشدید شود، همچنان که با درگیری‏های نظامی و آمدن ترامپ چنین شده است، تورم در پایان سال به 
۵۰درصد و دلار به ۱۰۰هزار تومان می‏رســد. این وضعیت فراتر از این است که چه کسی مدیر باشد و 
حتی با وجود بهترین مدیران چنین خواهد شد. سناریوی دوم اجرای طرح مزبور از اردیبهشت امسال 
است که در صورت عدم تغییر شرایط بین‏الملل و تحریم‏ها، تورم به ۳۰درصد و نرخ ارز به ۷۰هزار تومان 
خواهد رســید؛ و اگر شرایط بین‏الملل بدتر شــود حتی با اجرای این طرح نیز تورم به ۴۵درصد و دلار 
به ۹۰هزار تومان خواهد رسید. فراموش نکنیم که آنان تصور نمی‏کردند که شکاف عمیقی در ساختار 
داخلی به‏وجود آید و مجلس با تمام توان مقابله کند که این نیز بر وخامت اوضاع می‏افزاید. مطابق این 
تحلیل، جامعه ما اکنون در وضعیت عدم اجرای سیاســت اصلاح انرژی است. همچنین، تحریم‏ها و 
شرایط بین‏الملل نیز بسیار بدتر شده است و باید نرخ تورم در پایان سال ۵۰درصد و نرخ دلار ۱۰۰هزار 
تومان شده باشد. با قاطعیت می‏توان گفت که تورم حتی به ۴۰درصد هم نخواهد رسید و وضعیت دلار 

2 هم در بدترین حالت به رقم پیش‏بینی‏شده در این گزارش خواهد رسید. 

گزارش
جامعه
12-13

مواجهه نسـل 
»زد« و »وای«
متولدان دهه‌های 60 و 80 

 مقابل هم نشستند و از کنشگری 
اجتماعی و سیاسی گفتند

نکته اینجاســت که این نســل در مقایســه با نســل قبلی در ایران و هم‏نســان خود در 
کشورهای دیگر، بســیار ضعیف عمل کرده. هفته پیش دکتر فراستخواه، جامعه‏شناس 
اعلام کرد که آمار فعالیت‏های داوطلبانه در کشورهای اروپایی بین 30 تا 50 درصد اما در 
ایران این آمار یک درصد است؛ آماری که بسیار عجیب است. البته مشخص هم نیست که 

این یک‌درصد از کدام نسل است.

یونس خسروبیگی دبیر کانون آسیب‏های اجتماعی دانشگاه تهران

 راهبـــرد 
 عبور از بحران 

فعالان سیاسی اصلاح طلب  
پیشنهاد های خود را خطاب به دولت 

پزشکیان مطرح کردند

در چنین شــرایطی دولت پزشکیان شایســته اســت رویکرد وفاقی‏اش را سامان‏یافته‏تر 
و شــفاف‏تر پیگیری کنــد. بدین معنا که:  دولت پزشــکیان نباید مســئولیت پیامدهای 
تندروی‏های رادیکال‏ها را به‏عهده بگیرد؛ حلقه مدیریت در ساختمان ریاست‏جمهوری 
)پاستور( را منسجم‏تر و کاراتر بکند. معاونت اجرایی رئیس‏جمهور سابقه کار در امور کلان 

کشور را ندارد یا افراد کاربلد مثل طیب‏نیا رانده می‏شوند.

حمید رضا جلائی‏پور  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

گزارش
سیاست

4-5

 حامیان
دولت رئیسی 
پس از حکم دادگاه
طلبکار شدند 



گروه خبر: شاید هیچ‏وقت تصور نمی‏شد که نیروهای موسوم به جریان انقلاب، 
احکام صادرشــده از سوی دستگاه قضایی را سیاســی بخوانند. اما این اتفاق 
اخیراً در واکنش به صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سیدابراهیم رئیسی رخ 
داد. البته مشخص نیست این دست واکنش‏ها برای حفظ تصویری است که از 
رئیس فقید دولت ســیزدهم ساخته شد یا ریشه در زاویه گرفتن جریان تندرو با 
دستگاه قضایی در ماه‏هایی که گذشت دارد. هر کدام از این دو اتفاق که در میان 
باشد، مهره‏های اصلی دولت سیزدهم و جریان پایداری به‏طور علنی و تمام‏قد 
به سیدرضا فاطمی‏امین وزیر اسبق صمت و سیدجواد ساداتی‏نژاد وزیر پیشین 

جهاد کشاورزی پرداختند. 
اصغر جهانگیر، روز ۱۳ اسفند در توضیح این حکم گفت: »به موجب حکم 
صادره در خصوص ســیدجواد ساداتی‏نژاد و سیدرضا فاطمی‏امین وزرای وقت 
جهاد کشــاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونــت در اخلال در نظام 
اقتصادی کشــور به‏طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات 
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس 
تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی 
و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‏نژاد را 
به دو ســال و محکومیت سیدرضا فاطمی‏امین را به یک سال تخفیف و کاهش 

داده است.«

عملیات رسانه‏ای �
کنشــگری آنان در این حوزه را می‏توان دسته‏بندی کرد. از لحاظ رسانه‏ای، 
بار فضاسازی علیه این احکام بر عهده رجانیوز است. این حضور قدرتمند، پس 
از حضور اصغر جهانگیر در شــبکه خبر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. میثم 
نیلی، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی، صاحب‏امتیاز و مدیرمسئول رجانیوز که 
از او به عنوان مرد پرنفوذ عرصه فرهنگ و هنر دولت سیزدهم و امروز صداوسیما 
نام برده می‏شود، ۱۴ اسفند در حساب ویراستی خود نوشت: »ظلم همیشه بد 
است و از کسانی که قرار بوده منتسب به عدل و انصاف باشند، به مراتب بدتر... 
ظاهراً پروژه فراگیر سیاسی وفاق برای انگ زدن و اعتبارزدایی به هر نحو ممکن از 
شخصیت شهید مظلوم رئیسی و عناصر انقلابی و پاکدست دولتش، حتی پس 
از شهادت او هم برای بعضی‏ها تمام نشده است. الله یعلم بما فی ذات الصدور.«
بخش بعدی واکنش‏ها را باید در توئیتر فارســی پیگیری کرد که اکانت‏های 
موســوم به سایبری تلاش می‏کنند با استفاده از بازی با کلمات »فساد« و »ترک 
فعل« اصل ماجرا را زیر ســوال ببرند. جمع‏بندی محتوای تولیدشده در توسط 
این اکانت‏ها نشان می‏دهد که در تلاش هستند با تاکید بر کلیدواژه‏هایی مانند 
»فسادســتیزی« و »کشف فساد توسط دولت شهید رئیسی« با این احکام بازی 
کنند. قسمت دیگر از واکنش‏ها نیز به صحن مجلس برمی‏گردد که بیشتر این 
بخش تاکنون بر عهده امیرحسین ثابتی، بوده است. روزنامه‏های جوان و کیهان 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

پشت پرده رفتن ظریف 
گروه خبر: ساسان کریمی، معاون سیاسی و بین‏الملل معاونت راهبردی 
ریاســت‏جمهوری به هم‏میهن گفت: »روندهای داخل دولت می‏توانســت 
تسهیل بیشتری برای کار آقای ظریف فراهم کند. اما اینطور نبود. اگر اسم آن 
را مانع‏تراشی نگذاریم، حتی به نظر می‏رسید کم‏لطفی‏هایی در دولت به وجود 
آمده است که باعث گلایه‏ ایشان مبنی بر عدم حمایت در مقابل قانون مشاغل 
حساس شده بود. تشکیل یک معاونت جدید نیازمند حمایت‏های بیشتری از 
طرف رئیس‏جمهور و دولت بود که متاســفانه انجام نشد.« او با اشاره به اینکه 
ظریف تواضع و توان بسیار زیادی دارد، افزود: »بخشی را از منابع شخصی خود 
جبران کردند، اما به هر حال انباشت گلایه‏ها باعث این اتفاق شد. لایحه اصلاح 
قانون مشاغل حساس متاســفانه طوری که مبنا بود تنظیم نشد و دستوراتی 
که صادر شــده بود برای خارج شدن تابعیت قهری از این قانون، انجام نشد و 
دوستان در تنظیم پیش‏نویس لایحه دنبال حل مشکل خود بودند و به همین 
دلیل هم لایحه از مجلس برگشــت چون تمام خوداکتســابی‏ها و... که هدف 
قانون بود نیز در این اصلاحات لحاظ شده بود. در حقیقت حضور آقای ظریف 
را هزینه حل مشکل خودشان کردند. مشکل که به این شکل حل نمی‏شود و 
دوستانی که خود و فرزندان‏شــان دارای تابعیت اکتسابی بودند به دنبال حل 
مشــکل خود بودند. به همین دلیل هم از حل مشکلی که به ناحق برای آقای 
ظریف پیش آمده بود، خودداری کردند.« کریمی در پاسخ به این سوال که آقای 

ظریف هزینه تعمیرات ساختمان معاونت را خود پرداخت کرده است؟ گفت: 
»هزینه تعمیر نه اما هزینه احداث یک سالن بزرگ ۸۰ نفره را پرداخت کرد؛ آنهم 

از منابع غیردولتی.«
او درباره استعفای ظریف تاکید کرد: »ایشان استعفا ندادند و تلقی‏اش این 
است که از کار کنار گذاشته شده است.  این دو مفهوم خیلی متفاوت است. حال 
کسانی که می‏خواهند تقصیرات خود را بپوشانند یا افرادی که از همه گرایش‏ها 
به غایت می‏ترسند در تلاشند که برچسب‏هایی مانند دادن استعفا و... به ایشان 
بزنند. از ســوی دیگر یک‏صدم این فشارهای داخل و خارج و برچسب‏هایی که 
ظریف متحمل می‏شود، باعث حذف شدن یا انصراف دادن هر کس دیگری در 
ایران می‏شود. می‏خواهند با این برچسب‏ها و فشارها با ظریف مقابله کنند. چون 

توان مقابله از جنس دیگری را ندارند و تلاش می‏کنند ایشان را لوث کنند.«
معاون سیاسی و بین‏الملل معاونت راهبردی ریاست‏جمهوری تاکید کرد: »به 
هر حال آقای اژه‏ای، رئیس قوه‏قضائیه ایشان را دعوت کرده و توضیحاتی که در 
مورد ارجاع پرونده از طرف مجلس بــه دیوان عدالت اداری دادند، این تلقی را 
برای آقای ظریف به وجود آورده که کنار گذاشــته شده است و ایشان با این امر 
در واقع موافقت کردند. بنابراین این به معنی »اســتعفا« نیست.« او با اشاره به 
اینکه از همان زمان ظریف به معاونت راهبردی هم نرفته است، گفت: »ایشان 
به دانشگاه برگشتند.« کریمی در پاسخ به این سوال که ظریف می‏توانست چه 
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نیز به این موضوع ورود کردند. این کنش‏های رسانه‏ای پس از حضور سخنگوی 
دســتگاه قضا در تلویزیون شدیدتر شد. روز گذشته دفتر سیدرضا فاطمی‏امین 
با انتشــار بیانیه‏ای به صحبت‏های جهانگیر واکنش نشان داد. در بخشی از این 
بیانیه می‏خوانیم: »آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‏تواند شخصاً فعالیت‏های 
۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادرشده را بررسی و کنترل 
کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا )ردیف تعرفه( 
که توســط ده‏ها هزار واردکننده، وارد می‏شــوند را خودش بررسی کند تا اهمال 
نکرده باشد؟  اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‏وکار آن‏هم بالاترین مقام آن 
سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‏کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ 
پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ 
هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‏گذاری، ۴۰ هزار 
دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و ســالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت ســفارش 
معاونت دارد! مثلًا وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با 

چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!«

چرا وزرای روحانی دادگاهی نشدند؟ �
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران روز گذشته در مجلس گفت: »قوه قضائیه 
اولویت‏های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند؛ این ماجرا از سال 
۹۸ شروع شد. چرا هیچ‏کدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ 
اگــر بنای ورود به ترک فعل‏ها را دارید، چــرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و 
نعمت‏زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمی‏شود؟«
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم فیلمی از صحبت‏های 
رئیس‏جمهور مرحوم چهار روز قبل از ســقوط هلی‏کوپتر که از سه روز قبل در 
شبکه‏های اجتماعی فراگیر شده را منتشر کرد و نوشت: »این صدای همراه 
با بغض، مظلومیت و ولایت‏پذیری رئیســی شهید را چهار روز قبل از شهادت، 
مجدد ببنیید و بشــنوید. بدانید نور الهی خاموش‏شدنی نیســت؛ او بزرگ و 
عزیز اســت و این مقام را خدایش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او 
بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد. ان‏الله عزیز ذو انتقام.« 
سیدابراهیم رئیســی در این فیلم، در جریان جلسه هیئت دولت می‏گوید که 
بــا توجه به توصیه مقام رهبری درباره عــدم طرح موضوعاتی که زمینه ایجاد 

اختلاف میان قوا را دارد، از طرح چنین مباحثی خودداری می‏کند. 

تکلیف دیگر پرونده‏های »ترک فعل« هم روشن کنید �
علی نادری، مدیرعامل ســابق خبرگزاری ایرنا در دولت سیزدهم از اولین 
مدیران میانی و چهره‏های آشکار این دولت بود که به این احکام واکنش نشان 
داد. نادری در توئیتر نوشت: »آنچه از متن حکم‏ فاطمی‏امین و ساداتی‏نژاد و 
میزان مجازات‏شان بر می‏آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر 

بررسی واکنش مدیران دولت سیزدهم پس از حکم دادگاه چای دبش

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه هم‌میهن

با اسرائیل نداشته‏اند و به طور واضح با نوع رویکرد جمهوری اسلامی 
در این باره، فاصلۀ خود را حفظ کرده‌اند. به واقع، براساس یک قاعدۀ 
رایج در روابط بین‏الملل، روســیه رابطۀ خود را بــا ایران در چارچوب 
منافع کلان خود دنبال می‏کند، یعنی همان کاری که دیگر کشورها 
هم انجام می‏دهند. به عبارت روشن‌تر، تعقیب منافع یک کشور در 
نظام بین‏الملل امری تابعِ بازی شطرنج همواره متغیر جهانی است 
که با جابه‌جایی دائمی مهره‏های متعدد، آرایش آن به هم می‏خورد 

و این نیز به نوبۀ خود بازی تازه‏ای را از سوی بازیگران طلب می‏کند.
ظاهراً این فقط در کشور ماست که محافل متنفذی، امور جهان 
را از ازل تــا به ابد منجمد می‏دانند و هرگونه تغییر و تحول و انعطاف 

در برابر رویدادها را عدول از »اصول لایتغیر« خود قلمداد می‏کنند!
به هر حال، با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آرایش بازی شطرنج 
جهان به کلی دگرگون شده است. عمده تحول در این مورد به خارج 
شدن روابط آمریکا و روسیه از تیرگی و حرکت به سمت بهبود و چه‌بسا 
همگرایی بین‏المللی است. طبیعی است که روس‏ها، ساز خود را با 

آهنگ جدید هم‌ساز کنند و این کار را پیشاپیش آغاز کرده‌اند!
در ماه‏های اخیر روســیه و اسرائیل علائم فراوانی از بهبود رابطۀ 
خود نشان داده‌اند. اسرائیل برای خوشایند کرملین به قطعنامۀ اروپا 
در مجمع عمومی سازمان ملل در کنار کشورهایی چون کرۀ شمالی 
و روســیۀ سفید رأی منفی داد و پس از آن، گزارش‏ها از تلاش دولت 
نتانیاهــو برای متقاعد کردن آمریکا بــه موافقت با حفظ پایگاه‏های 
نظامی روسیه در بندر طرطوس ســوریه حکایت دارد. روسیه نیز در 
مقابل، کمترین انتقادی نسبت به سیاســت دولت نتانیاهو در برابر 
نوارغزه، ســوریه و لبنان مطرح نکرده و در عین حــال، از مقام‏های 
اسرائیلی برای حضور در مراسم رژۀ ارتش روسیه به مناسبت سالگرد 
شکســت آلمان نازی دعوت به عمل آورده است. ظاهراً روس‏ها پی 
برده‏اند که لابی دولت نتانیاهو در تعیین برخی سیاســت‏های کاخ 
ســفید بسیار مؤثر است و از همین رو، برای جلب نظر ترامپ و پایان 

جنگ اوکراین دست به کارِ همراهی با دولت اسرائیل شده‌اند.
حال با چنین رویکردی، آیا مداخلۀ پوتین در منازعۀ اتمی ایران را 
باید فرصتی برای جمهوری اسلامی به شمار آورد یا تهدید؟ در واقع، 
پاسخ به این پرسش مستلزم آگاهی از نوع فرمولی است که روس‏ها 
برای حل اختلافات ایران و آمریکا به عنوان میانجیگر در نظر گرفته‌اند.
دربارۀ فرمول مورد نظر آنها تا این لحظه هیچ اطلاعی در دســت 
نیست. با این حال، به نظر می‏رسد که هدف اصلی روس‏ها جلوگیری 
از جنگ و برخورد نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و ایران از 
طرف دیگر باشد. این هدف در هر حال، می‏تواند فرصت به حساب 
آید به‌خصوص اگــر همراه با ارائۀ تضمین‏هــای امنیتی طرف‏های 
مقابل به ایران و رفع کامل تحریم‏ها باشــد. با این حال، واضح است 
که دستیابی به چنین هدفی جز از راه انعطاف‏های بسیار دردناک از 

سوی تهران امکان‌پذیر نباشد.
نــوع واکنش جمهوری اســامی بــه میانجیگــری روس‏ها نیز 
همچنان محل ابهام است. بدون تردید دست رد زدن به سینۀ روس‏ها، 
عواقب بســیاری دارد و چه‌بسا آنها را به همراهی با آمریکا و اسرائیل 

علیه ایران به بهای دریافت امتیازاتی در جنگ اوکراین ترغیب کند.
پاســخ آری بــه میانجیگری روس‏ها نیز مســتلزم تغییــر آرایش 
نیروهای سیاسی در داخل و انزوای طیف‏های تندروتر است که این 

نیز بسیار بعید است به آرامی و بدون دردسر صورت گیرد.
به هر صورت با آغاز سال نو، ماجراهای بسیاری در پیش است.

مقام‏های رســمی کاخ کرملین از طرح مســئلۀ هســته‏ای ایران در 
مذاکرات هیئت‏های بلندپایۀ روسیه و آمریکا در ریاض خبر داده‏اند و 
در عین حال تأیید کرده‏اند که این مسئله به صورتی مجزا در مذاکرات 

آتی دو طرف بر سر جنگ اوکراین، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
روس‏ها آمادگی خود را برای میانجیگری بر سر این موضوع اعلام 
کرده‏اند و خواســتار حــل اختلافات ایران و آمریــکا از راه گفت‌وگو و 
مذاکره شــده‌اند. طبق گزارش رسانه‏ها، ترامپ و تیم همکارش نیز 

خواستار دخالت مسکو در این زمینه شده‌اند.
بــا این حســاب، در روزهای آینــده روس‏ها بــرای کمک به حل 
اختلافات بین ایران و آمریکا به طور جدی وارد صحنه خواهند شد. 
این حرکت غیرمترقبه که ناشــی از گرم شدن روابط پوتین و ترامپ و 
تمایل آنان برای پایان دادن به جنگ اوکراین است، قاعدتاً پرسش‏های 
بسیاری با خود به همراه دارد؛ پرسش‏هایی از این قبیل که آیا اقدام 
روســیه برای ایران تهدید است یا فرصت؟ فرمول مورد نظر آنها برای 
حل اختلافات ایران و آمریکا چیست؟ واکنش تهران به میانجیگری 

آنها چه خواهد بود؟ 
در بین اغلب ایرانیان به روسیه به عنوان کشوری غیرقابل اعتماد 
نگریسته می‏شود. این نگرش سابقۀ تاریخی دارد اما در سال‏های 
اخیر به نظریۀ توطئه هم آغشته شده است. برخی محافل ایرانی، 
روسیه را عامل اصلی و پشت صحنۀ منازعات بین جمهوری اسلامی 
و دنیای غرب می‏دانند و بر این تصورند که آن کشور از انزوا و تحریم 
ایران ســود می‏برد و به همین دلیل در مسیر آشتی تهران با اروپا و 
آمریکا ســنگ‌اندازی می‏کند. این تصورات تا آنجا گســترش یافته 
اســت که برخی افراد عزل محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی 
رئیس‏جمهور را با ســفر اخیر ســرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه 
بــه تهران بی‌ارتباط نمی‏دانند و دســت روس‏ها را در پشــت ماجرا 
می‏بینند! روشــن اســت که روس‏ها در جریان جنــگ اوکراین که 
روابط‌شان با آمریکا و اروپا بسیار تیره شد، علاقه‏ای به بهبود روابط 
ایران و غرب نداشتند و با استفاده از پهپادهای انتحاری ایران علیه 
مواضع اوکراین می‏کوشیدند تا رابطۀ تهران با بروکسل و واشنگتن را 

هر چه بیشتر به وخامت بکشانند.
از طرفی در ایران هم برخی محافل، شاخ به شاخ شدن روسیه با 
غرب بر سر اوکراین را همچون فرصتی برای اتحاد استراتژیک با روسیه 
و تغییر نظم بین‏الملل می‏دیدند و آشکارا از سیاست نزدیکی هر چه 

بیشتر با مسکو حمایت می‏کردند.
با این حال، در تمام ســه ســال گذشــته که روسیه درگیر جنگ 
اوکراین بوده اســت، مسکو و تهران در بسیاری از مسائل منطقه‌ای، 
افق و جهت همســانی نداشته‏اند و در برخی مراحل اختلافات‌شان 
از پرده بیرون افتاده است. در سال‏های اخیر روس‏ها ضمن علاقه به 
حفظ رابطۀ خود با جمهوری اسلامی، برای رابطۀ گرم و نزدیک خود با 
تمام کشورهای عرب حوزۀ جنوبی خلیج‌فارس به‌خصوص عربستان 
و امارات و بحرین، اهمیت زیادی قائل بودند و در یک مرحله حتی از 
ادعای امارات در مورد سه جزیرۀ ایرانی در خلیج‌فارس حمایت کردند. 
اضافه بر این، روس‏ها هیچ‌گاه، هیچ تمایلی به تیره شدن روابط خود 

میانجیگری روسیه و عواقب آن

نویسنده و مشاور هم‌میهن
احمد زیدآبادی

ادامه سرمقاله

ایــن یعنــی مطابــق پیش‏بینی‏های کارشناســی دولت رئیســی، 
وضعیت موجود با کمترین عوارض در صورت ادامه سیاســت‏های 
دولت پیشین اســت. بنابراین، معلوم نیست اعتراض تندروها به 
چیســت؟ به‏طور قطع، اگر خودشان بر اداره دولت مسلط بودند، 
نتایج به مراتب بدتر و بدتر بود؛ پس چرا حملات خود را متوجه این 
دولت کرده‏اند؟ در پاســخ باید گفت که یا دولت قبل این اطلاعات 
را بــه همفکرانش نمی‏داد و آنــان را در ناآگاهی نگه می‏داشــت یا 

اینکه این افراد می‏دانند و آگاهانه انکار می‏کنند تا سهم بیشتری 
از قــدرت ببرند. جالب اینکه پیش‏بینی‏های جــدول مزبور درباره 
ناترازی برق و گاز و بنزین نیز نزدیک به واقعیت اســت. کشــوری 
هستیم که درگیر یک شــبه‏جنگ خارجی است و درعین‏حال، با 
بیشــترین تنش‏های سیاسی درون‏ســاختاری هم مواجهیم. این 
باعث تأســف فراوان اســت که تا این اندازه شــاهد عقب‏ماندگی و 

توسعه‌نیافتگی سیاسی شده‏ایم.

خبر آخر

گروه خبر: جعفــر قائم‏پناه، معــاون اجرایــی رئیس‏جمهور با به 
اشــتراک گذاشتن بند ۹ سیاســت کلی نظام در شبکه اجتماعی 
ایکس)توئیتر( نوشت: »بند 9 سیاســت کلی نظام، درباره اصول 
قانون‎گذاری و قانون نویســی: قابل اجــرا بودن. معطوف بودن به 
نیازهای واقعی. جلب مشــارکت حداکثری مــردم. رئیس‏جمهور 
پزشــکیان امروز تاکید کردند. قانون عفــاف و حجاب را نمی‏توانم 
اجرا کنم چون برای مردم مشــکل ایجاد می‏کنــد و من در مقابل 

‎مردم نخواهم ایستاد.« 
روز سه‏شــنبه، در مجلس طوماری توســط نمایندگان امضا 
شــد که از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواســت ابلاغ 

قانون حجاب را داشت. طی روزهای گذشته تحصنی محدود از 
ســوی چند نفر نیز با درخواست ابلاغ این قانون از سوی رئیس 
مجلس برگزار شده است و هنوز ادامه دارد. در حال حاضر، دبیر 
شورایعالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را به خاطر تبعاتی 

که برای جامعه و کشور به دنبال خواهد داشت، گرفته است. 
مسعود پزشکیان نیز با توجه به همین ملاحظات، پیش از این 
قانون حجاب و عفاف را ابلاغ نکرد. با توجه به ورود شــورایعالی 
امنیــت ملی به این موضوع، رئیس مجلس نیــز تاکنون از ابلاغ 
قانون مذکور خودداری کرده است. در حال حاضر، فشار زیادی 

از سوی تندروها برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد.

پزشکیان: در مقابل مردم نخواهم ایستاد

گزارش
دو 

در واکنش به تلاش دوباره تندروها برای ابلاغ قانون حجاب
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نقشی را در دولت پزشکیان ایفا کند که به این همه فشار منجر شد؟ بیان کرد: 
»کشور ما دچار چالش‏ها و ابرچالش‏ها، بحران‏ها و ابربحران‏های جدی است که 
تعداد معدودی از جنس ناترازی‏ها و... برای مردم محسوس شده و تعداد بیشتر 
و فقرات مهم‏تر آن در آینده محسوس خواهد شد و نیازمند نگاه‏های فرابخشی و 
فراموضوعی راهبردی است که یک توان ذهنی و اشراف نظری دقیق و خاصی 
می‏خواهد که من به جز آقای ظریف در دولت کنونی سراغ ندارم. تعداد نیروهای 
انسانی متخصصی که بتوانند طراحی‏های راهبردی کلان داشته باشند، بسیار 
کم است که با افراد دیگر که به دنبال اقدامات جاری و روزمره‏اند تفاوت بسیاری 
دارند. برای رفتن به سمت طراحی نوعی حل مسائل فرابخشی و فرامرزی کشور 
در افق‏هــای راهبردی به یک تیم درجه اولی )که خــأآن در دولت کاملًا حس 
می‏شد( نیاز بود.« معاون سیاسی و بین‏الملل معاونت راهبردی ریاست‏جمهوری 
تاکید کرد: »ظریف باید از مدار خارج می‏شد تا ضعف‏های دیگران دیده نشود.«

کریمی در پاسخ به این ســوال که موضع آقای پزشکیان درباره این استعفا 
چیست؟ گفت: »آقای پزشکیان در ابتدا با این برداشت آقای ظریف مخالف بود 
و با نظر آقای اژه‏ای همراه نبود. تا جایی که شنیدم خواسته که ظریف برگردد اما 
شرایط داخلی دولت و حملات از خارج دولت در طول شش، هفت ماه گذشته 
به آقای ظریف، شــرایط حمایت از ایشــان را در چالش قرار داده اســت. ضمن 
آنکه آقای پزشکیان در ۷۲ ساعت گذشته موضع‏گیری علنی نکرده است و من 

شخصاً از این اقدام برداشتی مبنی بر عدم حمایت از ظریف دارم.«
 ‎او در پاســخ به این ســوال که چرا دوگانه‏هایی درباره مــوازی‏کاری با وزارت
امورخارجه مطرح می‏شــد؟ آیا کارگروه ویژه دیپلماتیــک در معاونت راهبردی 
ایجاد شــده بــود؟ گفت: »معاونت راهبــردی چهار تا معاون داشــت از جمله، 
معاونت سیاســی و بین‏الملل، معاون اقتصادی زیربنایــی، معاون اجتماعی و 
فرهنگی و راهبردهای ملی. وزن آقای ظریف در موضوعات بین‏المللی طبیعتاً 
معاونت سیاسی و بین‏الملل را بیشتر نمایان کرده است. اگر آقای طیب‏نیا معاون 
راهبردی باشــد طبیعتاً موضوعات اقتصادی رنگ بیشــتری به خود می‏گیرد. 
علی‏ایحال قرار نبود که موازی‏کاری صورت بگیرد و ما جلسات هفتگی به صورت 

مرتب با چند معاونت وزارت امورخارجه داریم.«
کریمــی تاکید کرد: »آقای ظریف یک وجه شــخصی هــم دارد که حاصل 
توانمندی و ســابقه ایشان است. ایشان معاون راهبردی بود اما نه به این معنی 
که الزاماً تمام معاونان در یک ســطح رفتار کنند. اظهرمن‏الشمس است که به 
جای استفاده از این توانایی‏ها، بیشتر از آن می‏ترسیم و مرتب دنبال بحث‏های 
سطحی هستیم مثل اینکه به یک بازیکن خوب مانند رونالدو بگوییم که گل نزن 

بگذار بقیه هم گل بزنند.«
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به فساد دبش شده اســت. صرف نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا 
نــه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشــد می‏توان برشــمرد که موجب ضرر 
میلیاردها دلاری به کشــور و جیب مردم شده. اما آیا همه این موارد رسیدگی 
شــده و برایشان حکمی صادر شده است؟ نمونه‏اش دیروز در مجلس بررسی 
شد؛ عملکرد یک وزیر چهل درصد افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته، اگر از 
کارنامه این مدیر و تاثیرش در افزایش قیمت ارز در زمان ریاست بانک مرکزی 
صرف‏نظر کنیم یا ماجرای کرســنت و عملکرد وزیر وقت که باوجود میلیاردها 
دلار ضرر به کشور پس از سال‏ها همچنان مفتوح است. صرف‏نظر از اینکه این 
دو وزیر درکشف فساد دبش پیش‏قدم هم بوده‏اند، شائبه سیاسی بودن احکام 
اخیر)که دربرخی محافل مطرح شده(، باجریان انداختن امثال این پرونده‏ها 

است که مرتفع خواهد شد.«

 ضابط پاسخگو باشد �
تیتــر یکِ روزنامه جوان در روز چهارشــنبه اگرچه در حمایت از قوه قضائیه 
بود، اما در نیم‏تای پایین صفحه اول این روزنامه یادداشتی به قلم دبیر سرویس 
اجتماعی چاپ شده بود که جالب توجه است. در این یادداشت آمده بود: »۲۴ 
جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. 
این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست 
مبارزه بدون اغماض با فســاد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررســی محتوای 
پرونده که طبیعتاً در دســترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی 
هم نیســت، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشــته، پدیدآورنده این 
ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی 
فوری و بدون اغماض به دبش  تکمیل می‏کند. مطابق شنیده‏ها، ضابط پرونده 
دبش، وزارت اطلاعات بوده اســت. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده 
دبش محکوم شــده‏اند، به خاطر پیشــگامی در جلوگیری از اســتمرار فساد و 
همکاری‏شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی 
ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‏ها را محکوم کرده است؟! 
یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا 
اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر 

سیاسی است تا حقوقی و مبارزه بدون اغماض با فساد.«

هیچ‏گاه تسلیم باندهای قدرت نشد �
روز گذشته یادداشتی به قلم فردی به نام مرتضی فیروزآبادی نیز منتشر شد 
که گفته می‏شود یکی از معاونین کمیته امداد است. در این یادداشت آمده بود: 
»دکترسیدرضا فاطمی‏امین را بیش از 15 سال می‏شناسم و چند سال هم توفیق 
همکاری از نزدیک با ایشان را داشته‏ام. به یقین ایشان یکی از پاک‏دست‏ترین و 
خوش‏فکرترین و به‏ویژه شجاع‏ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر 
اینکه ایشان هیچ‏گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت 
و تصمیم‏گیری ملاحظه کســی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه‏های سنگینی 
مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد، محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با 
این شرح که »وزیر می‏توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری 
کند« به معنای توســعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت‏گیری 
حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است. مهمترین اشکال به این 
برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شــدن بین مدیران در این پرونده و 
مهمتر از آن ده‏ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر 
صمت این است که می‏توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار 
اســت که ده‏ها مدیر در سلســه‏‏مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم‏گیری در وزارت 
صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی)که مسئولیت مستقیم 

در موضوع ارز دارند( هم در همین پرونده محکوم می‏شدند.«

عکس نوشت

روزهای عمر مثل برق و باد می‏گذرد. یک سال دیگر هم گذشت و به آرزوهایمان نرسیدیم. ناشکری نمی‏کنم 
اما انگار خدا آدمیزاد را ساخته که ناراضی باشد. از همان روزی که پدرمان روضه رضوان به دو گندم بفروخت 
دیگر این بنی‏بشر رنگ آرامش و آسایش به خود ندید که ندید. البته کسی چه می‏داند شاید حکمت این عالم 
یا قدر الهی همین بوده که ما به این دنیا بیاییم، رنج ببریم و روزی هم ریق رحمت را سر بکشیم و... اصلًا شاید همین ناراضی بودن و بیشتر خواستن است که 
باعث و بانی رشد و پیشرفت‏مان می‏شود. حالا اینکه »پیش کدام رفتی« را شما بهتر از من می‏دانید. شده‏ام مثل این پیرمردهای غرغرویی که عصر به عصر 
چهارپایه آهنی‏شان را بر می‏دارند و دم خانه می‏نشینند و به زمین و زمان فحش می‏دهند. اما یکی به من بگوید مگر همین دیروز نبود که چهارشنبه‏سوری بود 
و زردی خودمان را به آتش دادیم و سرخی‏اش را گرفتیم؟ مگر همین دیروز نبود که دور سفره هفت‏سین نشستیم و حول حالنا الی احسن‏‏الحال خواندیم؟ مگر 
همین دیروز نبود که از دستفروش کنار خیابان ماهی قرمز کوچولو خریدیم و فرا رسیدن نوروز باستانی را به جشن نشستیم؟ روزها گذشت... روزهای سخت و 
عجیبی هم گذشت، اما یک لحظه به عقب نگاه کنید، چشم بر هم زدیم و به خودمان آمدیم و دیدیم دوباره دستفروش‏ها توی پیاده‏رو آکواریوم گذاشته‏اند و گلد 
فیش‏ها را میهمان خانه‏هایمان می‏کنند. حالا دوباره وقت آن رسیده که طرفداران و کارشناسان محیط زیست پایشان به صفحات روزنامه‏ها باز شود و در مذمت 
نگهداری و خریدن ماهی قرمز سخنرانی کنند. وقت آن رسیده بیایند و بگویند این نوع خاص از ماهی چنان سخت‏جان است که هیچ رقمه نمی‏میرد و اگر 
خدایی ناکرده هوس کنید بعد از مراسم نوروز به رودخانه و دریاچه بسپاریدشان پدر صاحب بچه اکوسیستم را درمی‏آورند و چه چه. خدا می‏داند نگارنده که من 
باشم آدم بی‏دغدغه‏ای نیستم. حتی خیلی وقت‏ها فیلتر سیگار یا آدامس جویده‏ام را توی دستمال می‏پیچم و در جیبم می‏گذارم که مبادا چینی خسته محیط 
زیست ترکش بیشتر شود. اما یکی بیاید به من خسته‏دل بی‏سر و سامان بگوید این ماهی قرمزی که شاید چند روز رنگ زندگی به خانه‏ام می‏بخشد آزارش به 
که می‏رسد؟ اصلًا این ماهی قرمزی که هر سال همه‏جوره هوایش را داشتم. غذایش را به موقع دادم. آب بی‏کلرش را به وقت عوض کردم اما سیزده نشده روی 

آب آمد و دل سنگ مرا همچون رنگش سرخ کرد مگر اصلًا زنده می‏ماند که بخواهد به محیط زیست آسیب برساند؟ 

درباره عکسی از فروش ماهی قرمز یا گلد فیش

ماهی قرمز کوچولو

عکاس و روزنامه‌نگار
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تاجر همیشه مقروض 
 درباره وضعیت اوکراین

و به بهانه یادداشت سردبیر
پیش از ورود به بحث، از استاد 
روح،  محمدجــواد  عزیــزم 
تشکر می‏کنم که این مجال 
را برای من فراهم کردند تا بتوانم در نقد یادداشــت ایشان با عنوان »دیوار 
کوتاه زلنسکی« مطلبی بنویسم. اشتباه‏های زلنسکی و به‏طور کلی اوکراین 
در نحوه تعامل با روسیه مربوط به امروز و دیروز نیست و این کشور در طول 
عمر کوتاهش از زمان استقلال از شوروی سابق تاکنون، در موارد متعددی 
تصمیم‏های نادرستی داشته که امروز با ظهور ترامپ دوم، علنی شده است. 
به بیان دیگر، وضعیت اوکراین همچون حال و روز تاجری است که برای سرِپا 
نگه داشتن تجارت ورشکسته‏اش، مداوماً خود را مقروض اطرافیان کرده، اما 
اکنون وارث یکی از همین قرض‏دهنده‏ها پیش از آنکه خاک پدر را از رخت 
عزا پاک کند، ناگاه از گرد راه رســیده و نقد خــود را از آن تاجر طلب کرده 
است. این بستانکار گستاخ اما چون پاسخ مطلوب نمی‏شنود، حرمت نگه 
نمی‏دارد و آبرویی برای آن تاجر نگون‏بخت باقی نمی‏گذارد. بنابراین، نباید 
تن دادن اوکراین به جنگ با روسیه در سال 2022 را اولین مرحله از مقابله 
دو کشور فرض کنیم، بلکه باید ریشه این تقابل را در روندی جست‏وجو کنیم 
که در طول ســال‏های متمادی ادامه داشته و اکنون کار اوکراین را به اینجا 
کشانده اســت. اولین اشتباه اوکراین در ارتباط با روسیه، به سال‏های اول 
ایجاد آن باز می‏گردد؛ زمانی که سلاح‏های هسته‏ای باقی‏مانده از شوروی 
سابق را به روسیه تحویل داد. در آن زمان البته هنوز روسیه نتوانسته بود از 
گرد و خاک‏های حاصل از فروپاشی شوروی سابق، بیرون بیاید و اوکراینی‏ها 
با این خیال که روســیه هرگز علیه آنان اقدامی نخواهد کرد، ســاح‏های 
هســته‏ای را تحویل دادند. با اینکه در آن هنگام، غرب به رهبری آمریکا به 
اوکراین بابت تحویل این سلاح‏ها تضمین‏های دفاعی و امنیتی داد، اما از 
همان زمان معلوم بود که اگر تقابلی میان اوکراین و روســیه رخ بدهد، این 
تضمین‏ها نمی‏تواند برای اوکراین کاری انجام دهد؛ از این رو در همان دوران 
بودند کسانی که این تقابل احتمالی را پیش‏بینی می‏کردند و تحویل این 
سلاح‏های حســاس به روسیه را نادرست می‏دانستند. از مشهورترین این 
اشخاص در آن زمان، جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی و روابط بین‏الملل 
در دانشگاه شــیکاگو بود که در سال 1993 در مقاله‏ای نظر مخالف خود 
را در این زمینه مطرح کرد. اشــتباه بعدی اوکراین در سال 2008 رخ داد،‏ 
هنگامی که این کشور رسماً درخواست خود برای پیوستن به ناتو را مطرح 
کرد، بدون اینکه در نظر داشته باشد این درخواست می‏تواند نگرانی جدی 
روســیه را برانگیزد؛ روسیه‏ای که با رهبری پوتین توانسته بود دوران ضعف 
پس از فروپاشی شوروی را پشت سر بگذارد و مقتدرانه به عرصه بین‏المللی 
بازگردد. با این حال،‏ به‏رغم نگرانی‏های جدی روسیه در زمینه تلاش اوکراین 
برای نزدیک شدن به ناتو و اتحادیه اروپا،‏ این کشور همچنان بر خواسته‏های 
خود پافشاری کرد که این نهایتاً در ســال 2014 به مداخله آشکار روسیه 
انجامید و جدا شدن شبه‏جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه را به 
دنبال داشت. در همه این سال‏ها، اشخاصی همچون مرشایمر، به اوکراین 
هشدار می‏دادند که ادامه این رفتارها به نفع این کشور نیست و نتیجه‏ای 
جز حساسیت روسیه درپی نخواهد داشت. البته این هشدارها در اوکراین و 
حتی اروپا و آمریکا گوش شنوایی نمی‏یافت. یادآوری این نکته نیز ضروری 
است که اوکراین اقلیت قابل توجهی روس‏تبار دارد که اکثر آنها در مناطق 
استراتژیک این کشور یعنی مرز روسیه و شبه‏جزیره کریمه و سواحل دریای 
سیاه ساکن هســتند که این وضعیت همواره وحدت سرزمینی اوکراین را 
مورد خدشه قرار داده است. با اینکه در سال‏های اولیه استقلال اوکراین به 
این اقلیت توجه می‏شد و حتی دو رئیس‏جمهور اوکراین از میان روس‏تباران 
انتخاب شــدند اما در ادامه پس از اصرار اکثریت مــردم اوکراین بر نزدیک 
شــدن به ناتــو و اتحادیه اروپا، وجود همین اقلیــت روس که فرصتی برای 
تلطیف رابطه اوکراین با روسیه بود،‏ به عاملی برای تهدید این رابطه مبدل 
شد. در واقع روی کار آمدن زلنسکی در سال 2019 در شرایطی رخ داد که 
در طول سال‏های بعد از جدایی شبه‏جزیره کریمه تا آغاز جنگ تمام‏عیار 
روسیه و اوکراین در سال 2022،‏ روسیه از شبه‏نظامیانی که در برخی مناطق 
روس‏نشین اوکراین فعالیت می‏کردند حمایت می‏کرد و البته هشدار می‏داد 
که پیوستن اوکراین به ناتو را تحمل نخواهد کرد؛ چراکه این مسئله را »تهدید 
وجــودی« تلقی می‏کنــد و باز هم در همین دوره اشــخاصی همچون 
مرشــایمر، در این باره هشدار می‏دادند. به بیان دیگر، مردم اوکراین به 
صورت عام و زلنسکی به صورت خاص،‏ نمی‏توانند از بار مسئولیت اصرار 
خود برای پیوستن به ناتو شانه خالی کنند چراکه هشدارهای لازم را در 
این باره دریافت کرده بودند. البته باید به این نکته اشاره شود که به لحاظ 
حقوقی، این حق مردم یک کشور است که برای پیوستن به یک پیمان 
منطقه‏ای یا جهانی تصمیم بگیرند، اما واقعیت مناسبات سیاسی این 
است که دستیابی به »حق« بدون داشتن پشتوانه »قدرت« واقعیت پیدا 
نمی‏کند. موضوع دیگری که باید مورد توجه باشد این است که گرچه 
اشخاصی همچون مرشایمر به ســبب داشتن دیدگاه مستقل علمی 
نمی‏توانند در رسانه‏های جریان اصلی حضوری برجسته داشته باشند، 
اما وظیفه دولتمردان یک کشــور این اســت که در اتخاذ تصمیم‏های 
خود به دیدگاه همه کارشناســان توجه کنند و خود را به گروهی خاص 
که معمولًا دارای گرایش‏ها و منافع سیاســی هستند، محدود نسازند و 
از محتوای رسانه‏های اجتماعی نیز برای تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری 
استفاده کنند. بنابراین، زلنسکی به نمایندگی از مردم اوکراین در کوتاه 
ماندن دیوارش مسئول است و همین وضعیتی است که او را در موقعیت 
فتاده‏ای قرار داده که هر رهگذری را برای پای زدن وسوسه می‏کند. البته 
رهگذران عرصه سیاســت که او را مورد نوازش قرار می‏دهند باید به این 
نکته بیندیشند که ممکن است روزی خود در چنین موقعیتی قرار گیرند 

و دست نامرد روزگار آنان را نیز نوازش کند.

روزنامه‏نگار
مجتبی محکم
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راهبرد عبور از بحران
 پیشنهاد فعالان سیاسی اصلاح‎طلب به 

مسعود پزشکیان در پی فشارها و حملات اخیر به او

مجلس

دولت بداند ما به هرکسی 
رای نمی‎دهیم

رســول بخشی‏دســتجردی، نماینده اصفهان در 
مجلــس  در نشســت علنی روز گذشــته در تذکر 
شــفاهی خطاب به دولت درباره اســتیضاح وزیر 
اقتصاد و گزینه بعدی برای این وزارت‎خانه تصریح 
کرد:»ما وزیــر اقتصاد را به خاطر اندیشــه‏ای که 
۵۰ ســال اســت در این وزارتخانه وجود داشــت 
استیضاح کردیم و اگر دقت نشود چند وقت دیگر 
بایــد یک وزیر دیگــر را با دلار ۲۰۰ هــزار تومانی 
استیضاح کنیم.« وی در ادامه افزود:»دولت بداند 
که مجلس به هر کســی رأی نمی‏دهد و به وزیری 
رأی می‏دهیم که برنامه منســجمی برای کاهش 
ســفته‏بازی، دلالی و بهره داشــته باشد و چراکه 

بهره بالا بلای جان اقتصاد کشور است.«

پزشکیان لجبازی می‏کند
کامــران غضنفری، نماینــده مجلــس دوازدهم در 
گفت‏وگو با دیده‏بان ایــران درباره رفتن محمدجواد 
ظریف از دولت گفت: »آقای پزشکیان حتی پس از 
تذکرات متعدد نمایندگان مجلس درباره غیرقانونی 
بــودن انتصاب آقــای ظریف، زیر بــار لغو این حکم 
خلاف قانون نرفته و عملًا مرتکب جرم شــده است. 
ایــن در حالی اســت که روز گذشــته، ســخنگوی 
دولت اعلام کرده که رئیس‏جمهور هنوز اســتعفای 
ظریف را نپذیرفته اســت، این کار حتمــاً به معنای 
لجبازی با قانون و ایســتادن در برابر قانون است و از 
آقای پزشــکیان می‏خواهیم از این لجبازی دســت 
بــردارد و قانون را بپذیــرد، زیرا اگر ایــن کار را انجام 
ندهــد، نماینــدگان مجلس پیگیری‏هــای قضایی 
خود علیه ایشان را ادامه می‏دهند که به‏هیچ‏وجه به 
نفع رئیس‏جمهور محترم نخواهــد بود و پیامدهای 
خوبی نخواهد داشــت.« او ادامه داد: »بررسی‏های 
نمایندگان مجلس نشــان می‏دهد که نه‏فقط آقای 
ظریف، بلکه درباره بســتگان پنج مدیر ارشد دولت 
چهاردهم شــرایطی وجــود دارد کــه می‏توان گفت 
انتصاب آن‏هــا مانند ظریف برخــاف قانون نحوه 
انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ از جمله 
آن‏ها می‏توان به آقایان عارف و قائم‏پناه، معاون اول و 

معاون اجرایی رئیس‏جمهور اشاره کرد.« 

می‏خواهند وفاق را برهم بزنند 
مهرداد گودرزوند، نماینده مجلس در جلسه روز گذشته 
گفت: »بر اساس اصل ۱۷۶ تصمیمات شورای عالی 
امنیت ملــی روال قانونی داشــته و اولویت دارد. همه 
ما نمایندگان مجلس باید پاســدار مجلس باشــیم و 
نمی‏شــود خودمان خــاف قانون اساســی، مطالبه 
غیرقانونی داشــته باشــیم. همه نمایندگان مجلس 
می‏دانند مصوبات شــورای عالی امنیت پس از تایید 
مقام معظــم رهبری قابــل اجراســت.« او ادامه داد: 
»متاســفانه جمعی از نمایندگان بر اســاس یک خبر 
نادرســت به این جمع‏بندی رسیدند که شورای عالی 
امنیت ملی مصوبه‏ای در مورد حجاب نداشته است. 
یکسری تندروهای اصلاح‏طلب با همکاری جمعی از 
افراد به دنبال این هســتند که این وفاق ملی را به هم 
بزنند؛ اگر واقعاً هیچ مصوبه‏ای وجود نداشــته، آقای 
دکتر احمدیان به مجلس بیاید و توضیح بدهد. آقای 
دکتر جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، 

اگر دغدغه کشور دارند، بیایند توضیح بدهند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نظر 
خواهی

ارزیابی فعالان سیاسی از پیام ها و پیـامد های
 حمیدرضــا جلائی‏پــور: اگر منظور شــما از 
رویکــرد، رویکرد وفاق باشــد، بــه نظر من این 
رویکرد پزشــکیان نباید تغییر کنــد. بلکه این 
رویکــرد در عمل جدی‏تر باید پیگیری شــود. 
توجه کنید تا حالا بخش تندرو اصول‏گرا که اهل وفاق نبوده است. 
وفاق در سطح حکومت یعنی تعامل نیرو‏ها در دولت، در حاکمیت و 
در مجلس برای اینکه کارهای لازم برای کشور، بهتر پیش برود، بوده 
است. تندروها تا حالا همراهی نداشتند. تنها مانع آن‏ها این بوده که 
کمی از تهدیدات راســت افراطی )نتانیاهو-ترامپ( نگران بودند و 
هستند. کمی هم از ســایه بروز اعتراضات مردمی در درون جامعه 
می‏ترسیدند و می‏ترســند. با این همه، این نیرو تندرو حتی در رای 
اعتماد به وزرا هم کوتاه نیامد. اصول‏گراهای عملگرا هم مذبذب‏اند و 
در هنگام رای اعتماد به کابینه پزشــکیان کمی همکاری کردند اما 
همین اصول‏گراها موضوع وضع اقتصادی کشور را به سطح فرد وزیر 
تقلیل دادند و همتی را زدند. شــما توجه داشــته باشــید کاسبان 
استصواب، تحریم و بحران خارجی جمهوری‏اسلامی، نیروی قوی 
در کشور هســتند. اقدامات همتی کمی این کســب و کار آن‏ها را 
کساد می‏کرد. این کاسبان به راحتی این ضربات را تحمل نمی‏کنند.

لذا در چنین شرایطی دولت پزشکیان شایسته است رویکرد وفاقی‏اش 
را سامان‏یافته‏تر و شفاف‏تر پیگیری کند. بدین معنا که:  دولت پزشکیان 
نباید مسئولیت پیامدهای تندروی‏های رادیکال‏ها را به‏عهده بگیرد؛ 
حلقه مدیریت در ساختمان ریاست‏جمهوری )پاستور( را منسجم‏تر 
و کاراتر بکند. معاونت اجرایی رئیس‏جمهور ســابقه کار در امور کلان 
کشــور را ندارد یــا افراد کاربلد مثل طیب‏نیا رانده می‏شــوند. معاون 
حقوقی رئیس‏جمهور در قصه استیضاح کجا بود؟ رئیس‏جمهور نباید 
سخنان تکراری و موعظه‏ای داشته باشد بلکه صحبت‏های مشخص 
)درباره مسائل مشخص و راه‏های مشخص و کارشناسی( را به‏صورت 
کوتاه و از روی متن بخواند. متاســفانه پزشکیان همچنان مثل دوره 
نمایندگی مجلس با مردم حرف می‏زند. پزشکیان از افرادی مثل دکتر 
ظریف و همتی در جاهای مهمتر اســتفاده کند. چون این تندروها 
حد یقف ندارند. دوباره به مدیران دولت ضربه می‏زنند. پزشکیان اهل 
دعوا نیست ولی تندروها بیشتر در دعوا و ایجاد بحران مهارت دارند. 
اگر این تندروها مهارت موثری برای اداره کشــور داشــتند که تندرو 
نمی‏شــدند. لذا پزشکیان افراد برجسته‏ای مثل ظریف را در جاهای 
مهمتر به کار بگیرد. چه کسی مثل ظریف در شرایطی که غرب دارد بر 
طبل ایران‏هراسی و جمهوری‏اسلامی‏هراسی می‏دمد، در دیپلماسی 
علنی می‏تواند از جمهوری اسلامی دفاع کند؟ اگر پزشکیان چنین 

با توجه به استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین استعفای معاون راهبردی رئیس‏جمهور، آیا آقای پزشکیان باید در رویکردهای مدیریتی خود 
تغییراتی ایجاد کنند؟ 1

کند تندروها متوجه می‏شوند این سنگ‏پرانی‏های آن‏ها فایده ندارد. 
بعید نیست وزیر خارجه روسیه در سفر اخیرش به ایران به این تندروها 

روحیه داده باشد.
ســیدرحیم ابوالحســنی: من معتقدم آقای 
پزشکیان از ابتدا استراتژی‏شان را دچار اشکال 
کردنــد. معتقد بودم که ایشــان بایــد درصدد 
تشــکیل یک دولت توســعه‏گرا باشد، مشکل 
کشور ما این است که رؤسای‏جمهور ما بعد از آقای خاتمی نتوانستند 
دولت توسعه‏گرا تشکیل دهند. مشکل آقای پزشکیان این است که 
وقتی گفتند همه نیروها بیاییم با هم جمع شویم و متحد شویم، اینها 
یکسری تعارفات بود. یک نفر که می‏خواهد رئیس‏جمهور شود، ابتدا 
یک برنامه دارد که ایشــان اعلام کرد برنامه هفتم توسعه را در پیش 
خواهد گرفت، اما از شــش برنامه توســعه قبلی چند درصد محقق 
شدند؟ فقط برنامه سوم توسعه که در زمان آقای خاتمی بود، گفته 
می‏شود بیش از 25 درصد محقق شد، بقیه برنامه‏های توسعه کمتر 
از 20 درصد محقق شده است که یکی از علت‏ها این بود که دولت‏ها 
بدنه توسعه‏گرا نداشتند. بوروکراسی در کشور مریض است و اعضای 
کابینه اساســاً تفکر توسعه‏گرا نداشته‏اند. مشکل این است و با این 
شرایط اصلًا وفاق معنایی ندارد. وفاق کنند که چه کار کنند؟ ابتدا 
باید برنامه توسعه توسط یک دولت توسعه‏گرا شکل می‏گرفت و شرط 
اول در یک دولت توسعه‏گرا این است که نخبگان آن توسعه‏گرا باشند 
و به توسعه اعتقاد داشته باشند. آقای پزشکیان باید این فاکتور را حل 
کند نه اینکه به فکر وفاق باشــد، بلکه باید دولت توسعه‏گرا تشکیل 
بدهد. اینکه بگوید پنج نفر از طرفداران آقای قالیباف را جذب کند، 
چهار نفر دیگر از اصولگراها و سه نفر از اصلاح‏طلب‏ها که کار مملکت 
انجام نمی‏شــود. مشکل آقای پزشکیان این اســت که ذهن علوم 
انســانی ندارد. اصلًا بحث وفاق در این شــرایط معنایی ندارد. اگر 
برنامه را مشــخص کنید و بعد بگویید براساس این برنامه به چنین 
فردی نیاز داریم که یکی از ویژگی‏های آن این اســت که شخصیت 
توسعه‏گرا داشته باشد، علم و آگاهی در حوزه مورد نظر داشته باشد، 
و همچنین از تجربه کافی برخوردار باشد و مهارت و توانایی داشته 
باشــد، آن‏وقت می‏توان گفت که شرایط می‏تواند تغییر کند، اینکه 
کارها را تقسیم کنند حرف‏های خوبی است اما ما به افراد توسعه‏گرا 
و توانمندی نیاز داریم که اگر ذهنیت توسعه‏گرایی داشته باشند دیگر 
خط و نشان‏ها برای آنها معنایی ندارد چراکه رویکرد توسعه‏ای معلوم 
است. بهتر است آقای پزشــکیان بدون توجه به خط و خطوط‏ها و 
هویت فرهنگی و سیاسی افراد مناسب را انتخاب کند. گله‏ای که از 

آقای پزشــکیان وجــود دارد این اســت که در انتخاب مســئولان و 
کارپردازان این موضوع را رعایت نکرد. در انتخاب استانداران، وزرا و 
حتی معاونین خود این مسئله را رعایت نکرد. معاون پارلمانی ایشان 
آیــا کار پارلمانی انجــام داده اســت؟ از چانه‎زنی در مجلس چیزی 
می‏داند؟ کسی می‏تواند معاون پارلمانی شود که چند دوره مجلس را 
تجربه کرده باشد، اینکه یک نفر را از بیرون بیاورید و معاون پارلمانی 
کنید، خلاف توسعه‏گرایی است. ایشان متاسفانه در انتخاب مدیران 
آن ضوابطــی کــه اعلام کــرده بــود را رعایت نکرد. ایشــان همان 
شــعارهایی که داده بــود را هم رعایت نمی‏کنــد، اینکه مبنای کار 
توانایی، تجربه و تخصص است را نیز رعایت نکرده است. در استان 
مازندران اســتانداری را منصوب کرده است که یک روز هم بخشدار 
وزارت کشور نبوده است، فرد بسیار خوبی است و از همه استانداران 
نیز اصلاح‏طلب‏تر اســت اما کسی که اســتانداری را تجربه نکرده 
اســت، تا بخواهد با بدنه استانداری آشنا بشــود زمان می‏برد. اگر 
ایشــان بتواند دولت توســعه‏گرا تشــکیل دهد، بوروکراسی فشل و 
ضدتوسعه در ایران را اصلاح کند، در  مقابل خط و نشان‏ها هم از نظر 
من دیگر اگر بنای رقبا کارشــکنی است ایشــان باید مردم را آگاه و 
افشــاگری کند. باید افکار عمومی را آگاه کند و ایشــان در این ایام 
متاسفانه نتوانسته است افکار عمومی را هم به سمت خود بیاورد و 
بخش اعظمی از مقبولیت خود را از دست داده است. مهمترین کار 
ایشان این است که بتواند افکار عمومی را همراه خود داشته باشد. 

صادق نوروزی: جریانی که وزیر آقای پزشکیان 
را استیضاح کردند به دلیل مشکلات اقتصادی 
که پیش آمده، به جای اینکه به دلایل اصلی این 
شرایط بپردازند، رویکردی را در پیش گرفتند و 
خواســتند به این شکل مردم را قانع کنند که تقصیر آقای همتی و 
دولت اســت. در صورتی که مشکل اصلی اقتصاد کشور به مسائل 
سیاســت خارجی و تحریم‏هــا باز می‏گــردد و همانطــور که آقای 
پزشکیان در مجلس اشاره کرد، این وضعیت اقتصادی با استیضاح 
وزیر بهبود پیدا نمی‏کند و این شرایط به‏خاطر سیاست‏های کلی و 
تصمیماتی اســت که نظام اتخاذ کرده؛ آقای پزشکیان باید از این 
تجربه استفاده کند و به‏رغم اینکه سعی کرده است  با سیاست وفاق 
و اینکه »با هم دعوا نکنیم« و با گفت‏وگو با یکدیگر مشکلات را حل 
کنــد، اما به نظر می‏رســد که طــرف مقابل خیلــی از این موضوع 
استقبال نکرده و به دنبال مسائل خودشان و در حال مقابله با دولت 
هســتند. با این شرایط آقای پزشکیان باید سعی کند با به‏کارگیری 
مدیران توانمند، همفکر و هماهنگ جهت حل مشکلات اقدام کند.

ارزیابی فعالان سیاسی از پیام ها و پیـامد های
 حمیدرضــا جلائی‏پور: نــه. اتفاقاً 
پزشــکیان فرد صادقی اســت اهل 
دروغ و تبلیغات نیســت. مشــکل 
دولت پزشکیان دو چیز است؛ یکی 
تندروهــای مخالف دولت در مخالفت‏شــان از امکانات 
حاکمیت برخوردارند و امکانات صدا‏سیما را در اختیار 
دارنــد. )اخیــراً دیدم نهادهــای مرتبط بــا تندرو‏ها در 
دانشــگاه برنامه افطاری ترتیــب می‏دادند. دیدم کاغذ 
دعوت آن‏ها کاغذ گران‏قیمت گلاسه بود! این مخارج که 

از جیب شخصی نیست؛ متاســفانه این‏ها از امکانات 
حاکمیت اســت(. مشکل دوم دولت پزشکیان را در بالا 
اشاره کردم که در داخل سازماندهی ساختمان پاستور 
هست. خود پزشکیان روزی ١٨ ساعت فعالیت می‏کند 
در صورتی که این کافی نیست. سازمان ریاست‏جمهوری 
شایسته است با مدیران قوی، قوی عمل کند. وگرنه فردا 
تندروها می‏آیند جلوتر و نیروهای کاربلد دیگر را دولت 

پزشکیان را می‏زنند.
سیدرحیم ابوالحسنی: فعلًا نه، اینگونه فکر نمی‏کنم. 

صادق نوروزی: فکر نمی‏کنم که 
از  بخواهــد  پزشــکیان  آقــای 
شــعارهای خود بگذرد اما شعار با 
اجرا کــردن و ایجاد شــرایطی که 
بتوان شــعارها را عملی کرد نیز مســائلی هستند که 
باید به آنها توجه کرد. آقای پزشکیان در زمان تبلیغات 
انتخابات  شــعارهایی را اعلام کردند و جهت اجرایی 
کردن اقداماتی را آغاز کردند اما هرکاری که بخواهند 
انجام دهند، یک پروسه طولانی زمان نیاز دارد. شما 

فیلترینگ را ببینید، با این‏همه تلاش، فیلترینگ دو 
پلتفرم برداشته شــد، اما این موضوع در برابر مسائل 
اصلی که معیشــت و امور اقتصادی اســت مســئله 
بزرگــی نیســت. منظــور این اســت که ایشــان اگر 
می‏خواهــد شــعارهای خــود را عملیاتی کنــد باید 
نیروهایی رابه کار بگیرد که با او هماهنگ هستند و از 
طرفی هم با توجه به بوروکراسی ایجاد شده خیلی از 
مســائل باید پروســه رهبری، مجمع تشخیص و... را 

طی کند تا شاید به نتیجه برسد.

2آیا این وضعیت در دولت در مسیر فاصله‏گیری از شعارهایی است که در انتخابات ازسوی پزشکیان برای تغییر و اصلاح مطرح شده است؟

 سیدرحیم ابوالحسنی:
اگر بنای رقبا 

کارشکنی است ایشان 
باید مردم را آگاه و 
افشاگری کند. باید 

افکار عمومی را آگاه 
کند و ایشان در این 

ایام متاسفانه نتوانسته 
است افکار عمومی 

را هم به سمت خود 
بیاورد و بخش اعظمی 
از مقبولیت خود را از 

دست داده است. 
مهمترین کار ایشان 
این است که بتواند 

افکار عمومی را همراه 
خود داشته باشد

تســلیم یا اســتعفا؛ ایــن دیدگاهی 
اســت کــه در روزهای اخیــر و پس 
از آنکه یــک وزیر دولــت چهاردهم 
را برکنــار کردند و معــاون راهبردی 
خانــه  بــه  نیــز  را  رئیس‏جمهــور 
فرســتادند، در میــان تحلیل‏هــای 
سیاســی به چشم می‏خورد. پزشکیان از ابتدا ســعی کرد تا با شعار وفاق ملی، تعاملی را با 
گروه‏های مختلف سیاســی در پیش بگیرد تا به زعم خود بتواند کار کشــور را پیش ببرد اما 
از ابتدا به وی هشــدارهایی نسبت به معنایی که از وفاق تفســیر کرده بود داده می‏شد، یا 
آن‏ها را نشنید یا نادیده گرفت، یا فکر می‏کرد که این رویکرد نتیجه خواهد داد. شاید حالا 

خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی
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سیاستمداران

این افراد باید حذف شوند 
اشرف بروجردی، عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت در گفت‏وگو با خبرگزاری ایلنا درباره ارزیابی‏اش 
از استیضاح عبدالناصر همتی توسط مجلس دوازدهم 
گفت: »اگرچه طبق قانون استیضاح وزرا از اختیارات 
نمایندگان است اما درهیچ جای دنیا این میزان عجله 
برای برکناری اعضای کابینه معمول نیســت و اصولًا 
وقتی رئیس‏جمهور و تیم آن در مســند مدیریت قرار 
می‏گیرند می‏توانند نقد، بررســی و نظارت کنند اما 
اینکه در عرض 6ماه از شــکل‏گیری دولت بخواهند 
اســتیضاح را بر کابینه آقای پزشکیان اعمال کنند، 
نوعی اقدام بدون فکر اســت. این مجلس از نظر من 
یک مجلس بی‏مسئولیت است؛ چراکه مسئولیتی در 
قبال مردم به معنای کامل ندارد.« او درباره وفاق ملی 
گفت: »یکی از اشکالات بزرگی که وجود دارد همین 
سیاست وفاق است. مدام می‏گویند وفاق باید انجام 
شــود. اما وفاق به معنای این نیست که این‏ها مقابل 
دولت قرار بگیرند و سنگ‏اندازی کرده و مشکل ایجاد 
کنند. البته به هــر صورت علی‏رغم همه این‏ها آقای 
پزشکیان چند کار اساســی از زمانی که آمده، انجام 
داده‏؛ از جمله رفع فیلتر واتســاپ و گوگل‏پلی و گام 
اول در این زمینه برداشــته شــده اســت.« این فعال 
سیاسی اصلاح‏طلب ادامه داد: »این نشان می‏دهد 
دولت کار خودش را انجام می‏دهد و به جد هم انجام 
می‏دهد خطاهایی هم داشته است این هم طبیعی 
اســت اما مهم‏ترین خطای دولت به نظر من انتخاب 
تیــم مدیریتی‏اش اســت. نصف این تیــم مدیریتی 
افرادی هســتند که برای دولت گذشــته هســتند و 
به‏عنــوان اینکه وفاق صورت بگیرد این افراد ســرکار 
مانده‏اند و این افراد هستند که چوب لای چرخ دولت 
می‏گذارند. من معتقدم که آقای پزشــکیان از همین 
امروز باید دســت به کار شود و هر فردی که مربوط به 
دوره قبل بوده و مخصوصاً از طیف پایداری‏چی است 
را از کابینه کنــار بگذارد. این افراد خیلی جاها هنوز 
حضــور دارند. در قالب اســتانداران، فرمانداران و... 
حضور دارند و آقای پزشــکیان بایــد این‏ها را حذف 
کند تا بتواند بر کار ســوار شود و کار را پیش ببرد والا 

همینطور مشکلات ادامه خواهد داشت.«

باید این قانون اصلاح شود 
علــی شــکوری‏راد، عضــو هیئت‏رئیســه جبهــه 
اصلاحــات ایــران در گفت‏وگــو با جمــاران درباره 
اســتعفای محمدجــواد ظریــف گفــت: »اولًا من 
خیلی متأســفم که در نظام اداره کشور جایی برای 
دکتر ظریف به عنوان یک دیپلمات و مدیر برجسته 
نیســت؛ حتی در ســطح مشــاوره و راهنمایی در 
حوزه‏ای که کاملًا تخصص ایشان است. استعفای 
ایشان به هر دلیلی بوده باشد، نشان‏دهنده فقدان 
ظرفیــت لازم در نظام حکمرانی برای اســتفاده از 
چنین نیروهایی اســت. من جزئیات امــر را کامل 
اطلاع ندارم، ولی توصیه رئیس قوه قضائیه احتمالًا 
به دلیل فشارهایی بوده که برای اجرای قانونی وارد 
شده که خود این قانون محل اشکال و ایراد اساسی 
اســت. یعنی در واقع این به اصطلاح قانون، نظام 
حکمرانی را از نیروهای توانمند محروم کرده است. 
اگرچه آنها تمســک به قانون می‏کنند، ولی چنین 
قانونی امر مقدســی نیست و به اشتباه وضع شده 
و آنها به جای خارج کردن انســان‏های ارزشــمند و 
توانمند از حکمرانی، بایــد این قانون غیرمنطقی 
را اصلاح کننــد.« او درباره احتمال ارســال لایحه 
به مجلس گفت: »با توجه به اســتیضاح آقای دکتر 
همتی، به نظر می‏رسد در مجلس بنای بر همکاری 
با دولت نیســت؛ به شکلی که بتواند دولت را برای  
حل مشکلات کمک کند. به نظر من ارسال لایحه 
هم خیلی مشکلی را حل نخواهد کرد؛ مشکل بیش 
از این حرف‏ها است. مگر اینکه در سطوح بالا بین 
رئیس‏جمهور و رهبری گفت‏وگوهایی صورت بگیرد 
و توافقاتی انجام شود که در بستر آن، لایحه بتواند به 
جایی برسد. بدون چنین توافقی من فکر نمی‏کنم 

از این مجلس بشود چشم امیدی داشت.« 

ارزیابی فعالان سیاسی از پیام ها و پیـامد های
 حمیدرضا جلائی‏پــور: دولت در ماه‏های 
آینــده همچنــان در مهار نــرخ ارز، در 
تامین برق، گاز و آب برای شــهروندان 
مشکل دارد. تندروها ککشان هم برای 
ایــن امــور نمی‏گــزد. تندروهــا از تخریب دولت دســت 
برنمی‏دارند، چون تداوم کار دولت منافع هویتی و مادی 
آن‏هــا را تهدیــد می‏کند. تندروهــا ضمناً نگــران فرایند 
»توســعه« ایران نیســتند و حتــی آن‏ها نگــران »بقای« 
جمهوری اسلامی هم نیستند. این تندروها عمدتاً نگران 
منابع هویت‏ساز خود )مثل شعار محو اسرائیل و ضدیت 
بــا آمریکا( و منافع مادی خود هســتند. در شــرایط رفع 
تحریم، کاســبی آن‏ها به هــم می‏خورد. )ایــن تندروها 
وقتی حاکمیت از »واقعیت جامعه« یک سیلی می‏خورد، 
برای مدت کوتاهی فقط سکوت می‏کنند تا دوباره شروع 
کنند(. حامیان دولت پزشــکیان هم ســه دسته‏اند. یک 
دســته کسانی هستند که به پزشکیان رای ندادند ولی از 
رای آوردن او خوشــحال شــدند؛ بــه امیــد اینکه وضع 
معیشــتی آن‏ها بهتر بشــود. این دســته وقتی می‏بینند 
تندروهای تحریم‏ســاز دارند به دولت پزشــکیان هم )که 
وفاقی بود( ضربه می‏زنند، ناامیدی‏شان نه‏فقط از دولت 

بلکه از ناکارآمدی حاکمیت بیشتر می‏شود.
دســته دوم اصلاح‏جویانــی هســتند کــه همه‏جــوره در 
انتخابات فعال بودند و رویکرد وفاق را، راه عبور کشــور از 
بحران می‏دانســتند و می‏دانند. این نیروی حامی )وقتی 

شــرایط دولت را در ماه‏های آینده چطور پیش‏بینی می‏کنید؟ آیا تعاملات دولت با جریان‏های سیاســی تغییرخواه و اصلاح‏طلب همچون 
3دولت دوم روحانی حداقلی خواهد شد؟

پزشکیان ناکارآمد عمل می‏کند و یا از سوی تندروها ضربه 
می‏خورد( زیر فشــار تبلیغات دو جریان )یکی رسانه‏های 
تندرو وطنــی و یکی رســانه‏های ســرنگونی‏طلبان( قرار 

می‏گیرند.
دســته ســوم اصلاح‏جویان ناامیــد از تغییر هســتند که 
در انتخابــات اخیر هم با اکراه شــرکت کردند. وقتی این 
ضربات از ســوی تندروها با ســکوت حاکمیــت به دولت 
پزشکیان وارد می‏شــود، این نیرو منفعل‏تر می‏شود، و به 

جمعیت مأیوسان افزوده می‏شود.
با  را  ابوالحســنی: شرایط  سیدرحیم 
ایــن وضعیت کــه یــک وزیــر را برکنار 
کردنــد، به‏نظــرم بخش اعظــم وزرا نیز 
عقب‏نشــینی می‏کننــد و همین میزان 
توانی که داشــتند نیز از دســت خواهد رفــت؛ به همین 
دلیل شــرایط را خــوب پیش‏بینی نمی‏کنــم. مگر اینکه 
آقای پزشــکیان یک برخورد جدی و اصولی با این کاری 
که با او کردند انجام دهد و نباید عقب‏نشــینی کند. باید 
معیار رئیس‏جمهور کارنامه باشــد و براساس کارنامه، چه 
مخالفین با یک وزیر مخالفت داشــته باشــند و چه خود 
ایشــان مخالفت داشته باشــند، باید حتی کسانی که با 
خــود رئیس‏جمهــور همســو هســتند امــا در کار اجرا و 
مدیریت توانمند نبوده‏اند را بی‏تعارف برکنار کند. اگر بنا 
بر این اســت که رقبــا برکنار کننــد، آنها باید اســتدلال 
داشــته باشــند و کارنامه باید ملاک باشــد. اگر کارنامه 

خوبی اســت باید بــه صورت جــدی پشــت وزرای خود 
بایستد چراکه در صورت عقب‏نشینی، طی یک سال باید 
دولــت را دودســتی تقدیم کنــد و کار به دولــت دوم هم 
نخواهــد کشــید. جنــاح رقیب بســیار جناح گســتاخ و 
غیراصولــی کار می‏کنــد و به دنبال منافــع کوتاه‏مدت و 
بلندمدت خود اســت و اصلًا منافــع ملی و هویت دینی، 
افکار عمومی و منافع مردم برایش ملاک نیست و یک سر 
ســوزن عقب‏نشــینی منجر به یــک گام جلو آمــدن آنها 

خواهد شد.
صادق نــوروزی:  فکــر نمی‏کنم آقای 
پزشکیان به دنبال مقابله‏به‏مثل باشد. با 
آنچه تجربه شــده به نظر می‏رسد آقای 
پزشــکیان امیدی به کمــک و همکاری 
تندروها نداشته باشد. فکر می‎کنم رادیکال‎ها می‏خواهند 
به راه خود ادامه دهند و در نظر دارند که آقای پزشــکیان 
زمین‏گیر شود چراکه مشکل آنها مشکل مملکت نیست و 
به دنبال مسائل خود هســتند. همین که آقای پزشکیان 
توانســته یک کارهایی بکند و به خواست و منافع آنها در 
جاهایی ضربه خورده اســت، خشــمگین هستند. آقای 
پزشــکیان باید بتواند همانند زمان احمدی‏نژاد و روحانی 
موافقت رهبــری جهت مذاکره به منظور تشــنج‎زدایی با 
کشــورهای خارجی را دریافت کند. مشابه قانون حجاب 
کــه موافقت رهبــری را جهت عدم اجــراء موقت دریافت 

نمودند.

ارزیابی فعالان سیاسی از پیام ها و پیـامد های
 حمیدرضا جلائی‏پــور: به یک نکته حتماً 
باید توجه کنیم. شما نگاه به تبلیغات و 
توهمات و اقدامات ایران‏ســوز تندروها 
در مجلــس نکنید. گفتــم این‏ها نگران 
توسعه ایران نیســتند. این‏ها حتی نگران بقای جمهوری 
اســامی هم نیســتند. نکته من این است که ایران یعنی 
جامعه و کل حکومت ایران اولًا در شــرایط »شبه‏جنگی« 
قــرار دارد )یعنی ایــران هنوز از پیچ تهدیــدات نتانیاهو-
ترامــپ خــارج نشــده( و ایــران در وضعیــت »تشــدید 
تحریم‏ها« قرار دارد )یعنی اقتصاد ایران و معیشــت مردم 
همچنان دارد ضعیف می‏شــود و به مردم مــردمِ ناراضی 
می‏افزاید(. در چنین شــرایطی و برای عبــور از بحران‏ها 
ایــران نیازمند همــکاری دولت بــا حاکمیت بــرای حل 
مشــکلات مردم است. دولت پزشکیان نباید رویکرد وفاق 
را ترک کند و تقابل راه‏حل نیســت، بلکه راه‏حل این است 
که دولت پزشکیان اولًا سازماندهی پاستور و اداره جمهور 
را منســجم‏تر و محکم‏تر کند و به تندروهــا نباید باج داد. 
ثانیاً دولت پزشکیان مسائل کشور را شفاف‏تر با حاکمیت 
مطــرح کنــد. ثالثاً پزشــکیان در صحبت‏هایــش با مردم 
به‏جــای تکــرار حرف‏هــا و نصایــح، بــا مــردم دربــاره 
مشکلات‏شــان روشــن صحبت کند و همــکاری مردم را 

به نظر می‏رسد وفاق رئیس‏جمهور با رادیکال‏ها به نتیجه‏ای نرسیده و از این به بعد هم نخواهد رسید. پزشکیان باید چه رویکردی در پیش 
4بگیرد؟ تعامل بیشتر یا حذف فرصت‏هایی که فراهم کرده بود؟

طلب کند؛ مثل تقاضا از مردم در صرفه‏جویی در دو درجه 
حــرارت، که بخشــی از مردم هــم همراهــی کردند. کار 
رئیس‏جمهــور، ذکر ســخنان تکــراری نیســت بلکه ذکر 
سخنان مشخص و راهگشا در حل مشکلات مردم هست.
سیدرحیم ابوالحسنی: دولت باید به 
صورت قاطع مسیر خود را ادامه دهد و 
اگــر نمی‏گذارنــد کــه کار کنــد همان 
جملــه‏ای که گفت »کنار می‏کشــم« به 
صورت شــفاف کنــار بکشــد. رئیس‏جمهور نبایــد کوتاه 
بیاید. رئیس‏جمهور از ابتدا به مســئله وفاق اشاره کرد که 
اســتراتژی خوبی است اما به اصول وفاق آشنا نبود. وفاق 
یعنی برنامه داشــته باشی و براســاس آن نیروی مناسب 
انتخــاب کنــی، نــه اینکــه تقســیم اراضی کنیــد. همه 
مشکلات این است که نیروهایی که براساس اصول وفاق 
انتخاب شــدند، بســیار ضعیف‏تــر از نیروهــای دیگری 
هســتند کــه می‏توانســتند انتخــاب شــوند. بلــه، وفاق 
استراتژی خوبی است اما نیاز به برنامه و بعد شایستگی و 
توانایی دارد. شــعاری که در ایــام انتخابات می‏دادند که 
نیروی متخصص، باتجربه و توانمند می‏خواهیم را رعایت 
نکرد. اصولگــرا و غیراصولگرا بودن یک بحث اســت و به 
کارگیری نیروهای ضعیف در مدیریت بحث دیگری است 

که این مورد را ایشــان رعایت نکرده اســت. لذا نیروهایی 
که انتخاب شدند توان گره‏گشــایی و حل مسئله ندارند. 
فرضاً اگــر می‏خواســت نیــروی اصولگرا انتخــاب کند، 
رئیس‏جمهور می‏توانست نیروی محبوب‏تر و کارآمدتری را 
انتخاب کند که در افکار عمومی هم مورد پذیرش باشــد. 
اگر افکار عمومی نخواهد با مدیران همســو باشــد، واقعاً 
نمی‏تواننــد کاری را پیــش ببرنــد. مشــکل بر ســر وفاق 
نیست، مشــکل بر سر مفهومی اســت که در وفاق وجود 
دارد. به نظر من هیچ‏گونه عقب‏نشینی نباید بکند چراکه 
با عقب‎نشینی، دولت ایشان طی یک سال فرو می‏پاشد. 
در کشــور ما نیز که منابع قدرت متعدد است و نیروهایی 
که به قدرت رســیدند اســتراتژی بقا بــرای خود در پیش 
می‏گیرند و نه بقای نظام و هویت سیاسی و از همین روی 
به همه جا چنگ می‏زنند تا در قدرت بمانند و این بســیار 

خطرناک است که رئیس‏جمهور باید به آن توجه کند. 
صادق نــوروزی: فکر نمی‏کنم با تجربه 
انجام‏شده چه باوفاق و چه بی‏وفاق فرق 
چندانی در وضعیت اقتصادی داشــته 
باشــد چون مســائل اقتصادی کشــور 
بازمی‏گردد به سیاست‏های کلی نظام که با دنیا به دنبال 

تعامل نیست.

‌حمیدرضا جلائی‌پور:
در چنین شرایطی 
دولت پزشکیان 
شایسته است 

رویکرد وفاقی‏اش 
را سامان‏یافته‏تر و 
شفاف‏تر پیگیری 
کند. بدین معنا 

که:  دولت پزشکیان 
نباید مسئولیت 

پیامدهای تندروی‏های 
رادیکال‏ها را به‏عهده 

بگیرد

صادق نوروزی: 
رادیکال‎ها می‏خواهند 

به راه خود ادامه 
دهند و در نظر دارند 
که آقای پزشکیان 

زمین‏گیر شود چراکه 
مشکل آنها مشکل 
مملکت نیست و 
به دنبال مسائل 

خود هستند. همین 
که آقای پزشکیان 

توانسته یک کارهایی 
بکند و به خواست و 
منافع آنها در جاهایی 
ضربه خورده است، 

خشمگین هستند

هم وفاقی که در برخی مواقع بــا رفاقت همراه بود، کار رئیس‏جمهور 
را ســخت کرد. چه در انتخــاب وزرا و معاونانِ خود و چــه در ادامه در 
انتخابِ اســتانداران و تفویض اختیاراتی که پزشکیان در سطح کشور 
توزیــع کرد، ظنِ شکســت زود هنــگام رویکرد رئیس‏جمهــور را برای 
برخی چهره‏های سیاسی روشن کرده بود. هرچند که اعضای کابینه 
دولــت تاکید دارند کــه رئیس‏جمهور بر مســیر وفــاق حرکت خواهد 
کــرد و  محمدرضا عارف، معاون اول او با تاکیــد بر این موضوع که از 
نمایندگان نیز خواسته است که در مسیر وفاق حرکت کنند، اما به نظر 
می‎آید تصمیم مجلس بر فشــار حداکثری بر دولت است. نمایندگان 
مجلــس بلافاصلــه پس از برکنــاری همتی با امضای طومــاری بلند، 
خواهــان اجرای قانون عفاف و حجاب شــدند؛ قانونی که نه به تایید 
شــخص رئیس‏جمهور که با تایید سران ســه قوه و شورای امنیت ملی 
به تعویق افتاده بود و به نوعی اعلام کردند که فشار به رئیس‏جمهور و 

دولت مطبوع او شدیدتر هم خواهد شد. 
در همیــن چند روز سپری‏شــده از برکناری وزیر اقتصاد و مســتعفی 
شــدنِ محمدجواد ظریــف زمزمه‏های برکناری وزیر راه و شهرســازی 
نیــز به دلیل مخالفت بــا طرحی که میراث احمدی‏نژاد اســت، یعنی 
طرح مســکن مهر بــه گوش می‏رســد. اینکه رئیس‏جمهــور در ادامه 
چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت، پاســخی اســت که در روزهای 
اخیر واکنش‏های متعددی به آن داده شــده اســت. برخی معتقدند 
کــه رئیس‏جمهور باید اســتعفا دهد و برخی دیگر هــم از کناره‏گیری 
نمایندگان مجلس ســخن می‏گویند. مرتضی الویری، فعال سیاســی 
اصلاح‏طلــب گفته اســت که اگر جــای رئیس‏جمهور بود در اســتعفا 
درنگ نمی‏کرد چراکه با شــرایط به‏وجودآمده پزشــکیان نمی‏تواند به 

قــول و وعده‏هایی که بــه مردم داده، وفا کند. برخی شــخصیت‏های 
سیاســی دیگر معتقدند که رئیس‏جمهور باید به ســمت مردم حرکت 
کند؛ علی ربیعی، دســتیار رئیس‏جمهور گفته است که رئیس‏جمهور 
روزهای ســخت‏تری در پیش خواهد داشــت و بهتر اســت که وفاق با 
جامعــه را گســترش دهــد و به آن عمــق دهد. عباس عبــدی، فعال 
سیاســی اصلاح‏طلب نیز در یادداشــت روزنامه اعتماد نوشــته است 
کــه رئیس‏جمهور باید هدفــش را به گونه‏ای تنظیم کنــد که علاوه بر 
نمایندگی ســاختار، رضایت مردم را هم جلب کنــد تا جایی که وفاق 
با مردم شــکل بگیرد. به عقیــده عبدی، وفاقی کــه در پی انتخابات 
ریاســت‏جمهوری ایجاد شــد با گذشــت زمان فاصلــه فراوانی گرفته 
است. برخی از تحلیل‏گران نیز خواهان جسارت بیشترِ رئیس‏جمهور 
هســتند، اینکــه وزرای ناکارآمــد را حذف کنــد و در مقابل فشــارها 
بایســتد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‏آبادی در همین زمینه توصیه‏هایی 
به پزشکیان کرده است که هم با رهبری هماهنگی کامل داشته باشد 
و هم ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد، وزرای ناکارآمد و غیرهمسو 
را عزل کند در برابر فشــارها تســلیم نشــود. محمــود صادقی، فعال 
سیاســی اصلاح‏طلب اما با مقصر دانستن دولت و همتی گفته است 
نــه از دولت کنــش فعالی در تغییر روندها دیده شــد و نه آقای همتی 
در وزارت اقتصــاد عملکرد بارزی داشــت. به عقیــده صادقی تلاش 
پزشــکیان برای محقق ســاختن وفاق از خیلی ایده‏ها و خواسته‏های 
رأی‏دهندگان فاصله گرفته اســت چراکه ایده وفاق به تضعیف توانایی 

و بنیه تخصصی مجموعه اعضای دولت منجر شده است. 
به نظر می‏رسد پزشکیان چوب حاتم‏بخشی را خورد که از ابتدا درباره آن 
به وی هشدار داده بودند، اینکه وفاق را در به‏کارگیری گروه‏های متعدد 

سیاســی در کابینه خود تفســیر نکند و به جای لابی بر سر چهره‏های 
سیاســی، بر ســر افراد کارآمد ولو از گروه‏های مخالف لابی کند. وفاقِ 
سیاسی یا به تعبیر دیگر که برخی بر آن تاکید دارند، باج‏دهی سیاسی 
رئیس‏جمهور تا اینجای کار نتیجه‏ای جز ســهم‏خواهی بیشتر تندروها، 
کاهــش پایگاهِ حداقلی مردمی که به ســختی و با برگــزاری دو مرحله 
انتخابــات به دســت آورده بود و شــیبِ تندِ متورم‏تر شــدن شــرایط بد 

اقتصادی موجودی نداشته است. 
پزشــکیان این روزهــا در محاصره مخالفــان قرار گرفته اســت، معلوم 
نیست که در ماه‏های آینده چه رویکردی را برای مدیریتِ دولت مطبوع 
خــود در پیش خواهــد گرفت. آنطور کــه میثم ظهوریان مدعی شــده 
اســت، انتخاب وزیر اقتصاد را و شــاید در ادامه دیگر بخش‏ها را نیز به 
مجلســی‏‌ها خواهد ســپرد و همین رویکرد وفاق را که مطلوب تندروها 
اســت و از وی نیز خواســته‏اند که با همین دست‏فرمان آن را پیش ببرد 
ادامه خواهد داد، تفســیر دقیق‏تــری از وفاق خواهد کــرد و نیروهای 
ناکارآمد را کنار خواهد گذاشــت و یا اســتعفای خــود را تقدیم خواهد 
کرد؟ آنچه مشــخص است، روزهای سخت‏تری پیش روی رئیس‏جمهور 
خواهد بود که تا اینجا در وفاق با سیاســیون، هم پایگاه مردمی خود را 
از دســت داده اســت و هم از همان گروه‏های سیاسی رودست خورده 
اســت.  حال آنکــه طیف‏های مختلفــی که تحت عنــوان اصلاح‎طلب 
فعالیت می‎کنند و پایگاه سیاسی حامی پزشکیان هستند، چه مسیری 
را به او و دولتش پیشنهاد می‎کنند؛ موضوعی است که برای پاسخ به آن 
به ســراغ حمیدرضا جلایی‏پور، تحلیلگر و فعال سیاســی اصلاح‎طلب، 
رحیم ابوالحســنی، اســتاد دانشــگاه تهران و صادق نوروزی، دبیرکل 

حزب توسعه ملی رفته‎ایم که در ادامه می‎آید.
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فصل ابوعطا خواندن آنکارا
ترکیه در حال حاضر در بهترین شرایط برای گسترش نفوذ منطقه‏ای خود قرار دارد

بازسازی سوریه عامل نزدیکی 
بیشتر ترکیه و عربستان

بازســازی سوریه پس از اســد، فرصتی را برای ترکیه و 
عربستان فراهم می‏کند تا به روابط‏شان عمق بیشتری 
ببخشــند. احمدالشــرع پس از تبدیل شدن به رهبر 
جدید ســوریه در دو سفر اول خود به خارج از کشور از 
عربســتان و ترکیه بازدید کرد. این امر گواهی است بر 
نقش مهمی که انتظار می‏رود هر دو کشــور در سوریه 
جدید ایفا کنند. ترکیه پس از سرنگونی اسد در سوریه 
دســت بالا را داشت و از نگاه بســیاری از تحلیلگران 
کشــوری اســت که احتمالًا تاثیرگذارترین کشــور در 
آینده ســوریه خواهد بود. ترکیه دیپلماســی قوی را با 
کشورهای حوزه خلیج)‏فارس(، اتحادیه اروپا و آمریکا به 
منظور به اصطلاح  مشارکت آن‏ها در آینده سوریه برای 
تضمین امنیت و ثبات در منطقه پیگیری کرده است. 
افزایش تعامل با کشورهای حاشــیه خلیج )فارس(، 
به مشروعیت‏بخشی به ترکیه در رابطه با مشارکت این 
کشور در آینده سوریه و در عین حال به تضمین تامین 
بودجه لازم برای بازسازی سوریه کمک می‏کند. ترکیه 
و عربستان در جریان بهار عربی رویکردهای متفاوتی 
داشتند. عربســتان قیام اعراب را تهدیدی برای ثبات 
منطقه می‏دانســت اما ترکیه از اکثر آنها حمایت کرد. 
با این وجود عربستان به دلیل مخالفت با بشار اسد از 
قیام‏های ســوریه حمایت و از گروه‏هایی در ارتش آزاد 
سوریه و از شــخصیت‏های سیاسی سکولار و ملی‏گرا 
حمایت کرد. در همین حال باید به یاد داشت که رهبران 
کشــورهای حاشــیه خلیج )فارس( نگرانی خود را در 
مورد پیشینه رهبر جدید سوریه پنهان نکرده‏اند. ترکیه 
بــا آگاهی از این نگرانی‏ها از کشــورهای حوزه خلیج 
)فارس( به‏ویژه عربستان و امارات دعوت کرده است تا 
در آینده سوریه سرمایه‏گذاری مشترکی داشته باشند. 
عربســتان از اولین کشــورهای حوزه خلیج )فارس( 
بود که با ســوریه پس از اسد روابط رسمی برقرار کرد و 
مانند ترکیه از جامعه بین‏المللی خواست تا تحریم‏های 
ســوریه را لغو کند. ترکیه و عربستان، منافع مشترکی 
در ســوریه باثبات و مرفه دارند و به دنبال ایفای نقشی 
حیاتی در بازسازی آن هستند. هر دو کشور منافعی در 
تضمین صلح و آرامش و بهبود اقتصادی سوریه دارند 
و این امر به پناهندگان سوری مقیم ترکیه و عربستان 
اجازه می‏دهد تا با خیال راحت به کشورشان بازگردند. 
بازسازی سوریه به ترکیه و عربستان نشان داده است که 
در واقع منافع مشترکی دارند. این امر فرصتی را برای 
آنکارا و ریاض ایجاد کرده است تا روابطشان را تعمیق 
کنند. ریاض قصد دارد به عنوان بخشی از چشم‏انداز 
2030، تامین‏کنندگان دفاعی خارجی خود را متنوع و 
صنعت دفاعی خود را تقویت کند. روابط دفاعی ترکیه 
و عربســتان از زمان عادی‏سازی روابط در سال 2021 
به طــور قابل توجهی بهبود یافته اســت. عربســتان 
پیشــنهادات ترکیه برای به اشتراک گذاشتن فناوری 
را پذیرفت و فرصت‏هایی را برای شــرکت‏های سعودی 
برای مشارکت در تولیدات داخلی فراهم کرد. ترکیه به 
دلیل تحریم‏های رسمی و غیررسمی، ده‏ها سال است 
که بــرای دریافت تجهیزات دفاعی مــورد نظر خود از 
آمریکا و کشورهای اروپایی تلاش می‏کند. وجود این 
موانع انگیزه‏ای برای رشد صنعت دفاعی داخلی ترکیه 
شد و به‏عنوان یازدهمین صادرکننده بزرگ تسلیحات 
در ســطح جهان ظاهر شده اســت. در سال‏های اخیر 
ســهم ترکیه از صادرات تسلیحات جهانی 106 درصد 
رشد داشته است. در این میان ترکیه صادرات تسلیحات 
خود را به بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج 
)فــارس( از جملــه عربســتان افزایش داده اســت که 
اکثریت قریب به اتفاق آن از هواپیماهای جنگی بدون 
سرنشین )UCAV( تشکیل شده است. عربستان نیز 
درصدد کاهش وابستگی به غرب برای نیازهای دفاعی 
اســت زیرا در گذشته در تهیه تجهیزات مورد نظرش از 
شرکای غربی با مشــکل روبه‏رو بوده است. عربستان و 
ترکیه قراردادهایی برای تولید و تدارکات دفاعی منعقد 
کرده‏اند. فرصت‏های بیشتری برای همکاری دو طرف 
در حال ظهور است. ترکیه انتظار دارد قرارداد تسلیحاتی 
به ارزش شــش میلیارد دلار شامل فروش کشتی‏های 
جنگــی، تانک و موشــک را با عربســتان منعقد کند. 
 TF همچنیــن می‏تواند در مورد فــروش جنگنده‏های
KAAN خود با عربستان معامله کند. افزایش همکاری 
دفاعی از طریق فروش تسلیحات بین ترکیه و کشورهای 
حوزه خلیج )فارس( مانند عربســتان می‏تواند پویایی 

تامین تسلیحات در منطقه را تغییر دهد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اخیراً در جلســه‏ای یکی از مقامات ارشــد با اشاره به مخالفت 
سوریه با بازگشایی سفارت ایران در سوریه، به ترکیه اشاره کرده 
و گفتــه بود:»ایرادی ندارد. 12 ســال ما اجــازه ندادیم ترک‏ها 
سفارت‏شــان را در دمشــق باز کنند. حالا آنها اجازه نمی‏دهند 
ما ســفارت‏مان را در ســوریه باز کنیم.« از همان ابتدای سقوط 
بشــار اســد در ســوریه بدیهی بود کــه ترکیه به راحتــی اجازه 
حضور دوباره ایران در ســوریه را نخواهد داد. به نظر می‏رســد 
ایــن سیاســت ترکیه ادامــه خواهــد یافت تــا زمانی‏که نظمی 
مدنظر ترکیه در ســوریه برقرار شــده و تثبیت شــود و‏ آنگاه که 
همه معادلات در ســوریه طبق نظر ترکیه تثبیت شــد، آنگاه درِ 
کوچکی به روی ایران باز خواهد شــد و ایران عملًا در سوریه در 
عمل انجام شــده قرار خواهد گرفت. نگاهی به سخنان عجیب 
و تند هاکان فیدان علیه ایران که اخیراً ایراد شــده، این ادعا را 

اثبات می‏‏کند.  
امــا ترکیه در حال حاضر در چــه وضعیتی قرار دارد. به نظر 
می‏رســد که ترکیه بار دیگر به عنوان یک قــدرت منطقه‏ای در 
حال ظهور اســت. ترک‏ها یک بار در میانه بهار عربی به چنین 
وسوسه‏ای دچار شدند. ناامنی سوریه موجب شد تا وزیر خارجه 
وقت ترکیه، با شــور و شــوق در دهه ماه رمضان آن سال، اعلام 
کند که اسد تا پایان ماه رمضان رفتنی است. اما این آرزو با ورود 
ایران به سوریه و نقش‏آفرینی پررنگ‏تر روس‏ها نقش بر آب شد 
اما در نهایت، ســقوط بشار اسد در سوریه و تسلط آذربایجان بر 
قره‏باغ کوهستانی در ســال 2023 نشان داد که ترکیه توانایی 

رو به رشــدی برای نمایش قدرت در مناطق مختلف به دســت 
آورده است. اما این فقط یک روی سکه است. ترکیه چالش‏های 
داخلی و خارجی زیادی دارد که این چالش‏ها در کنار هم ظهور 
ژئوپلیتیکی این کشور را محدود خواهد کرد. البته به‏رغم وجود 
ایــن محدودیت‏ها انتظار می‏رود که ترکیه در آینده یک‏جانبه‏تر 
عمل کند. خصوصاً اینکه تغییر در روابط امنیتی آمریکا و اروپا، 

به بازتعریف مجدد کارکرد و جایگاه ناتو خواهد انجامید. 
در ایــن میان، ایران همچنــان رقیب مهم ترکیه محســوب 
می‏شود. نزدیک به یک ماه پیش، ابراهیم کالین، رئیس سازمان 
اطلاعات ترکیه به ایران ســفر کرد و در این ســفر با اســماعیل 
خطیب، وزیر اطلاعات و علی‏اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دیدار کرد. ظاهراً در این دیدارها وضعیت شکننده 
امنیتی در ســوریه، موضوع جدایی‏طلبان کُــرد، تجدید قوای 
داعــش و آتش‏بس در غزه مورد بحث قــرار گرفت اما نگاهی به 
رســانه‏های ترکیــه در خصوص این دیدارها نشــان می‏دهد که 
نگرانی‏های ایران فراتر از این مســائل بوده است. دو روز قبل از 
ســفر کالین به ایران، گزارش‏هایی درباره نگرانی فزاینده ایران 
از تلاش‏هــای ترکیــه و جمهوری آذربایجان برای ایجاد مســیر 
موســوم به زنگزور از طریق جنوب ارمنستان، منتشر شد. ایران 
و ارمنستان، هر دو مخالف احداث این مسیر هستند. علی‏اکبر 
احمدیان نیز ماه گذشته به آذربایجان و ارمنستان سفر کرد و در 
این دو کشور مخالفت تهران را با هرگونه »تغییرات ژئوپلیتیکی 
در منطقه« که روابط ایران و ارمنستان را تهدید کند، تکرار کرد.
ایران مدت‏ها هم در قفقاز جنوبی و هم در خاورمیانه، ترکیه 
را از نظر اســتراتژیک مهار کــرده بود اما تغییرات اســتراتژیک 
در قفقاز از ســال 2020 به نفع ترکیه شــروع شد. در آن سال، 
در کمتر از شــش هفته، جمهوری آذربایجــان، به‏عنوان متحد 
نزدیک ترکیه، ارمنســتانِ مورد حمایت ایران را شکســت داد و 

اکثر مساحت منطقه مورد مناقشه قره‏باغ کوهستانی را تصرف 
کــرد. این پیــروزی موجب تغییر موازنــه قوا در قفقاز شــد. از 
ســال 2023، موازنه قوا بین ترکیه و ایران، بسیار بیشتر به نفع 
ترکیه تغییر کرد. در ســپتامبر سال 2023، نیروهای آذربایجان 
آتش‏بس ماه دسامبر 2020 را شکستند تا تسلط خود بر قره‏باغ 
را تکمیل کنند. شکست ارمنســتان یک دگرگونی استراتژیک 

بزرگ برای ایران در امتداد مرزهای شمالی بود.
کمــی بعــد از آن، در اکتبر ســال 2023، حمله حماس به 
اســرائیل رخ داد و ایــران در جریــان این درگیری کــه 15 ماه 
به طــول انجامیــد، آســیب‏هایی را متحمل شــد. تلاش‏های 
ایران برای ضربه‏زدن به اســرائیل نتیجــه‏ای چندان مطلوب به 
همراه نداشت و اســرائیل با حمله همه‏جانبه به رهبری و کادر 
فرماندهی حزب‏الله لبنان، یک بــازوی مهم منطقه‏ای ایران را 
تضعیف کرد. اتفاق بدتر در این میان، رویارویی مســتقیم میان 
ایران و اسرائیل بود که باعث شد ایران متحمل خساراتی شود. 
در همان زمان بســیاری از تحلیلگران بــر این عقیده بودند که 
با تضعیف حزب‏الله لبنان و حملات پیاپی اســرائیل به مواضع 
ارتش بشار اســد، ترکیه و شورشیان وابســته به آن، در بهترین 
موقعیت برای تضعیف پایه‏های حکومت اســد، قرار دارند. تنها 
چند ماه طول کشــید تا این پیش‏بینی محقق شود و شورشیان 
وابســته به ترکیه حمله خود را آغاز کردند و در کمتر از دو هفته، 
حکومت بشــار اسد به تاریخ پیوست. سقوط اسد باعث شد که 
ترکیه در جناح جنوبی‏اش با فرصتی اســتراتژیک مواجه شود؛ 
فرصتی که ترکیه برای بیشتر از یک قرن از آن محروم بود.  امروز 
ترکیه بــا تحکیم دســتاوردهای خود در ســوریه، حامی اصلی 
دولت انتقالی سوریه است و به دولت جولانی در بازسازی ارتش 

سوریه کمک می‏کند.
امــا اگرچه ترکیه امــروز از موقعیت بســیار خوبی برخوردار 
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انتقاد ایران از تروئیکای 
اروپایی

نماینده ایران در ســازمان‏های بین‏المللی در وین 
گفت که »تروئیکای اروپــا به دلیل نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال 
کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیست.« »محسن 
نذیری‏اصل« ســفیر و نماینــده دائمی جمهوری 
اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‏های 
بین‏المللی مستقر در وین، دیروز در سخنرانی خود 
در جلسه شــورای حکام آژانس بین‏المللی انرژی 
اتمی درباره راستی‏آزمایی و نظارت در ایران در پرتو 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفت 
کــه ایران در قبــال خروج یک‏جانبــه و غیرقانونی 
آمریکا از توافق هســته‏ای و نقض مکرر و ادامه‏دار 
برجام )توافق هســته‏ای( از سوی تروئیکای اروپا و 
اتحادیه اروپا خویشتن‏داری نشان داد اما صبوری 
و خویشــتن‏داری ایران و پایبنــدی یکجانبه ایران 
به این توافق وضعیت را بهبود نبخشــید و موجب 
پایبندی طرف‏های مقابل به توافق نشد که مانع از 
بهره‏مندی ایران از منافع خود در این توافق شــد. 
نذیــری با تاکید بر این موضوع که »رویکرد کلی ما 
نسبت به منع اشاعه تسلیحات اتمی و تعهد خالی 
از ابهــام به خوبی، معلــوم اســت«، تصریح کرد: 
در همین راســتا، ایران با تروئیکای اروپا )فرانسه، 
انگلیس و آلمان(/اتحادیه اروپا+۳ برای توافق بر سر 
برجام تعامل کرد که مذاکرات آن چندین ســال به 
طول انجامید. در واقع، برجام، مبتنی بر تعهدات 
متقابل ایــران و تروئیکای اروپا/اتحادیــه  اروپا+۳ 
است که ماهیت منحصراً صلح‏آمیز برنامه هسته‏ای 
ایران را از یک ســو و از ســوی دیگر، فســخ تمامی 
بندهای قطعنامه‏های شورای امنیت سازمان ملل 
از جملــه ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، 
۲۲۲۴ و لغــو جامــع تمامی تحریم‏های شــورای 
امنیت سازمان ملل و تمامی تحریم‏های هسته‏ای 
آمریــکا، اتحادیــه اروپا و کشــورهای عضــو آن را 
تضمین می‏کند. تفاهم شده بود که لغو تحریم‏های 
هســته‏ای و تدابیرمحدودکننده تروئیــکای اروپا/
اتحادیه اروپا و آمریکا به عادی‏سازی روابط تجاری 
و اقتصادی با ایران منجر شــود. او در ادامه گفت: 
عــاوه بر این، در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت سازمان ملل مقرر شده است که برای کارآمد 
بودن برجام به تغییرات اساسی در تبادلات با ایران 
منجر خواهد شد. همچنین در این قطعنامه تاکید 
شده است که »برجام موجب ارتقا، تسهیل و توسعه 
تماس‏ها و همکاری‏‎های اقتصادی و تجاری عادی 
با ایران خواهد شــد.« نذیری تصریح کرد: خروج 
آمریــکا از برجام، نقــض جدی قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل بود. شرکای باقی‏مانده 
در برجام، از ایران خواستند چند هفته صبر کند و به 
آن‏‎ها اجازه دهد که خســارات وارده در نتیجه خروج 
آمریکا و بازگردانی تحریم‏ها را جبران کنند. جمهوری 
اســامی ایران، پس از خــروج آمریکا نیــز از به کار 
بستن حقوق خود برای بازگردانی »سازوکار اختلاف« 
و متوقف کردن اجرای تعهداتش به مدت بیش از یک 
سال، خودداری کرد تا به دیپلماسی فرصتی بدهد. 
او همچنین گفــت: همان‏طور که در »کمیســیون 
مشــترک وزرا« در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ عنوان شــد، ایران 
با حســن‏نیت، از به کار بســتن ایــن تدابیر جبرانی 
خودداری کرد تا شــرکای اروپایــی برجام بتوانند به 
وعده‏های خود عمل کنند. در این دیدار، وزرای امور 
خارجــه، صراحتاً، اعلام کردند که »لغو تحریم‏ها، از 
جمله ســود ناشــی از آن، یکی از بخش‏های اصلی 
برجام اســت. جمهوری اســامی ایران در مواجهه 
بــا خروج یک‏جانبــه و غیرقانونی آمریــکا از توافق، 
همچنیــن نقــض مکرر و ادامــه‏دار برجام از ســوی 
تروئیکای اروپا/اتحادیه اروپا، خویشــتن‏داری قابل 
ملاحظه‏ای نشان داد. متاســفانه، خویشتن‏داری، 
صبوری و پایبنــدی یک‏جانبه ایران بــه این توافق، 
وضعیت را بهبود نبخشید و آمریکا و تروئیکای اروپا/
اتحادیــه اروپا نیز به تعهدات‏شــان پایبندی نکردند 
که به از دســت رفتن کامل ســودی منجر شد که از 
لغو تحریم‏ها در برجام، برای ایران حاصل می‏شــد. 
نذیری تاکید کرد: با توجه به این، مایه تاســف است 
که تروئیکای اروپا و آمریکا، به‏طور سازمان‏یافته‏ای، 
تلاش کردند که روایت این مســئله را تحریف کنند. 
نقض برجام از سوی آمریکا پیش از خروج آن از این 
توافق، خــروج آن از برجام و متعاقباً، نقض برجام و 
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت از ســوی آمریکا و 
تروئیــکای اروپا/اتحادیه اروپا، منجر شــد که ایران 

طبق حقوق خود ذیل بندهای مذکور عمل کند.
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زمانی که دونالد ترامپ در ماه ژانویه وارد کاخ سفید شد، تصمیمی برای اعمال 
فشــار بر ایران و یا مجازات تهران نداشــت. در عوض، او با پرهیز از لفاظی‏های 
توهین‏آمیز، انکار تغییر رژیم و اعلام برخورداری از تسلیحات هسته‏ای به‏عنوان 
تنها خط قرمز خود، تلاش خود را برای توافق نشــان داده بود. ســیگنال‏های 
مشابهی از ایران هم آمد. مذاکرات مستقیم با ترامپ خط جدید در تهران بود. با 
این حال، این پنجره منحصربه‏فرد فرصت به سرعت در حال بسته شدن است؛ 
عمدتــاً به این دلیل کــه ترامپ توجهی به آن ندارد. سیاســت ایران بار دیگر به 
دســت نئومحافظه‏کاران آمریکایــی می‏افتد که امید ترامپ برای دســتیابی به 
توافق با ایران را در دور اول ریاست‏جمهوری‏اش خراب کردند. درحالی‏که خطر 
بروز جنگ وجود دارد.  همانطور که در آگوســت ســال گذشــته نوشتم، به‏رغم 
لفاظی‏هــای خطرنــاک و تهدیدهای نظامی ترامــپ در دور اول، هدف او واقعاً 
رســیدن به توافق جدیدی با ایران بود اما جنگ‏طلبــان آمریکایی مانند مایک 
پمپئو و جان بولتون که می‏خواستند اوضاع را به سمت جنگ سوق دهند، به او 
توصیه‏های بدی ارائه کردند. نئومحافظه‏کاران، ترامپ را فریب دادند تا فکر کند 
تشدید تحریم‏ها، ایران را در هم شکسته و مجبور می‏کند در برابر خواسته‏های 

آمریکا تسلیم شود.
از نظــر ترامپ ایــن روش منطقی به نظر می‏رســید. او خواهان توافق بود و 
فشــار آوردن ایــران قبل از مذاکــرات از نظــر او کاملًا منطقی بــود. مطالبات 
حداکثری تنها بخشــی از بازی بود و تهران مطمئناً این را درک خواهد کرد اما 
پمپئو و بولتون همیشــه می‏دانســتند - همانطور که هر کسی که داینامیک‏ها 
در ایران و فرهنگ اســتراتژیک دولت روحانی را درک می‏کرد، می‏دانســت- که 
درخواســت برای تسلیم‏شدن ایران همراه با تحریم‏های خفقان‏آور، تنها زمانی 
که هدف جنگ باشد، یک راهبرد خوب است اما اگر قرار به گفت‏‏وگو باشد، این 

سیاست جواب نمی‏دهد. 
لفاظــی ترامپ در مورد ایران در ســال 2024 به طرز چشــمگیری متفاوت 
بود. دیگر نشانه‏های تغییر رژیم، خواسته‏های حداکثری و توهین‏های کوچک 
از بیــن رفته بــود. در عوض، او بر تمایل خود برای معامله و صلح متمرکز شــد. 
نامزد معاون ریاســت‏جمهوری وی، جی‏دی‏ونس، در مخالفت با جنگ با ایران 
استدلال‏های اســتراتژیکی ارائه کرد که مســلماً بنیامین نتانیاهو نخست‏وزیر 
اســرائیل نمی‏توانســت از آن راضی باشــد. ونس در گفت‏وگویی با تیم دیلان 
گفت:»منافــع ما کاملًا ایجاب می‏کند که به جنگ با ایران نرویم. مانع آمریکا و 

اسرائیل در قبال ایران متفاوت است.«
حمله علنی ترامپ به جنگ‏طلبانی نظیر پمپئو، جان بولتون و نیکی هیلی، 
اخراج برایان هوک، دستیار بولتون، و قول پسر ترامپ، برای حذف نئوکان‏ها از 
دولت دوم ترامپ، نشــان می‏دهد که او متوجه شده است که مشاوره‏های بدی 
به او داده شده بود و اکنون باید رویکرد متفاوتی را در قبال ایران در پیش بگیرد. 
این موضوع زمانی بیشتر آشکار شــد که او یادداشت ریاست‏جمهوری را امضا 
کرد که به طور رسمی فشار حداکثری را بر ایران بازگرداند اما در عین حال این 
تصمیم را کم‏اهمیت جلوه داده و اعلام کرد که از امضای این یادداشــت »تند« 
راضی نیســت.  البته به همان اندازه که ترامپ خواهان توافق با ایران است، در 
هفته‏های اخیر مشخص شده است که ایران در اولویت نیست. با در نظر گرفتن 
موضوع اوکرایــن، غزه و اختلافات با مکزیک و کانادا، اینطور به نظر می‏رســد 
بحران ایران هنوز به اندازه کافی ضروری نیست و هر چیزی که در اولویت نباشد 
به دیگرانی در دولت ترامپ تعلق می‏گیرد که ممکن اســت سیاســت خارجی 
»اول آمریکا« با او را نداشــته باشــند. پرونده حذف‏شــده ایران در حال حاضر 
در دســت شورای امنیت ملی اســت که دیدگاه‏های جنگ‏طلب بیشتری بر آن 
حاکم اســت )برخی از محافل نزدیک به ترامپ آن را شــورای امنیت نئوکانون 
می‏نامنــد(. سیاســت پیش‏فرضــی که آنها دنبــال می‏کنند، همانطــور که در 
یادداشتی که ترامپ نمی‏خواست امضا کند، بیان شده است؛ همان رویکردی 

است که پمپئو و بولتون در سال 2018 پیش بردند.
در واقع، هیچ همپوشــانی بین آنچه ترامپ گفته است که می‏خواهد و آنچه 
در این یادداشــت آمده است وجود ندارد. درحالی‏که ترامپ تنها برخورداری از 
سلاح هسته‏ای توســط ایران را به عنوان خط قرمز خود فهرست می‏کند، این 
یادداشت منعکس‏کننده بسیاری از 12 شرط پمپئو برای ایران است که برای از 
بین بردن توافق طراحی شده بود. این یادداشت صرفاً نمی‏گوید که تسلیحات 
هســته‏ای برای ایران غیرمجاز اســت، بلکه »قابلیت دســتیابی به تســلیحات 
هســته‏ای« را نیز بیان می‏کند و این یعنی غنی‏سازی هسته‏ای به طور کلی به 
جای غنی‏ســازی با درجه تسلیحات. این خواسته‏ای اســت که اسرائیل برای 
از بین بردن هرگونه چشــم‏اندازی برای دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده 
مطرح کرده است. علاوه بر این، موضوع هسته‏ای را با ممنوعیت موشک‏های 
بالســتیک قاره‏پیما و همچنین خنثی کردن »شــبکه تروریســتی ایران« برابر 
می‏کند. در نهایت، این یادداشت کمپینی را برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران و اعمال مجدد تحریم‏های ســازمان ملــل علیه ایران از طریق مفاد توافق 

هسته‏ای باراک اوباما به میان می‏آورد.
تناقض گســترده بین اهداف اعلام‏شــده ترامپ و سیاســت مندرج در این 
یادداشــت، تهران را به سکون واداشــته و باعث شده تا آیت‏الله علی خامنه‏ای، 
رهبر ایران ایده مذاکره مستقیم با آمریکا را به‏طور کلی رد کند. هر گونه تلاش 
دیپلماتیک، همانطور که در ســال‏های 2019-2020 انجام شــد، به حاشــیه 
رانده شده اســت. ایران این نگرانی را دارد که ترامپ مذاکرات هسته‏ای را آغاز 
خواهد کرد اما به محض آغاز مذاکرات، به سمت مسائلی که ایران آن را غیرمجاز 

می‏داند، روی خواهد آورد.
اگرچه موقعیت منطقه‏ای ایران پس از سقوط بشار اسد در سوریه و تضعیف 
حزب‏اللــه در روند افول قرار گرفته اســت، اما ماجرا در بحث برنامه هســته‏ای 
متفاوت اســت. ایران برنامه خود را به‏طور چشــمگیری گســترش داده است. 
آژانس بین‏المللی انرژی اتمی گزارش می‏دهــد که ایران حدود 275 کیلوگرم 
اورانیوم 60 درصد غنی‏شده انباشته کرده است. این مقدار اورانیوم برای شش 
سلاح هسته‏ای کافی اســت و ایران هر 30 روز یک بار مواد شکافت‏پذیر کافی 
برای یک بمب تولید می‏کند. ایران اگرچه ضعیف شــده اســت، اما نه به نقطه 
تسلیم نزدیک می‏شود و نه اقتصاد رنج‏کشــیده‏اش در آستانه فروپاشی است. 
بازگشــت به فشــار حداکثری بر ایران، نه‏تنها تهران را به سرمایه‏گذاری بیشتر 
در برنامه هســته‏ای خود ترغیب می‏‏کند، بلکه شاید مهمتر از آن، روند تحولات 
منطقــه‏ای دیدگاه‏هایــی را در ایران تقویت کرده اســت کــه می‏گویند به جای 
اســتفاده از برنامه هســته‏ای به عنوان ابزار چانه‏زنی با ایــالات متحده، باید به 

سمت ساخت سلاح هسته‏ای حرکت کرد. 
در زمانی که ایالات متحده در زمان ریاســت‏جمهوری جو بایدن اسرائیل را 
مسلح کرده و از آن محافظت کرد، زیرا درگیر آن چیزی بود که تعداد فزاینده‏ای 
از کارشناسان آن را نسل‏کشی می‏دانند و در زمانی که اسرائیل در حال تصرف 
ســرزمین‏هایی در کرانه باختری، لبنان و ســوریه بــدون هیچ‏گونه اعتراضی از 
ســوی غرب اســت، ظاهراً نظم جهانی در حال سقوط به چاله‏ »هر کسی برای 
خودش« اســت، و به جای توافق هســته‏ای با ایران، خواستار تنظیم ترتیبات 

جنگ هسته‏ای با ایران است.
اظهــارات ترامپ در طول ســال گذشــته نشــان می‏دهد که او ایــن را درک 
می‏‏کند اما تا زمانی که ایران در اولویت نباشــد - ترامپ هنوز یک نماینده برای 
ایران منصوب نکرده اســت و ایرانی‏ها را در مورد اینکه باید با چه کســی ارتباط 
برقرار کنند در ابهام گذاشته اســت - یک رویکرد پیش‏فرض نئومحافظه‏کاری 
وجود خواهد داشــت که پنجره برنامه‏های ترامپ برای دیپلماسی را می‏بندد. 
بولتون و پمپئو دیگر در کاخ سفید نیستند، اما سایه آنها همچنان راه ترامپ به 

سوی صلح را مسدود می‏کند.
تا ماه ژوئن، این بحران حاد و به‏طور بالقوه غیر قابل‏حل خواهد شــد. مفاد 
اســنپ‏بک در توافق با ایران در ماه اکتبر منقضی می‏شود و اروپایی‏ها احتمالًا 
در ماه ژوئن این مکانیزم را فعال خواهند کرد و فعال شــدن این مکانیزم باعث 
می‏شــود ایران خروج خود را از معاهده منع گســترش ســاح‏های هســته‏ای 
)NPT( اعــام کند. ایران برای خروج از ان‏پی‏تی باید از ســه ماه قبل آژانس را 
مطلع ســازد بنابراین عملًا نمی‏تواند تا ماه اکتبر به طور رسمی از این معاهده 
خارج شــود. بنابراین تنها ســه ماه وقت بــرای مذاکره باقی مانده اســت. اگر 
مذاکرات با شکست مواجه شود، تحریم‏های سازمان ملل دوباره برقرار می‏شود 
و ایــران به‏طور کامل از NPT خارج می‏شــود. در آن مرحله، جنگ بیش از هر 

زمان دیگری محتمل خواهد بود. 
اســرائیل بازیگری که دست‏هایش باز اســت، باقی می‏ماند. از اواسط دهه 
1990، اســرائیل تلاش کــرد تا ایران را بــه اولویت اصلی امنیــت ملی ایالات 
متحــده تبدیل کند و مرتباً برنامه هســته‏ای ایــران را تهدید بــه اقدام نظامی 
می‏کرد. با این حال، هدف واقعی یا ســخت‏تر کردن موضع واشنگتن در قبال 
ایران یا کشــاندن ایالات متحده به جنگی بود که اســرائیل آغــاز می‏کرد، زیرا 
اســرائیل فاقد ظرفیت تخریب تأسیسات هسته‏ای ایران بود. با تضعیف قدرت 
بازدارندگی ایران و برداشــتن تقریباً همه محدودیت‏ها از ســوی دولت بایدن بر 
اسرائیل - سیاســت‏هایی که ترامپ احتمالًا ادامه خواهد داد - دولت نتانیاهو 
اکنون تمایل بیشــتری برای حمله به تاسیسات هســته‏ای ایران دارد. اسرائیل 
معتقد اســت که می‏توانــد عواقب بعدی را بدون کشــاندن ایــالات متحده به 
افتضــاح مدیریت کند. بــا این وجود، تنها تــا زمانی که توجــه ترامپ به جای 
دیگری باشــد و سیاست پیش‏فرض واشــنگتن مانع از دیپلماسی شود، پنجره 
جنگ برای اســرائیل باز می‏ماند. در نتیجه دور نگه داشتن ایران از دستور کار 

مستقیم ترامپ به استراتژی مطلوب اسرائیل تبدیل شده است.
اما اســرائیل اشــتباه محاســباتی می‏کند. حتی پس از آنکه ایالات متحده 
بیش از 23 میلیارد دلار به ماشــین جنگی اســرائیل واریز کرد، اسرائیل باز هم 
نتوانســت حماس را که درســت در کنارش بود، نابود کند. ایالات متحده هنوز 
بایــد این افتضــاح را به نحوی مدیریت کند. در واقــع تمرکز ترامپ بر غزه یکی 
از دلایلی اســت که او از موضوع ایران منحرف شــده اســت. ایران حتی با رغم 
ضعیف شــدن، هنوز ظرفیت شــلیک صدها موشــک پیشــرفته به اسرائیل و 
پایگاه‏های آمریکایی در منطقه را حفظ کرده اســت. موشک‏هایی که در اکتبر 
2024 به تمام لایه‏های پدافند هوایی اســرائیل نفوذ کردند و نتانیاهو را مجبور 

کردند که از بایدن باتری‏های تاد را درخواست کند.
قطعاً توانایی‏های نظامی اسرائیل از ایران بیشتر است. اسرائیل در 15 ماه 
گذشــته به‏طور چشمگیری تعادل منطقه‏ای را به نفع خود تغییر داده است. با 
این وجود، هنوز نمی‏تواند برنامه هسته‏ای ایران را بدون ایجاد افتضاح عظیمی 
که ممکن اســت ایالات متحده را به جنگ بکشــاند، نابود کنــد. توحه ترامپ 
ممکن است در حال حاضر از ایران دور شده باشد، اما در صورت وقوع جنگ، 
ایران منابع ایالات متحده را از دیگر اولویت‏های استراتژیک، از شرق آسیا گرفته 

تا مرز مکزیک، دور خواهد کرد.
ترامپ در ســخنرانی تحلیف خــود اعلام کرد: »پرافتخارتریــن میراث من، 
میراثــی صلح‏طلــب و اتحاد خواهد بــود«. او این هدف را تقریباً هــر روز تکرار 
کــرده اســت. افراد نزدیک بــه او اصرار دارند کــه او باید به دنبــال جایزه صلح 
نوبل باشــد. او یک فرصت منحصربه‏فرد برای دستیابی به توافق با تهران دارد؛ 
توافقی که هیچ رئیس‏جمهور آمریکا نداشته است. اما اگر او سیاست ایران را به 
جنگ‏طلبان شورای امنیت ملی واگذار کند، فرصت به بحران تبدیل می‏شود و 

میراث او ممکن است از صلح‏طلبی به جنگ‏افروزی تغییر کند.

فرصت اندک ترامپ برای معامله با ایران
پرونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در اختیار جنگ‏طلبان است

معاون اندیشکده کوئینسی
تریتا پارسی

اســت اما محدودیت‏های قابل توجهی نیز بر ســر راهش دیده 
می‏شــود. نخست اینکه ترکیه باید تهدید جدایی‏طلبان کُرد در 
شــمال شرق ســوریه را خنثی کند. کُردهای ســوریه از دیدگاه 
ترکیــه، تهدیدی جدی برای بی‏ثبات کردن مناطق کردنشــین 
جنوب شــرق ترکیه به حساب می‏آیند. اخیراً عبدالله اوجالان، 
رهبر گروه پ‏ک‏ک در اطلاعیه‏ای انحلال این ســازمان و خلع 
ســاح آن را اعلام کرده اســت. امــا مظلوم عبــدی، فرمانده 
کردهای ســوریه اعلام کرده که پیام اوجالان ربطی به کردهای 
سوریه ندارد و کردهای ســوریه الزامی برای تبعیت از خواست 

اوجالان ندارند.
ممکن است به واسطه تمایل دونالد ترامپ برای کاهش 
حضور نظامی آمریکا در ســوریه از فرصت اســتفاده کرده و 
آنکارا به عنوان شــریک آمریکا در ســوریه مطــرح کند تا به 
این ترتیب بتواند حضور نظامی‏اش در شرق و شمال شرق 
سوریه را رسمیت ببخشد. البته اگر دولت ترامپ مایل باشد 
وظایف ارتش آمریکا در ســوریه را به ترکیــه واگذار کند. اما 
حتی اگر ترامپ مایل به چنین توافقی باشــد، برنامه‏هایش 
بــرای به دســت گرفتــن کنتــرل نوار غــزه، بیــرون راندن 
فلسطینی‏ها از این باریکه و تهدید به پایان یافتن آتش‏بس، 
موجب می‏شود که ترکیه نتواند به آسانی با دولت ترامپ به 

توافق برسد. 
چالش دیگر ترکیه در ســوریه ظهور مجدد داعش است. 
آنکارا مجبور اســت در روند جذب کردهای ســوریه در نظم 
سیاســی جدید ســوریه به رهبری جولانی نقش ایفا کند و 
به موازات آن با دفاع چالش ظهور مجدد داعش در ســوریه 
نیز مواجه اســت. علاوه بر این، ترکیه از سیاستش در سال 
2011 و در جریــان بهار عربی درس گرفته اســت و به نظر 
می‏رســد حالا تمایلــی ندارد آن سیاســت را دوباره اجرایی 
کنــد. در آن دوره، حمایت ترکیه از گروه‏های اســامگرای 
اخوان‏المســلمینی موحب عقب‏نشــینی کشورهای عربی 
به‏خصوص عربســتان و امارات شــد. این بار آنــکارا تمایل 
دارد که کشــورهای عربی را نیز به عنوان شریک در سوریه 
پسااســد، به رســمیت بشناســد چراکه ترکیه بــه پول این 

کشورها برای بازسازی سوریه نیاز دارد. 
نکته دیگری که بســیار اهمیت دارد این است که ترکیه 
برای پیشــبرد اهدافش در ســوریه در هر صــورت به تفاهم 
با ایران و اســرائیل نیاز دارد. اســرائیل در مرزهای جنوبی 
سوریه مستقر شده اســت و نگاه مثبتی به دولت جدید در 
ســوریه ندارد. اســرائیل از همان روزی که اســد از دمشق 
فرار کرد، شروع به ایجاد یک منطقه حائل در جنوب غربی 
ســوریه کرد. سربازان اســرائیلی در معرض مواجهه نظامی 
با نیروهای ترکیه در ســوریه نیستند، زیرا نیروهای ترکیه در 
مناطق مرزی شمالی سوریه مستقر هستند اما در نهایت دو 
طرف مجبورند در خصوص ســوریه با هم کنار بیایند. ایران 
نیز از طریق مرزهای عراق به ســوریه دسترســی دارد و اگر 
بخواهــد می‏تواند از همین طریق، برخــاف منافع ترکیه، 
در تحولات ســوریه نقش ایفا کند. علاوه بر این اقلیت‏های 
ســوری که تقریباً 40 درصد جمعیت این کشــور را تشکیل 
می‏دهنــد هنوز نــگاه مثبتی بــه ایران دارنــد. به‏طور کلی 
صرف‏نظــر از اینکه اوضــاع در آینده چطــور پیش خواهد 
رفت، باید اذعان کرد که ترکیه نقش پیشــرو در تغییر شکل 

منطقه ایفا خواهد کرد.

بلندپروازی‏های ترکیه �
توانایی تاثیرگذاری ترکیه بر تحولات شــمال آفریقا، جنوب 
صحرای آفریقا، حاشیه شمال غربی حوزه اقیانوس هند، همه 
و همه بســتگی به موفقیت یا شکست سیاســت‏های ترکیه در 
امتداد مرزهای جنوبی‏اش با ســوریه دارد.  در این میان روسیه 
نیز در میزان موفقیت و شکســت ترکیه، اثرگذار است. اقدامات 
ترکیه در ســوریه با روابط رو به رشــد ترکیه با روسیه به‏طور عام و 
موازنه قدرت در حوزه دریای سیاه به طور خاص، مرتبط است. 
البتــه ترکیه ترجیح می‏دهد که روابطش با روســیه تیره نشــود 
اما ترجیح ترکیه مانع از این امر نشــده که آنکارا از آسیب‏هایی 
که روســیه از حمله‏اش به اوکراین متحمل شــده، به نفع خود 
اســتفاده نکند. اقداماتــی که ترکیه در همــکاری با جمهوری 
آذربایجــان برای تضعیف نفوذ روســیه در قفقــاز جنوبی انجام 
داده، از این قبیل اســت. بنابراین روســیه حــق دارد که نگران 

گسترش احتمالی نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی نیز باشد. 
از سمت شمال نیز ممکن است ترکیه با فرصت‏های بالقوه‏ای 
مواجه شود. واشنگتن در حال عقب‏نشینی در ماجرای اوکراین 
اســت و در صورتی که این جنگ پایان یابد، احتمالًا اروپایی‏ها 
نقــش عمده حمایت از اوکرایــن را برعهده خواهند گرفت. این 
مسئله موجب مشغولیت بیشتر اروپا خواهد شد در نتیجه ترکیه 
ایــن فرصت را خواهد داشــت تا دامنه نفوذ خــود را در جنوب 

شرقی اروپا، به‏خصوص غرب بالکان، گسترش دهد.
البته همه این تحولات زمان‏بر خواهند بود. یکی از مهمترین 
مشــکلات و محدودیت‏هــای ترکیه بــرای اجرایی کــردن همه 
این اهداف، مشــکلات داخلی اســت. تورم در ترکیه بسیار بالا 
است. میزان سرمایه‏گذاری‏ خارجی در ترکیه هنوز پائین است. 
کسری بودجه ترکیه یک‏شبه برطرف نخواهد شد و مهمتر اینکه 
رجب طیب اردوغان، و حزب حاکم عدالت و توســعه، به شدت 
از سمت اپوزیســیون قدرتمند ترکیه تحت فشار قرار دارند. اما 
به طور کلی اگر ترکیه بتواند در میان‏مدت، همین روند را ادامه 
دهد، در دوره‏ای که تغییرات در سیاست‏خارجی ایالات متحده 
آمریــکا موجب تغییر در نظم جهانی شــد، فرصتی جدی برای 

صعود به دست خواهد آورد.
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فنتالین چگونه به آمریکا رسید
دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا تعرفه‏های شدیدی 
را بر کانــادا، چین و مکزیک به‏نام جلوگیــری از ورود 
فنتالین به ایالات متحده وضع کرده است. در واقعیت 
منابــع تامین این ماده مخدر و مرگ و میرهای مرتبط 
با آن در سال گذشته به‏شدت کاهش پیدا کرده‏اند اما 

همچنان در سطح نگران‏کننده‏ای قرار دارند. 
در مــارس 2025، دونالــد ترامپ بــه وعده خود 
مبنی بر وضع تعرفه‏ها بر ســه شــریک تجاری اصلی 
آمریکا وضع کرد: کانادا، چین و مکزیک. او به »تهدید 
فوق‏العاده« فنتالین، ماده مخدر مصنوعی بسیار قوی 
و مرگبار و شکست این کشورها برای جلوگیری از ورود 

غیرقانونی فنتالین به آمریکا اشاره کرده است. 
بحران مواد مخدر در چند ســال گذشــته سراسر 
ایالات متحده را فراگرفته بــا اینکه آمار مرگ و میر در 
سال 2024 کاهش شدیدی داشته است. سال‏های 
2022 و 2023 در اوج بحــران، مصــرف بیش از حد 
مــواد مخدر منجــر به مــرگ 111هزار نفر در ســال 
شــد که عامل اکثر آنها فنتالین بــود. فنتالین و مواد 
مخدر مصنوعی به‏ســرعت به عامل اصلی مرگ و میر 

آمریکایی‏ها بین 18 تا 45 سال تبدیل شد. 
چیــن و مکزیــک، دو کشــوری کــه المان‏هــای 
قاچاق‏های فنتالین به آمریکا را دارند، اقدامات خود 
را برای توقف انجام داده‏اند. کانادا هم همین اقدام را 
انجام داده است، به‏رغم اینکه هیچ مسئولیتی در قبال 
ورود فنتالینی که وارد مرزهای آمریکا می‏شود، ندارد. 

مرگ و میر ســالانه مرتبط با فنتالین به هزاران نفر 
می‏رســد اما برای اولین بار در این سال‏ها روند نزولی 
پیدا کرده اســت. داده‏های مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری نشان می‏دهد، مصرف بیش از حد مواد مخدر 
از ژوئن 2023، 21درصد کاهش پیدا کرده است. آمار 
مــرگ و میــر در دوره‏ای 12 ماهه و تا پایان ســپتامبر 
2024 بــه کمتر از 85هزار نفر رســیده؛ در حالی‏که 
همچنان آمار بالایی است اما کاهش قابل توجهی از 

سال 2020 به‏شمار می‏رود. 
کارشناسان می‏گویند که علت عمده این کاهش 
آمــاری به دلیل تلاش‏های متمرکــز دولت جو بایدن 
با همکاری با دیگر کشــورها به‏ویــژه چین و مکزیک 

صورت گرفته است. 
با این حــال در اعلام تعرفه‏ها، دولت ترامپ به 
نقش کشورها در قاچاق فنتالین به آمریکا به‏عنوان 
دلیلی برای وضع آنها اشاره می‏کند و ادعا می‏کند 
که میــزان مرگ و میر بین 300هزار نفر در ســال 
تا 10 میلیون نفر اســت؛ آماری که کارشناســان 

بهداشت نادرست می‏خوانند. 
مــواد  دریافت‏کننــده  بزرگتریــن  مکزیــک 
تشکیل‏دهنده شیمیایی است که به‏عنوان مواد اولیه 
فنتالین از طریق شبکه‏های غیرقانونی کارتل‏ها وارد 
این کشور می‏شوند. کارتل‏ها، پس از تولید این ماده 
مخدر اغلب شهروندان آمریکایی را استخدام می‏کنند 
تا آنها را به آن ســوی مرز قاچاق کنند. فنتالین چون 
اثرگذاری بسیار بالایی دارد فقط مقدار کمی از آن لازم 
است که حمل شود. مکزیک منبع اصلی ورود فنتالین 
به آمریکاســت:  سال گذشته پلیس آمریکا نزدیک به 
10هــزار کیلو را در مرز جنوبی کشــف کــرد اما فقط 

حدود 20 کیلو فنتالین از مرز کانادا کشف شد. 
مکزیک با فشارهای بسیاری روبه‏رو شده. کلودیا 
شــین‏بائم، رئیس‏جمهور این کشــور عملیات مقابله 
با دارودســته‏های مــواد مخدر تقویت کــرده و در ماه 
دســامبر بزرگترین عملیــات بازداشــت قاچاقچیان 
فنتالین را راه‏اندازی کــرد. اداره مبارزه با مواد مخدر 
آمریکا نیز نشــان می‏دهد میزان فنتالینی که در مرز 
جنوبی کشف شده در سال گذشته حدوداً 20درصد 

کاهش داشته است. 
نقش چیــن کمی پیچیده‏تر اســت. پکن ســال 
2019، مصرف فنتالیــن وگونه‏های مختلف آن را در 
داخــل مرزهای خــود ممنوع کــرد و همچنان تاکید 
می‏کند که اجازه نمی‏دهد این ماده مخدر تولید شود. 
کمپانی‏های چینی به‏طور گسترده‏ای به تولید مواد 
اولیه شــیمیایی شناخته می‏شوند که بسیاری از آنها 
دلایل مشــروعی برای تولید مواد کنترل‏شده، به‏ویژه 
در بخش پزشکی و دارویی دارند. با این حال این مواد 
اولین اغلب از سوی سازمان‏های جنایی فراملیتی در 

مکزیک خریداری می‏شود تا فنتالین ساخته شود. 
سال‏هاست که چین برای مقابله با زنجیره تامین 
مواد اولیه شــیمیایی مقاومت کرده و به ممنوعیت 
داخلــی این ماده مخدر اشــاره می‏کند تا بگوید به 
همین دلیل است که مشارکتی در مسئله فنتالین 
ندارد. اما پکن سال 2024 با دولت بایدن به توافق 
رســید تا اقدامات ســختگیرانه‏تری را بــرای مواد 
اولیه شیمیایی اعمال کند. هر دو طرف همچنین 
موافقت کردند تا همکاری‏های خود را برای مقابله با 

مواد مخدر افزایش دهند. 
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جاشــوآ یافا، خبرنــگار نیویوکر در گــزارش مفصلــی در این مجله 
ماجرای جاســوس اوکراینی را بازگو می‏کند که نقــش کلیدی را در 
سازمان‏دهی نظام دفاعی اوکراین در مقابل حمله تمام‏عیار روسیه در 
سال 2022 بازی کرد. یافا در این گزارش فعالیت‏های این جاسوس 
را در ســازمان‏های اطلاعاتی و امنیــت ملی در چارچوب تنش‏های 

ژئوپلیتیک برجسته می‏کند که در ادامه می‏خوانیم: 
در 26 ســپتامبر 2022، ایستگاه‏های لرزه‏نگاری در شمال اروپا 
ســیگنال‏هایی را که شــبیه زمین‏لرزه‏های کوچکی بودند، دریافت 
کردند که ســروصدای آن از زیر ســطح دریای بالتیک و هزاران مایل 
دورتر شناســایی شــده بود. کمی بعد، اپراتورهای ناظر افت فشــار 
شــدیدی را در خط لوله‌های نورد اســتریم، دو لوله بــه طول حدوداً 
1100 کیلومتر در زیرآب که گاز طبیعی روســیه را به آلمان و سپس 
به بقیه نقاط اروپا منتقل می‏کرد، شناســایی کردند. نیروی هوایی 
دانمارک جنگنده‏های اف-16 را برای رهگیری فرستاد که تصاویری 
را از آنچه آشکارا نشت عظیم گاز بود مخابره کردند: ‏گاز متان فرار که 
حباب‏های جوشانی را روی سطح آب ایجاد کرده بود. در هفته‏های 
بعد، پهپادهای زیرآبی تصاویری از شکاف‏های عمیق در خط‏لوله را 
ثبت کردند. مقامات سوئدی باقی‏مانده‏های انفجار را در صحنه پیدا 
کردنــد و ترکیدگی لوله را »خرابکاری عمدی« خواندند. در آلمان که 
بیش از نیمی از گاز طبیعی خود را از روســیه وارد می‏کند، محققان 
اعلام کردند که انفجارها نشــان‏دهنده »حمله‏ای بر امنیت داخلی 
کشــور بوده است.« خرابکاری نورد استریم کمتر از یک سال پس از 
حمله تمام‏عیار روسیه به اوکراین اتفاق افتاد. به‏نظر می‏رسید که هر 
دو رخداد با یکدیگر مرتبط بودند اما چگونگی اجرای عملیات در آن 
زمان مشــخص نبود. گمانه‏زنی‏ها در ابتدا بر روسیه متمرکز بود که 

سابقه عملیات خرابکاری زیردریا را داشت. 
چنــد هفته قبــل از آن، گازپروم، کمپانی انرژی دولتی روســیه 
خط لوله نورد اســتریم یک را متوقف کرد با این ادعا که تحریم‏های 
کشورهای غربی توانایی برای نگهداری از خط‏لوله را تضعیف کرده. 
)نورد استریم 2، که ســال 2021 به پایان رسید هنوز قابل استفاده 
نیســت(. مقامات آمریکایی و اروپایی کرملیــن را متهم کردند که از 
صــادرات انرژی به‏عنوان ابزار اقتصادی اســتفاده می‏کند و ناوهای 
دریایی روسیه چند روز قبل از حمله در آب‏های مجاور دیده شده‏اند. 
اما آژانس‏های اطلاعاتی غربی نتوانستند هیچ شواهد دیگری مبنی 
بر اینکه کرملین مسئول این انفجار باشد پیدا کنند. کرملین به‏نوبه 

خود، انگلستان و آمریکا را مقصر دانست. 
ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روســیه گفــت: »تحریم‏ها برای 
آنگلوساکسون‏ها کافی نبود. آنها وارد مرحله خرابکاری شدند.« در 
ژانویه 2023، چهار ماه پس از حمله، پلیس آلمان به دفاتر یک شرکت 
اجاره قایق در درانسکه در جزیره روگن در دریای بالتیک رفتند. آنها 
حکم کشتی بادبانی 50 فوتی به‏نام »آندرومیدا« را داشتند که مجله 
اشــپیگل آن را »نه‏تنها باشکوه بلکه کاربردی، کمی شبیه خودروی 
ون شــناور« توصیف کرده بود. در پاییز سال قبل، 6 نفر با پاسپورت 
جعلی این قایق را از طریق یک آژانس مسافرتی لهستانی با مالکان 
اوکراینی رزرو کردند و پول آن را از طریق یک تاجر اوکراینی پرداخت 
کردند. محققان مشکوک شدند که عکس داخل یکی از پاسپورت‏ها 
که به‏ظاهر متعلق به یک شهروند رومانی به‏نام استفان مارکو بود، در 
واقع به یک سرباز هنگام خدمت اوکراینی تعلق داشت. آنها در قایق 
»آندرومدا« ردپایی از HMX، ماده منفجره قدرتمند که با خرابی‏های 

خط لوله نورد استریم سازگار است، پیدا کردند. 
مارس همان ســال، نیویورک‏تایمز گزارش داد که ســازمان‏های 
اطلاعاتی آمریکا شواهدی را بازبینی کرده‏اند که نشان می‏دهد »یک 
گروه حامی اوکرایــن این حملات را انجام داده‏انــد« و این احتمال 
وجود داشــت که »عملیات خارج از برنامه از ســوی گروهی نیابتی 
مرتبط با دولت اوکراین« انجام شده باشد. این اخبار غافلگیرکننده 
بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که هر کسی که مواد منفجره را 
کار گذاشته باید به یک زیردریایی کوچک یا اتاق فشارزدایی دسترسی 
داشــته که هیچ‏کــدام از نیروهای نیابتــی اوکرایــن احتمالًا حتی 
آن‏دسته‏ای که تحت حمایت دولت اوکراین‏اند در اختیار نداشته‏اند. 
دلیل دیگری که اوکراین به‏عنوان خاطی احتمالی در نظر گرفته نشد، 
عواقب خطرناک سیاســی پس از آن بود: کشوری که از خود دربرابر 
حمله دفاع می‏کند و شدیداً به کمک‏های نظامی خارجی‏ها وابسته 
است و به‏ســختی می‏تواند زیرســاخت‏های انرژی یکی از حامیان 
اصلی خود در غرب را منفجــر کند.  با این حال، چنانچه اطلاعات 
فزاینده به اوکراین اشاره می‏کرد، مشخص نشد که دقیقاً چه کسی 
دستور این حمله را داده است. یکی از مقامات عالی‏رتبه آلمان گفت: 
»این یک پازل واقعی است«. در نوامبر 2023، یک مظنون پیدا شد. 
تحقیقات مشترک اشپیگل و واشنگتن‏پست هر دو به‏نقل از منابعی از 
»چرخه‏های امنیت بین‏المللی و اوکراینی«، »رومن چروینسکی« یک 
مقام پیشین اطلاعاتی اوکراین را به‏عنوان سازمان‏دهنده اصلی این 
عملیات متهم کردند. تا آن زمان، چروینسکی که دو دهه از عمر خود 
را به هدایت عملیات مخفیانه برای ســازمان‏های اطلاعاتی اوکراین 
شــامل ترور و چندین خرابکاری به‏ سرانجام رســانده بود، در حصر 

خانگی در حومه کی‏یف قرار داشت. 

نورد استریم کار من نبود �
او در دو تحقیقــات جنایی مجزا برای اخاذی و سوءاســتفاده از 
قدرت متهم شــده بود. در هر دو پرونده، دســت‏کم به‏طور رسمی، 
هیچ ارتباطی بین چروینسکی و نورد استریم وجود نداشت. زمانی که 
اخیراً با او در آپارتمانش ملاقات کردم، او به‏صراحت درباره مشارکت 
خــود در حمله نورد اســتریم صحبت کرد و به من گفــت: »کار من 

نبود.« چروینســکی، 50 ساله با اندامی کوچک و موهای نازک بلوز 
یقه‏دار گشادی به‏تن داشت. پابند الکترونیکی هم به مچ پایش بسته 
شده بود. او چای دم کرد و پشت میز آشپرخانه‏اش نشستیم. یکی از 
افرادی که با او همکاری کرده می‏گوید: »به او نگاه می‏کنید و کاملًا 
عادی‏ترین فردی را که می‏توانید تصور کنید صبح آن روز در اتوبوس 
کنار شما ایستاده را می‏بینید. سپس متوجه می‏شوید که او کیست و 

چه توانایی‏هایی دارد.« 
اخیراً، دولت ترامپ مذاکرات با کرملین را برای پایان دادن به جنگ 
اوکراین آغاز کرده است. این مذاکرات بدون حضور اوکراین انجام شد 
که باعث شد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‏جمهور اوکراین هشدارهایی را 
برای رسیدن به توافق »پشت‏سر سوژه اصلی« اعلام کند. شرایطی که 
دولت ترامپ در نظر گرفته که از سوی مقامات ارشد آمریکایی اعلام 
شــده، هشــدارهایی را در اوکراین و اروپا به‏صــدا درآورده: هیچ‏گونه 
واگذاری از اراضی که از سال 2014 از سوی روسیه تصرف شده‏اند، 
صورت نخواهد گرفت، اوکراین عضو ناتو نخواهد شد و هیچ‏کدام از 
صلح‏طلبان آمریکایی آتش‏بس را اجرایــی نخواهند کرد. در عوض 
تاکید بر توافق‏های بزرگ، مثل پیشنهاد برای سهم 50درصدی آمریکا 
در مــواد معدنی کمیاب اوکراین بوده اســت. پس از آنکه زلنســکی 
پیشــنهاد داد که ترامپ اطلاعات نادرست روس‏ها را تکرار می‏کند، 
ترامپ قشــقرق بپا کرد و زلنســکی را »دیکتاتوری« خطاب کرد که 
می‏خواهد جنگ ادامه پیدا کند تا همچنان کمک‏های مالی دریافت 

کند بدون اینکه کاری انجام دهد. 
چروینســکی نماینده وجهه‏ای از جنگ اســت کــه کمتر دیده 
می‏شــود اما به‏همان اندازه سرنوشت‏ساز است. او در آن کشوری که 
با دشــمن قدرتمندتری روبه‏روست در پشــت‏پرده می‏جنگد. رومن 
کســتنکو، کلنل نیروهای ویژه که حــالا در پارلمان اوکراین فعالیت 
می‏کند، می‏گوید: »اگر آتش‏بس رخ دهد، این بخش از جنگ شدت 
بیشتری پیدا خواهد کرد. چروینسکی به نوبه خود می‏خواهد موضوع 
را عوض کند، هم درباره سوءاستفاده‏هایی که در گذشته کرده و هم 
درباره دستاوردهای خود برای این کشور.« او می‏گوید: »من آماده‏ام 
درباره این موضوعات صحبت کنم، حتی اگر خلاف قوانین معمول 
سازمان‏های اطلاعاتی باشــد. اوکراین کشوری تمام‏عیار است؛ نه 
استانی از روسیه،  کشوری که حق دفاع از خود را دارد و اصول خود 
را مشخص کند.« چروینسکی در غرب اوکراین بزرگ شده؛ جایی که 
پدرش مدیر ساختمان‏سازی و مادرش در سوپرمارکت کار می‏کرد. در 
نوجوانی تیراندازی را یاد گرفت. سال 1991، 16 ساله بود که اوکراین 
استقلال خود را از شوروی به‏دست آورد و افسرانی از SBU، سرویس 
امنیتی اوکراین که انشــعاب ک‏گ‏ب در این کشــور او بود از مدرسه 
او دیدار کردند و از تشــکیل آکادمــی جدید در کی‏یف خبر دادند تا 
ماموران اطلاعاتی را آموزش دهد. چروینسکی به‏رغم مخالفت‏های 
پدرش، به عضویت آکادمی درآمد.  در دسامبر 2014، چروینسکی 
به دونباس فرستاده شد؛ جایی که اوکراین با شبه‏نظامیان روسی در 
آنچه »عملیات ضدتروریستی« خوانده شد، مبارزه می‏کرد. از زمان 
این حمله، بسیاری از ماموران SBU که در مناطق اشغالی فرستاده 
شده بودند، تغییر موضع دادند. افسرانی که به مناطق تحت‏کنترل 
کی‏یف فرستاده شــدند اغلب می‏خواستند در عملیات‏هایی علیه 
همکاران پیشــین خود شرکت کردند اما خط مقدم بسیار نفوذپذیر 
بود؛ محلی‏هایی که به این مناطق رفت و آمد داشــتند تا با بستگان 
خــود دیدار کنند، مراقبت‏های بهداشــتی دریافــت کنند و حقوق 
بازنشستگی خود را بگیرند. چروینسکی و همکارانش این جمعیت را 
زیرنظر داشتند تا از میان آنها ماموران جدیدی را استخدام کنند. او 
می‏گوید: »هر کسی یکسری سلسله‏مراتبی برای ارزش‏ها دارد. برای 
برخی ممکن است پول باشد. بعضی دیگر مواد مخدر می‏خواهند و 
نــه چیز دیگری. افرادی وجود دارند که به عدالت و صداقت اهمیت 
می‏دهند. شما می‏توانید از هر کدام از این زوایا به آنها نزدیک شوید.« 
رویدادهای »میدان انقلاب« در آن سال در کی‏یف پس از الحاق 
کریمه به روســیه و جنگ نیابتی در دونباس، سیاست‏های اوکراین 
را تغییــر جهت داد. به‏گفته ولری کوندراتیوک، که در ســازمان‏های 
اطلاعاتــی اوکراین ســمت‏های بالایی را داشــته، این کشــور برای 
جلب حمایت به ســمت غرب گرایش پیدا کرد و برای سازمان‏های 

اطلاعاتی، یعنی ســازمان ســیا »اطلاعاتی را درباره روسیه« فراهم 
کرد. کوندراتیوک می‏گوید: »زمانی که فهمیدند اغلب این اطلاعات 
کیفیت بهتری از اطلاعاتی که از افســران و ماموران خود در مسکو 

می‏گرفتند، داشت، تمایل آنها به کمک به ما جهش پیدا کرد.« 
یکــی از ماموران اطلاعاتی پیشــین آمریکا تخمیــن می‏زند که 
همکاری جدید عملًا میزان اطلاعاتی که آمریکا می‏توانست درباره 
روســیه کســب کند را دو برابر کرد. در یک مورد، SBU کدهایی که 
در حملات هکری روســیه مورد استفاده قرار می‏گیرند را در اختیار 
ســازمان‏های آمریکایی قرار داد تا نظام دفاعی خود را شکل دهند. 
یکی از ماموران اطلاعاتی پیشین آمریکایی درباره آن می‏گوید: »این 
اقدام ده‏‏ها میلیون دلار ارزش داشت«. در اوایل 2015، سازمان سیا 
توافق کرد تا بودجه تجهیزات جدید جاسوسی را در داخل SBU به 
نــام »اداره پنجم« تامین کند. یکــی از مقامات آمریکایی می‏گوید: 
»ایده اصلی این بود که سازمان ضدجاسوسی با عملیات ویژه ترکیب 
شود.« ســازمان ســیا تجهیزات تاکتیکی و ارتباطی را فراهم کرد و 
دوره‏های آموزشی را برای افســران این دپارتمان که اکثر آنها پس از 
فروپاشی شوروی سنی پیدا کرده بودند، فراهم کرد. رئیس اداره پنجم 
به مدیر SBU گزارش می‏داد که خارج از لایه‏های معمول بوروکراسی 
بود. یکی از افسران اداره پنجم می‏گوید: »اگر قبلًا سازمان در گروگان 
آمار و برنامه‏هایی بود که از ســوی مقامات بالادستی تعیین می‏شد، 
حالا از تمام آنها رها شــده بودیم و مجوز کامــل خلاقیت و ابتکار را 
در دست داشتیم.« چروینســکی کمی پس از پیدایش این اداره به 
عضویت آن درآمد و به افسران آن کمک کرد شبکه‏ای از اطلاعات را 

راه‏اندازی و نظارت بر نیروهای نظامی را هدایت کنند. 
میکروفنی که در داخل سیم رابط دفتر دادستانی که برای آنچه 
»جمهوری خلق دونتسک« خوانده می‏شــد به این اداره اجازه داد 
تا بازجویی‏های زندانیان جنگی اوکراین را استراق سمع کنند، یکی 
از ماموران زن در گروه شــبه‏نظامی حامی روسیه فریب خورد تا یک 
آباژور رومیزی را که در آن میکروفن کار گذاشــته شده بود در داخل 
مقر فرماندهی تانک‏ها بگــذارد. مامور دیگری که چروینســکی از 
این فرماندهی اســتخدام کرده بود، از ســوی SBU مواد منفجره را 
زیر ریل‏های 8 تانک که در محوطه آموزشــی پارک شــده بودند، کار 
گذاشته بود. پس از اینکه تانک‏ها نابود شدند، چروینسکی به واکنش 

حیرت‏زده فرماندهان در داخل مقر فرماندهی گوش داد. 
اداره پنجــم همچنین در ترور فرماندهان زمینی حامی روســیه 
نقش داشــت. هیچ چارچوب قانونی برای کشــتارهای هدفمند در 
اراضی اوکراینی که از نظر بین‏المللی به‏رســمیت شناخته شده‏اند، 
وجود نداشــت. ماموران SBU به این نتیجه رسیدند به‏خاطر اینکه 
اوکراین با تروریســت‏های تحت حمایت روســیه در حال مبارزه بود، 
قوانین معمول برای آنها اجرا نمی‏شد. چروینسکی می‏گوید: »زمانی 
که یک کشــور در صلح قــرار دارد، یک راه برای رفتار با دشــمنانش 
دارد. اما در دوران جنگ، زمانی که اراضی شما اشغال شده‏اند، باید 
قوی‏تر عمل کنید.«  سیاســت‏های آمریکا ماموران سازمان سیا را از 
مشارکت در چنین عملیات‏هایی منع می‏کرد. کندراتیوک می‏گوید: 
»آمریکایی‏ها در ظاهر رسماً مخالف بودند.« اما پشت صحنه ماموران 
سازمان سیا اغلب ستایش خود را نشان می‏دادند: »آنها با ما دست 

می‏دادند و می‏گفتند »کارتان عالی بود.«‏« 
در 12 دسامبر 2015، پاول درموف، آجرکار 39 ساله که فرمانده 
گردان خودخوانده کوســاک در اراضی اشغالی اوکراین بود سوار بر 
خودروی رنج‏روور به سمت پروومایسک حرکت کرد. او یک هفته قبل 
ازدواج کرده بود و هنوز مشغول مراسم جشن بود که تماس تلفنی را 
برای حضور در یک کار فوری دریافت کرد. خودروی درموف در جایی 
از جاده که خلوت بود، منفجر شد. او و راننده کشته شدند. درموف 
تاســیس جمهوری کوســاک‏ران را در داخل اراضی تحت اشــغال 
روسیه ترویج می‏کرد. تصورها بر این بود که رقبایی که در داخل تیم 
او قرار داشتند، شاید از سوی مسکو پیشنهاداتی را کشف کردند که 
تحمل کمی برای رهبران شورشیان داشتند. در واقعیت این انفجار 
از سوی SBU صورت گرفته بود. چند ماه قبل از آن، یکی از تاجران 
محلی به اداره پنجم درباره علاقه درموف به خودروها به‏ویژه رنج‏روور 
اطــاع داده بود. این اداره یکی از این خودروهــا را از اروپا وارد کرد و 

جنگجوی در سایه
ماجرای جاسوس مرتبط با انفجار خط لوله نورد استریم 
که نظام دفاعی اوکراین علیه روسیه را سازمان‏دهی کرد

خبرنگار گروه بین‌الملل
یاسمن طاهریان

چروینسکی نماینده 
وجهه‏ای از جنگ است 
که کمتر دیده می‏شود 

اما به‏همان اندازه 
سرنوشت‏ساز است. 
او در آن کشوری که 

با دشمن قدرتمندتری 
روبه‏روست در 

پشت‏پرده می‏جنگد. 
رومن کستنکو، 

کلنل نیروهای ویژه 
که حالا در پارلمان 

اوکراین فعالیت 
می‏کند، می‏گوید: 
»اگر آتش‏بس رخ 
دهد، این بخش از 

جنگ شدت بیشتری 
پیدا خواهد کرد. 

چروینسکی به نوبه خود 
می‏خواهد موضوع را 

عوض کند، هم درباره 
سوءاستفاده‏هایی که 

در گذشته کرده و هم 
درباره دستاوردهای 

خود برای این کشور.«
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 اولین سخنرانی 
»وضعیت کشور«

بــرای آمریکایی‏هایی که هنــوز از هفته‏هــای اول 
روی کار آمدن نســخه دوم ترامپ شــوکه شــده‏اند، 
رئیس‏جمهــور آمریکا فرصت نابــی را برای توضیح 
اقدامات سرعتی خود در سخنرانی سالانه »وضعیت 
کشــور« پیدا کرد. دونالد ترامپ رکورد طولانی‏ترین 
سخنرانی در نشست مشترک کنگره را هم به نام خود 
ثبت کرد و در ســخنرانی خود که کمی کمتر از یک 
ساعت و 40 دقیقه بود، هیچ درخواستی برای اتحاد 
احزاب نداشــت. این ســخنرانی هم دور افتخاری 
برای ترامپ پــس از 43 روز متلاطم اول کاری خود 
در کاخ سفید و تلاشــی برای توجیه اقدامات خود 
برای مردم آمریکا بود که همچنان ســعی می‏کنند 
تغییرات پرســرعت او را هضم کنند. در همان اوایل 
ســخنرانی ترامپ که فضای پارتیزانی برقرار شــد، 
دیگر دموکرات‏ها پلاکاردهایی را به دســت داشتند 
و در حیــن ســخنرانی از صحــن خارج شــدند و با 
درخواست‏های رئیس مجلس برای خویشتن‏داری 

مقاومت کردند.
ترامپ از جنگ‏های تجاری که با کانادا و مکزیک 
آغاز کرده گفت و از تلاش‏های خود با ایلان ماسک 
برای کاهش بودجه و بازسازی دولت آمریکا دفاع کرد 
و بــا مخالفت‏های بلند و صدای هــوی دموکرات‏ها 
روبه‏رو شد که یکی از آنها ال گرین، نماینده تگزاس 
مجبور به تــرک صحن شــد. جی‏دی‏ونس و مایک 
جانســون که پشــت ســر ترامپ حضور داشــتند، 
نماینده بصری کنترل جمهوری‏خواهان بر واشنگتن 
مجلــس  جمهوری‏خواهــان  اکثریــت  هســتند. 
نمایندگان و مجلس ســنا با اختلاف بســیار کمی 
اســت اما آنها در این لحظه تمام شاخه‏های قدرت 
را در دست دارند. ترامپ طی سخنرانی خود مدعی 
شد که میلیون‏ها نفر معتقدند که عصر طلایی آمریکا 
فرا رسیده است. درحالی که »سی‏ان‏ان« در گزارش 
خود نوشــت کــه میلیون‏ها نفر نگراننــد که ترامپ 

کشورشان را به سمت نابودی سوق دهد.
اپوزیســیون،  اصلــی  چهره‏هــای  از  برخــی 
ترجیح دادند در این مراســم شــرکت نکنند. سایر 
دموکرات‏هایی که حضور داشتند نیز با چهره‏ای سرد 
و با حفظ سکوت و بعضاً با نشان دادن پلاکاردهایی 
که بر روی آن‏ها کلمات »دروغ« و »دروغگو« نوشته 
شــده بود، مخالفت خود را با سخنان ترامپ نشان 
دادند. ترامپ در سخنرانی خود بارها به قانونگذاران 
دموکرات در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا تاخت و 
تلاش نکرد که به سنت دیرینه رؤسای‏جمهور برای 
القای وحدت در کشور پایبند بماند. او از جو بایدن، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا انتقاد کرد و حتی 
به الیزابت وارن، ســناتور دموکرات ماساچوست نیز 

توهین نژادی کرد. 
ترامپ ادعا کرد کــه در انتخابات پنجم نوامبردر 
تمام 7 ایالت چرخشــی پیروزی تاریخی را به‏دست 
آورده امــا ایــن پیروزی تاریخی نیســت؛ همانگونه 
که ال‏گرین از جای خود بلند شــد و بر این موضوع 
 USA تاکید کــرد امــا جمهوری‏خواهان با فریــاد
ســعی کردند صدای او را خاموش کنند. ترامپ در 
طول ســخنرانی خود در کنگره همچــون قبل و به 
روال همیشگی از موفقیت‏های رویایی خود سخن 
گفــت و مدعی شــد کــه در 40 روز اول حکومتش 
چه کارهــای بزرگی که نکرده اســت! این در حالی 
اســت که نتایج نظرسنجی‏ها، آمار بازارها و شکایت 
قضات دادگســتری حکایت دیگــری دارد. ترامپ 
گفت: »این، پنجمین سخنرانی من در کنگره است 
و یک بار دیگر به دموکرات‏ها در مقابلم نگاه می‏کنم 
و متوجه می‏شوم که مطلقاً چیزی نمی‏توانم بگویم 
که آنها را خوشــحال کنم یا وادارشان کنم بایستند 
یا لبخند و یا کف بزنند.« شــعار جدید ترامپ »عقل 
سلیم« است، عبارت کلی و مبهمی که مثله کردن 
دولت فدرال توسط ایلان ماسک، تلاش ترامپ برای 
تحمیل توافق صلحی بر اوکراین که به نفع روســیه 
است، تعرفه‏های هنگفتی که ظاهراً برای محافظت 
از مشــاغل داخلــی طراحی شــده و درخواســت 
خارق‏العــاده او در تلویزیــون زنده از مــردم جزیره 
گرینلند برای جدا شــدن از دانمارک و پیوســتن به 

ایالات متحده را توجیه می‏کند.
شبکه سی‏ان‏ان تصریح کرد، اگرچه ترامپ ممکن 
اســت برای حامیانش یک قهرمان باشد، بسیاری 
دیگــر از آمریکایی‏ها معتقدند که سیاســت‏های او 
آمریــکا را دوباره بــزرگ نمی‏کند، بلکــه ارزش‏ها و 
دستاوردهایی را که در طول نسل‏ها عظمت ملی را 

ساخته‏اند، محو می‏کند.
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به‏محض ورود به اراضی جدایی‏طلبان، ماموران مواد منفجره پنهانی 
را در داخــل چارچوبِ در کار گذاشــتند.  این تاجــر خودرو را به مقر 
فرماندهی درموف آورد، جایی که چروینسکی و دیگر اپراتورها امیدوار 
بودند درموف درخواست کند با آن دور بزند. این تاجر کلیدها را به او 
داد. روز بعد، SBU کــه از دور رنج‏روور را دنبال می‏کرد، آن را منفجر 
کرد. یکی از ماموران اداره پنجم که در چنین کشــتارهایی مسئول 
نوشتن بیانیه‏های نادرستی بود که شاخه‏های حامی روسیه را مقصر 
می‏دانســت گفت که در این مــورد »هیچ نیازی بــه روابط عمومی 
نداشتند.«  زمانی که چروینســکی رئیس اداره پنجم شد، چندین 
انفجار خودرو منجر به کشته‏شــدن تعــدادی از ماموران اطلاعاتی 
اوکراینی از جمله یکی از دوستان چروینسکی شد. او تصور می‏کرد 
این ترورها کار FSB در مســکو باشد. چروینســکی درباره ماموران 
اطلاعاتی روســیه می‏گوید: »داخل اراضی اشــغالی، ما احساس 
می‏کردیم می‏دانســتیم آنها کی هســتند و کجا پیدایشان کنم. اما 
همانطور که باید می‏دانستیم که آنها ما را تحت‏نظر دارند.« در تابستان 
2018، چروینسکی فهرستی از افرادی را در ارتباط با حمله به پرواز 
17 هواپیمای مالزی دریافت کرد که چهار سال قبل هنگامی که از 
آمستردام به کوآلالامپور پرواز می‏کرد در آسمان دونباس مورد شلیک 
موشــک قرار گرفت و تمام 298 مسافر آن کشته شدند. تحقیقاتی 
که به رهبری دانمارکی‏ها انجام شد نشان داد که نیروهای شورشی 
مجهز به تجهیزات روســی با سیستم موشــکی ضدهوایی بوک به 
سمت هواپیما شلیک کرده‏اند. محققان اوکراینی با دانمارکی‏ها طی 
چندســال تلاش کردند تا آنها را پیدا کنند. برای چروینسکی، اسم 
یک نفر به‏ویژه امیدوارکننده بود: ولادیمیر تسماخ، زاده دونباس در 
اواسط 50 سالگی که به‏عنوان رئیس نیروی هوایی اسنیژنه، شهری 
در نزدیکی جایی که هواپیما مورد اصابت قرار گرفت، خدمت می‏کرد. 
در آن زمان، مردی در گردان حامیان روســیه در دونباس که نامش را 
استفان خطاب می‏کنیم، با SBU ارتباط برقرار کرد. استفان به‏عنوان 
یک نیروی زمینی در گروه شــبه‏نظامیان حامی روسیه مبارزه کرد و 
مشکوک شــد که برای عملیات کامیکازه آماده می‏شود. او تصمیم 
گرفت فرار کند و این بار به سمت اوکراینی‏ها برود. چروینسکی به او 
گفت: »ما می‏توانیم امنیت تو را تضمین کنیم، اما باید کاری را انجام 
بدهی.« ژوئن همان ســال، استفان وارد آپارتمان تسماخ در سنیژنه 
شد. تا آن زمان تسماخ از رتبه‏بندی مبارزان شورشی خارج شده بود 
و به گفته چروینسکی »بازنشسته‏ای مسن با قیافه‏ای معمولی بود.« 

SBU یک فرســتنده ماهواره‏ای را زیر خودروی او کار گذاشت و 
از برنامه روزانه او خبر داشــت: هر روز صبح او همســرش را به محل 
کارش به یک کالج فنی محلی می‏رساند و سپس به خانه برمی‏گشت. 
استفان منتظر او ایستاده بود و به‏زور وارد آپارتمان تسماخ شد. او به 
تســماخ گفت: »چند نفر در دونتسک می‏خواهند با شما صحبت 
کننــد.« زمانــی که تســماخ از ترک محــل امتناع کرد، اســتفان با 
تفنگش به او ضربه زد و ســرنگی حاوی محلول آرام‏بخش را وارد پای 
او کــرد. SBU خــودروی لادای قدیمی را برای اســتفان با ویلچری 
در صندوق‏عقب تعبیه دیده بود. مدارک پزشــکی جعلی نشان داد 
که مســافر استفان از بیماری مرگبار رنج می‏برد. زمانی که به ایست 
بازرسی تحت‏کنترل شورشیان رسیدند، استفان به گاردها گفت که 
تسماخ در مارینکا بزرگ شده، شهری در خط مقدم و می‏خواهد خانه 
کودکی خود را برای آخرین بار ببیند.‏ سربازها راه را برایشان باز کردند. 
یکــی از ماموران اوکراینی در آن طرف به آنها نزدیک شــد و مینی را 
منفجر کرد. این انفجار گرد و خاک و دود به‏پا کرد و باعث شد او روی 
زمین بیفتد. مامور مین دیگری منفجر کرد و انفجار دوم شــکافی را 
در کلاه‏خود ایجاد کرد و وارد مغزش شد. دیگر سربازان نیروهای ویژه 
به سمت شــریک او دویدند و سومین مین را منفجر کردند. ‏استفان 
برگشت و تســماخ را از روی پل چندین متر با خود کشید. در عرض 
چند روز، افسر اصلی کشته شده بود. پزشکان پای سرباز دیگر را قطع 

کردند. افسران باقی‏مانده تسماخ را به کی‏یف بردند. 
آن بعدازظهر، چروینســکی بر ســر مزار دوســتش رفته بود که 
در بمب‏گذاری خودرو دو ســال قبل کشــته شــده بود. او از یکی از 
زیردســتان خود در اداره پنجم تلفنی را دریافت کرد: »گرفتیمش«. 
دادستان‏های اوکراینی تسماخ را به‏عنوان نقشی که فرمانده زمینی 

در شــبه‏نظامیان حامی روسی داشت به تروریســم محکوم کردند. 
محققان دانمارکی مشتاق بودند از او درباره حمله به هواپیمای مالزی 
بازجویی کنند. یکی از اعضای تیم تحقیقاتی به‏رهبری دانمارکی‏ها 
از دستگیری تسماخ می‏گوید: »اقدامی خطرناک و جسورانه. کاری 
که ما هیچ‏وقت نمی‏توانســتیم خودمان انجام دهیــم.« در آن زمان 
دولت‏های اوکراین و روسیه درباره تبادل عظیمی از زندانیان درحال 
مذاکره بودند. زلنسکی به‏عنوان رئیس‏جمهور اوکراین یک ماه قبل 
روی کار آمده بود و یکی از وعده‏های کمپین انتخاباتی‏اش پیدا کردن 
راهی برای پایان درگیری بود. در هفتم ســپتامبر، تســماخ در میان 
زندانی‏های مبادله‏شده قرار داشت؛ شــرایطی که اینوان باکانوف، 
مدیــر SBU در آن زمان می‏گوید از ســوی پوتین تعیین شــده بود. 
زلنسکی این مبادله را »اولین گام برای پایان دادن به جنگ دانست.« 
دانمارکی‏ها ناامید شــدند. یکــی از اعضای تیــم می‏گوید: »مردم 
آزرده‏خاطر شدند حتی مبهوت بودند.« )تسماخ هرگونه مشارکت در 
حمله هواپیمای مالزی را رد می‏کند(. چروینســکی فکر می‏کرد که 
دولت زلنسکی در معامله خود با روسیه بسیار ساده‏لوحانه عمل کرد. 
او می‏گوید: »تمام این تلاش‏ها برای پیدا کردن و دستگیری این یک 
نفر انجام شد و خیلی راحت گذاشتیم برود.« کمی پس از بازداشت 
تسماخ، چروینسکی از ریاست اداره پنجم برکنار شد و از وظایف خود 
از سوی SBU رهایی پیدا کرد. چروینسکی می‏گوید که او هیچ‏وقت 
هیچ توضیحی برای برکناری‏اش دریافت نکرد اما کوندراتیوک، رئیس 

پیشین جاسوسی می‏گوید: »صلاحیت او ناگهان زیر سوال رفت.« 
پس از آنکه جنگ در دونباس آرام‏تر شــد، در اواخر سال 2019، 
واسیل بربا، مدیر پیشین HUR، سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، 
که همانند چروینسکی کار خود را در SBU آغاز کرد و عملیات خود را 
در دونباس انجام می‏داد، به او پیشنهاد داد تا به‏عنوان ناظر بر واحدی 
که ترکیبی از ماموران اطلاعاتی و عملیات مخفی بود، مشغول به‏کار 
شــود. یکی از افسران پیشــین HUR می‏گوید: »می‏گویند سلاح 
یک قاتل باید نفوذش باشد. این موضوع برای رومن معنای دیگری 
داشت؛ ذهن او و شیوه استفاده از آن برای استخدام افراد تا آنها را به 
طرف خود بکشــاند. این افراد به نفوذ او تبدیل شدند.« واحد جدید 
چروینســکی عملیاتی را برای جذب مزدوران روســی که در جنگ 
دونباس شــرکت کرده بودند، راه‏اندازی کــرد. یکی از افراد مرتبط با 
سازمان امنیتی روســیه به این تیم کمک کرد تا یک شرکت نظامی 
خصوصی روسی منسوخ‏شده برای استخدام مبارزان آغاز به‏کار کند. 
درخواست‏ها از جمله از طرف آرتیوم میلیائف، یکی از فرماندهان 
گروه شبه‏نظامی که با نام مستعار شامن شناخته می‏شود، فرستاده 
شدند. میلیائف خیلی زود از یک شماره تلفن با پیش‏شماره سوریه 
تماسی دریافت کرد. فردی که پشت تلفن بود خود را سرگئی پتروویچ 
»متصدی« سازمان امنیت روسیه معرفی کرد. او از میلیائف خواست 
تا مبارزانی را برای اعزام به سوریه جایی که از سال 2015 شبه‏نظامیان 
خود ازجمله گروه واگنرها را در حمایت از بشار اسد اعزام کرد، جمع 
کند. میلیائف گروهی از 200 مزدور روسی را استخدام کرد. پتروویچ 
از میلیائف خواســت تا رزومه مفصلی از اعضای تیم خود بفرستد با 

مدارکی از سابقه آنها در میدان‏های جنگ، از جمله اوکراین. 
برخی از آنها مدال‏های روسی را ذکر کردند که به‏دلیل شرکت در 
عملیات الحاق کریمه یا نبرد دبالتســوه، نبردی خون‏بار در زمستان 
2015، دریافت کرده بودند. تعداد انگشت‏شــماری هم مسئولیت 
محافظت از سامانه موشــکی ضدهوایی بوک در دونباس زمانی که 
پرواز 17 هواپیمای مالزی سقوط کرد، برعهده داشتند. چروینسکی 
می‏گوید که آنها در واقع پرونده‏ای را علیه خود تشــکیل دادند. آنچه 
به‏عنوان عملیات جمع‏آوری اطلاعات آغاز شد به طرحی با اسم رمز 
پروژه خیابان تبدیل شد تا مبارزان را بازداشت و دستگیر کنند و آنها را 
در اوکراین متهم کنند. چروینسکی فهرست مزدوران را به افراد خود 
در SBU تحویل داد. این فهرست نهایت شامل 28 نفر شد؛ افرادی 
که در عملیات‏های مهم مانند حمله به یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی 
که طی آن یک ژنرال کشته شد و سرنگونی یک هواپیمای اوکراینی 
حامل 40 چترباز شــرکت کرده بودند، ماموریت ساختگی سوریه با 
مشکلاتی روبه‏رو شد. میلیائف در سوریه کشته شد. بلافاصله مردی 
که خود را آرتور پاولوویچ معرفی کرد با شماره تلفنی از ونزوئلا تماس 
گرفت و خود را مسئول این پروژه معرفی کرد. او به میلیائف اطمینان 
داد که نیروهایش بیکار نخواهند ماند. پاولوویچ پیشنهاد داد که مردان 
 Rosneft میلیائف برای محافظت از سایت‏های حفاری روس‏نفت یا
در ونزوئلا، شــرکت نفت دولتی روســیه به ونزوئلا فرســتاده شوند. 
دلیل آن این بود که روس‏نفت شرکتی مشهور بود، این شرکت منافع 
مستندی در خارج از کشور و در ونزوئلا داشت و بودجه مورد نیاز برای 
پیمانکاران امنیتی را نیز فراهم می‏کرد. این عملیات با آغاز همه‏گیری 
کرونا همراه شــد که بــه دلیل ممنوعیت پروازها مشــکلاتی را برای 
ارســال نیروها به ونزوئلا ایجاد کرد. قرار بود که هواپیمای حامل این 
نیروها از مسکو به استانبول بروند که نزدیک به یک ساعت از آسمان 
اوکراین می‏گذشت اما به دلیل ممنوعیت پرواز از روسیه به ترکیه، قرار 
شد پرواز از مینسک به استانبول صورت بگیرد که فقط 28 دقیقه از 
آسمان اوکراین می‏گذشت. چروینسکی از یک مقام نظامی در مرکز 
ترافیک هوایی اوکراین کمک گرفت تا قوانین مندرج در کنوانسیون 
بین‏المللی هوانوردی غیرنظامی را بیاموزد. برای اهداف چروینسکی 
دو سناریو وجود داشت که در آن یک پرواز مسافربری می‏توانست قبل 
از رسیدن به مقصد فرود اضطراری کند: یک فوریت پزشکی یا تهدید 

وجود یک بمب در پرواز. 
بهترین گزینه برای این عملیات تهدید بمب بود. درست پس از 
برخاستن هواپیما، ماموری که توســط HUR استخدام شده بود از 
داخل فرودگاه مینسک با مرکز ضدتروریسم اوکراین تماس گرفت و 
گــزارش داد که دو نفــر را در حال گفت‏وگو در مورد برنامه‏هایی برای 
انجام یک حمله تروریســتی در هواپیما شنود کرده است. در چنین 
مــواردی، ماموران امنیتی با کنترل ترافیک هوایی تماس می‏گیرند 
و ســپس اپراتورهای اوکراینی مسئولیت را برعهده خواهند گرفت: 
اگر آنها به خلبان دســتور می‏دادند که در کی‏یف فرود بیاید، خلبان 

ملزم به رعایت این امر بود و اینجا بود که می‏توانســتند مســافران را 
پیاده و مزدوران را دســتگیر کنند. بوربا، مدیر HUR به ســاختمان 
ریاست‏جمهوری رفت تا زلنسکی را در جریان قرار دهد اما این طرح 

به دلیل ابتکار زلنسکی برای آتش‏بس 5 روز به تعویق افتاد. 
خطر این تعلیق این بود که مزدورانی که برای کسب درآمد آمده 
بودند به دلیل توقف عملیات ممکن بود از ادامه همکاری دســت 
بکشــند. به‏هر حال، با بهانه همه‏گیری کرونا، مزدوران را به هتلی 
در مینسک فرستادند که در آن نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع 
بود، بدون تایید حق ترک هتل را نداشتند و همه باید در زمان‏های 
تعیین‏شده غذا می‏خوردند. مزدوران برای اینکه جلب توجه نکنند 
به مکانی مخفی در جنگل منتقل شــدند اما یک روز قبل از پرواز 
یکی از افسران اطلاعاتی اوکراین تماسی را از رابط خود در سازمان 
امنیتی بلاروس دریافت کرد که دســتور بازداشت 33 مزدور صادر 
شده اســت. دادستان‏های اوکراین اشــاره کردند که این مزدوران 
به‏دلیل ارتکاب جرم در اوکراین باید محاکمه شوند و دستور استرداد 
را صادر کردند. زلنســکی با الکساندر لوکاشنکو تماس گرفت تا بر 

درخواست خود اصرار کند. 

واگنرگیت �
در این میان مقامات روسی تحقیقات درباره آنچه رخ داده را آغاز 
کرده بودند. گزارشــی به نقل از ســرویس‏های مخفی روسیه نشان 
داد که شــماره تلفن‏های ســوریه و ونزوئلا جعلی بودند و بلیط‏های 
هواپیمایی کــه برای این گروه رزرو شــده بود، از ســوی یک آژانس 
مســافرتی در کی‏یف انجام شــده بــود. 10 روز پس از دســتگیری 
مزدوران، لوکاشنکو برای ششمین دوره ریاست‏جمهوری انتخاب شد. 
پیروزی او اعتراضاتی را در پی داشت و لوکاشنکو برای سرکوب آن به 
پوتیــن روی آورد. بلاروس در مقابل، این گــروه از مزدوران را تحویل 
روسیه داد. گزارش‏های مربوط به این عملیات ناموفق در مطبوعات 
اوکراین ظاهر شد و نام واگنرگیت را به‏خود گرفت. زلنسکی در نهایت 
وجود این گروه را تایید کرد و گفت که ایده کشــورهای دیگر بوده نه 
اوکراین. اعضای اپوزیسیون در پارلمان اوکراین زلنسکی را به خیانت 
متهم کردند. در ژوئن 2021، چروینســکی که در آن زمان 46 سال 
داشت، HUR را ترک کرد. چروینسکی معتقد بود که لو رفتن عملیات 

به‏دلیل وجود یک نفوذی در دفتر رئیس‏جمهور بوده است.
بــه هر حال ماجرای واگنرگیت یک موضوع را برملا کرد: افرادی 
که طرفدار سیاست‏های جنگ‏طلبانه‏تر در قبال روسیه بودند از این 
حادثه به‏عنوان ضربه‏ای علیه زلنســکی و تیمش اســتفاده کردند. 
کوندراتیوک، رئیس‏ســابق سازمان جاسوســی چروینسکی را »یک 
متفکر عملیاتی و تاکتیکی فوق‏العاده با استعداد« توصیف کرد و گفت 
او متوجه نشد که دیگران از او سوءاستفاده می‏کنند: »آنها همیشه 
مطمئن بودند که انتقام خود را از او خواهند گرفت.« این رسوایی عمر 
زیادی نداشت. دو ماه قبل، روسیه حمله تمام‏عیار خود به اوکراین را 
آغاز کرده بود. چروینسکی با همکاران سابق خود به تهیه تفنگ‏های 
خودکار و مین‏های ضدتانک کمک کردند. چروینسکی می‏گوید:‏»در 
ســطوح پایین‏تر، ســوءتفاهمی وجود نداشــت.« پــس از یک ماه 
چروینســکی و چند نفر دیگر برای پیوستن به SSO شاخه عملیات 
ویژه ارتش اوکراین دعوت شدند. ماموریت آنها آماده‏سازی جمعیت 
مناطقی بود که در معرض خطر اشغال روسیه قرار داشتند. در اوایل 
آوریل، این گروه به جبهه زاپوریژیا در جنوب شــرق اوکراین فرستاده 
شدند. چروینسکی با همکارانش در سرتاسر سرویس‏های مخفی در 
تماس بود و ایده‏هایی را برای عملیات جدید به اشتراک می‏گذاشت. 
عملیات جدید که توســط FSB برملا شد منجر به حملات هوایی 
روســیه و دستگیری چروینســکی از سوی بازرســان SBU به اتهام 
سوءاستفاده از قدرت شد. در بیانیه SBU آمده: »اقدامات غیرمجاز 
چروینسکی منجر به حمله موشکی دشمن به فرودگاه کاناتوف شد.« 
اما این پرونده رنگ و بوی سیاسی پیدا کرد. پوروشنکو، رئیس‏جمهور 
سابق اوکراین که هنوز جاه‏طلبی‏های سیاسی دارد، وثیقه 200هزار 
دلاری چروینســکی را پرداخــت کــرد. در بهار آن ســال، زمانی که 
شواهدی مبنی بر ارتباط اوکراین با حمله نورد استریم به‏دست آمد، 
زلنسکی آن را تکذیب کرد. یرماک، رئیس‏دفتر زلنسکی نیز در پیامی 
خصوصی به مقامات آلمانی گفت که دولت اوکراین در این عملیات 
هیچ دخالتی نداشته است. ابهامات این پرونده باعث شد دانمارک و 
سوئد تحقیقات خود را درباره این انفجارها متوقف کنند. در ماه ژوئن، 
دادستان‏های آلمان حکم بازداشــت مظنونی به نام ولودیمیر زی، 
یک مربی غواصی 40 ســاله را که قبل از حمله نورد استریم در شهر 
کوچکی در خارج از ورشــو زندگی می‏کرد، صادر کردند. این غواص 
بلافاصله با خودرویی که گفته می‏شد سفارت اوکراین از آن استفاده 
می‏کرد، از مرز لهســتان و اوکراین عبور کرد. از آنجایی که معلوم شد 
دولت زلنسکی نمی‏تواند هر گونه ارتباط اوکراینی‏ها را با نورد استریم 
رد کند، پیام‏های پشــت‏پرده خود را تغییر داد و به مقامات اوکراینی 
وعده دادند که به ردیابی مظنونان کمک خواهند کرد. در آگوســت 
گذشته، وال استریت ژورنال گزارش داد که والری زالوژنی، افسر ارشد 
نظامی در اوکراین مجوز این عملیات را صادر و نظارت بر آن را برعهده 
داشــته اســت. طبق این گزارش »برخی از افســران ارشد عملیات 
ویژه اوکراین که در اجرای ماموریت‏های مخفی پرخطر علیه روسیه 
دســت داشتند به این حمله کمک کردند.« چروینسکی تنها فردی 
بود که نام او در این گزارش درج شده بود. یک منبع اوکراینی مطلع 
از برنامه‏ریزی برای عملیات نورد استریم می‏گوید:‏ »روسیه از فروش 
مواد خام نفــت و گاز امرار معاش می‏کند« کــه در واقع منابع مالی 
تهاجم پوتین را تامین می‏کنند. به گفته این منبع گازپروم، غول انرژی 
روسیه، با دو شرکت نظامی خصوصی مرتبط است که جنگنده‏های 
خود را در اوکراین مستقر کرده‏اند. در اوایل سال 2022، چروینسکی 
عضوی از گروهی بود که با افرادی در ســازمان سیا تماس گرفتند و 
ایده انفجار نورد اســتریم را مطرح کردند. ســازمان سیا با این طرح 
به‏شدت مخالفت کرد. اما این ماموریت موفقیت‏آمیز انجام شد و تمام 

افراد، میدان را سالم ترک کردند. 

ماجرای واگنرگیت 
یک موضوع را برملا 

کرد: افرادی که 
طرفدار سیاست‏های 

جنگ‏طلبانه‏تر در 
قبال روسیه بودند از 
این حادثه به‏عنوان 

ضربه‏ای علیه زلنسکی 
و تیمش استفاده 

کردند. کوندراتیوک، 
رئیس‏سابق سازمان 

جاسوسی چروینسکی 
را »یک متفکر عملیاتی 

و تاکتیکی فوق‏العاده 
با استعداد« توصیف 

کرد و گفت او متوجه 
نشد که دیگران از او 
سوءاستفاده می‏کنند: 
»آنها همیشه مطمئن 

بودند که انتقام خود را 
از او خواهند گرفت



 لزوم رعایت 
شیوه‏نامه حقوق مسافران

معاون بهره‏برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی 
امــام خمینــی)ره( بر لــزوم رعایت کامل شــیوه‏نامه 
حقوق مســافران در عملیات نوروزی ۱۴۰۴ از سوی 
شرکت‏های هواپیمایی، همچنین نظارت بر بازاریابی 
و صدور بلیت در بازار تاکید کرد. به گزارش ایرنا، جواد 
صالحی‌آرتیمانی، گفت: شرکت‏های هواپیمایی برای 
ســفرهای پیش رو حتماً هواپیمای پشتیبان داشته 
باشند و همچنین نســبت به اخذ مجوزهای سازمان 
هواپیمایی کشــوری و اســات تایم فــرودگاه مبدأ و 
مقصد به‏گونــه‏ای اقدام کنند که مغایــرت زمانی در 
بلیت‏ها بــا مجوزهای پروازی مربوطه وجود نداشــته 
باشــد. او افــزود: شــرکت‏های هواپیمایــی در زمان 
تاخیــر باید آمادگــی لازم برای پذیرایی و اســکان در 
هتل را مطابق مقررات داشته باشند و در صورت لزوم 
هماهنگی‏هــای لازم را با مدیریــت ترمینال به عمل 
آورند. براساس شــیوه‏نامه حقوق مسافر، مسئولیت 
نهایی درباره نظارت بر بازاریابی و صدور بلیت در بازار 

با شرکت‏های هواپیمایی است.

اقـتـصــاد
ECONOMY
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دو وزیر در دولت سیزدهم 
در پرونده چای دبش 
به یک تا دوسال 
زندان محکوم شدند

مدیران

 شتاب بانک ملی در
خروج از بنگاه‏داری‏

درراستای سیاست‏های کلان دولت چهاردهم در خروج 
از بنگاه‏داری بانک‏های کشــور، بانــک ملی ایران، یک 
میلیارد و ششــصد و پنجاه میلیون سهم دیگر به ارزش 
بالغ بر ۱۲ همت از شــرکت نیشــکر و صنایع جانبی را 
واگذار کرد. به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
بــا واگذاری ســهام بانک ملی ایران از شــرکت توســعه 
نیشــکر و صنایع جانبی به‏عنوان یکــی از بزرگ‏ترین و 
اســتراتژیک‏ترین هلدینگ‏های  کشــاورزی و صنعتی 
کشور،  گام مهمی دیگر در راستای تحقق سیاست‏های 
کلان دولت محترم در واگذاری شرکت‏های زیرمجموعه 
نظام بانکی کشــور برداشته شده است. پیش از این نیز 
بانــک ملی ایران با واگذاری ســهام و بانک به ارزش ۶۱ 
هزار میلیارد تومــان و همچنین واگــذاری آینده پویا با 
ارزشــی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان، عزم جدی خود 
را برای خروج عملی از بنگاه‏داری به نمایش گذاشــت. 
بانک ملی ایران به عنــوان بازوی اجرایی دولت در نظام 
بانکی کشــور با این واگذاری‏ها توانســته اســت فصل 

جدیدی از خروج از بنگاه‏داری را رقم بزند.

ردزنی معاملات رمز ارز
زمانی امکان شناســایی درآمد معاملات رمزارز خارجی 
وجود دارد که یک بســتر اطلاعات در سیستم تراکنش 
بانکی داشته باشــیم که این بستر مشخص کند وقتی 
درآمــد رمزارزها بــه ریال تبدیــل می‏شــوند، منبع آن 
تراکنش چه بوده‏ است. به گزارش ایلنا، مهدی موحدی، 
ســخنگوی ســازمان امــور مالیاتی دربــاره ســاز و کار 
مالیات‏ســتانی از معاملات رمزارزها در صورت رسمی و 
قانونی شدن این معاملات، گفت: هر معاملاتی که منجر 
به درآمدزایی و ســود شود طبیعتاً طبق قوانین موجود 
مشمول مالیات خواهد شد، بنابراین معاملات رمزارز هم 
مشمول همین احکام قانونی خواهد شد؛ به‌طوری‌که 
اگر فردی صرافی داشــته باشد با خرید و فروش رمزارز،‏ 
از طریق زیرساخت و ولت داخلی،‏ می‏توان میزان درآمد 
آن فرد را شناســایی کرد و این درآمد ‏می‏تواند مشــمول 
موضوع ماده 93 قانون مالیات‏های مستقیم و مشمول 

مالیات‏ستانی شود.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روز دوشــنبه دادگاه پرونــده چــای دبش تشــکیل شــد. 
براساس احکام صادره، سیدرضا فاطمی‏امین و سیدجواد 
ســاداتی‏نژاد به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، 
هرکدام به یک و دو سال حبس محکوم شدند و متهم ردیف 
اول این پرونده نیز به 25 سال مجازات زندان محکوم شد؛ 
اما با توجه به اینکه هنوز این پرونده به دیوان عالی کشــور 
نرســیده، ممکن اســت تغییراتی در احکام صادرشده به 

وجود آید.
پس از 24 جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش بالاخره 
احکام متهمان صادر شد. بر همین اساس،  پرونده دارای 
۶۱ متهــم بوده که برای 42 نفــر از متهمان تعیین‏تکلیف 
شــده، ســه نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند. یک نفر 
به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب 
برای او صادر شــده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت 
صادر شــده اســت و پرونده نســبت به بقیه افراد به دلیل 
نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص توسط 
خــود دادگاه رفع خواهد شــد و به دادســرا بازمی‏گردد تا 

تحقیقات تکمیلی انجام شود.
بخش مهمی از پرونــده چای دبش به صورت محرمانه 
است و حتی آرای صادرشده در این بخش نیز اعلام نشده 
است. همین موضوع باعث ابهام در کشور و کاهش اعتماد 
عمومی در میان‏مدت می‏شــود. در اصل مشخص نیست 
که متهمانی همانند رؤســای بانک‏هایی که رشوه دریافت 
کرده‏اند، مشمول چه حکمی شده‏اند، آیا همچنان سرکار 

خود هستند یا خیر؟
می‏توان گفت مهمترین مســئله‏ای که این روزها افکار 
عمومــی را در پرونــده چای دبش به خود مشــغول کرده، 
نحوه رسیدگی و جزئیات این پرونده است. تمامی جلسات 
دادگاه چــای دبش به صــورت محرمانه برگزار شــد و این 
درحالی است که متهمان این پرونده از ارز دولتی استفاده 
کرده‏انــد و لازم اســت جرائم، احکام و نحوه بازگشــت ارز 

توسط متهمان مشخص شود.
رقم فســاد چای دبش 3/4 میلیار دلار بود که با قیمت 
دلار 90 هــزار تومانی این روزهــا 306 هزار میلیارد تومان 
چــای دبش فســاد کرده اســت. ایــن رقم از فســاد تاثیر 
بســزایی در اقتصاد کشور داشــته چراکه دبش آن زمان از 

ارز دولتی استفاده کرده بود.
عــدم شفاف‏ســازی واضــح درخصــوص بزرگ‏تریــن 
پرونده‏های فساد اقتصادی باعث می‏شود که نااطمینانی 
در کشــور افزایش یابــد و این موضــوع در بلندمدت تاثیر 

منفی بر روی اقتصاد کشور دارد.
به گفته کارشناسان، شفاف‏سازی در مورد پرونده‏های 
فســاد اقتصادی نه‏تنهــا یک ضرورت حقوقــی، بلکه یک 
نیاز اساســی برای بهبود فضای کسب‏وکار و جلب اعتماد 
عمومی اســت. بدون اقدامات جدی در این زمینه، خطر 
تــداوم نااطمینانــی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشــور 

همچنان وجود خواهد داشت.

مرتضــی افقه، اقتصــاددان گفته بــود: »3/4 میلیارد 
دلار، بــه خصــوص در شــرایط تحریمــی، نســبت به کل 
درآمــد ارزی رقم بالایی اســت و اگر صــادرات غیرنفتی را 
۳۰ میلیــارد دلار در نظر بگیریم، 3/4 میلیــارد دلار، ۱۰ 
درصد صادرات غیرنفتی کشور است. متأسفانه این اعداد 
و ارقام عادی‏سازی شده‏است و حساسیت‏برانگیز نیست و 
واکنشــی که باید به این ارقام نشان داده شود، نشان داده 
نشده‏اســت. عــادت دادن مردم به خیلــی از غیرعادی‏ها 
یکی از آفت‏هایی اســت که به جان کشــور افتاده‏اســت. 
دلیل این فساد‏ها و رشد روزافزون رقم آن‏ها نحوه انتصاب 
کارکنان در هر ســه قوه است و معیار تنها یکسری سوابق 
خاص است و نه‏تنها توسعه‏ای ایجاد نمی‏کند بلکه مانعی 

برای توسعه است.«

بدهی بیش از 15 میلیاردی متهم چای دبش �
اصغــر جهانگیر، ســخنگوی قوه قضائیــه با حضور در 
برنامــه گفت‏وگوی ویژه خبــری در خصوص ابعاد مختلف 
پرونده چای دبش گفت: آقای اکبر رحیمی، متهم اصلی 
پرونده قاچاق سازمان‏یافته است و بر اساس رای دادگاه به 
چهار اتهام محکوم شده است: قاچاق کالاهای مجاز: وی 
به خاطر ۹۶ فقره اظهارنامه گمرکی چای سیاه که با تبانی 
و تقلب ثبت شــده، به ۷۵ ماه حبــس، ضبط کالا و جزای 

نقدی محکوم شده است. 
وی ادامــه داد: قاچاق کالاهای ممنوعــه: ۱۳ فقره از 
چای‏های وارداتــی وی به دلیل کپک‏زدگی و عدم قابلیت 
مصرف انسانی شناســایی شد و برای این اتهام نیز به ۷۵ 
مــاه حبس، ضبــط کالا و جــزای نقدی محکــوم گردیده 

است.
اخلال در نظــام اقتصادی و ارزی: بابــت قاچاق ارز و 
عدم ایفای تعهدات ارزی، به ۲۵ ســال حبس، ۷۴ ضربه 

شلاق و استرداد 2/2 میلیارد یورو محکوم شده است.
فروش ارز بــدون رعایت ضوابط: در ایــن رابطه به ۲۵ 
ســال حبس و جــزای نقدی به خاطر فــروش ارز به مبالغ 
مشــخص )همچــون دلار، یــوان و...( محکــوم گردیده و 

همچنین ۷۴ ضربه شلاق دریافت کرده است.
ســخنگوی قوه قضائیــه اظهار کــرد: متهــم در ابتدا 
شرکت‏های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته 
که بتواند مبادلات بین شــرکت‏های خود داشته باشد تا از 
این طریق نشــان دهد که فعالیت‏های مالی بالایی دارد؛ 
از جمله چهار شرکت با همکاری برادرخانم خود در خارج 
از کشــور )در امارات( تأســیس کــرده و مدیریت صادرات 
چای و جعل اســناد، توسط آن شرکت‏های خارجی که در 
اختیــار منصوبینش بوده صورت گرفتــه و در مجموع ۱۵ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شــبکه بانکی بدهی دارد؛ 
روش‏هایــی که در این خصوص انجام داده این اســت که 
در درجه اول با تطمیع کارکنان و مدیران بخشــی از نظام 
اداری و بانکی کشــور از طریق پرداخت رشــوه به صورت 
دلار، ســکه، کارت هدیه و حتی گوشــی تلفن همراه وارد 
شده و در پوشش بســته‏های چای این موارد را برای افراد 

ارسال می‏کرده است.
این مســئول بیان کرد: هم‏اکنــون، دادگاه بخش‏های 
زیــادی از اموال گــروه دبش را توقیف کرده اســت. گروه 

دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شدند یکسری 
از اموال‏شــان را به افراد دیگــر منتقل کردند که این اموال 
در حال شناســایی است. بخشــی از اموال نیز شناسایی 
و توقیف شــده و در حال برگشــت اســت، اما رقم دقیق را 
ندارم که عنوان کنم ولی حتماً این‏ها را احصاء می‏کنیم و 
اطلاع‏رسانی خواهیم کرد. در حال حاضر آنچه که تا الان 

شناسایی شده به اندازه بدهی ایشان نمی‏شود.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که آقایان ساداتی‏نژاد 
و فاطمی‏امین، وزرای ســابق جهاد کشــاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی 
و اهمــال در انجام وظایف محاکمه شــده‏اند. این دو وزیر 
با وجود داشــتن دسترســی به داشــبوردهای مدیریتی، 
نظــارت لازم را بــر ثبــت ســفارش‏های بیش از حــد نیاز 
کشــور انجام ندادند. در برخی مــوارد، واردات کالاهایی 
مانند ماشــین‏آلات و چای چندین برابر نیاز واقعی کشــور 
بوده است. ســخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که تفویض 
اختیــارات به مدیران اســتانی، مســئولیت وزیر را کاهش 

نمی‏دهد.
در ادامه، ســخنگوی قوه قضائیه بــه نقش بانک‏ها در 
ایــن پرونده اشــاره کرد و گفت که بانک‏ها نیز در بخشــی 
از ایــن تخلفات متهم هســتند و پرونده‏هایی علیه ۳۳ نفر 
از مدیران بانکی در حال رســیدگی است. وی همچنین به 
موضوع قاچاق معکوس اشــاره کرد و توضیح داد که ثبت 
ســفارش‏های بیش از حد نیاز کشور و تخصیص ارز به این 
ســفارش‏ها، امکان قاچاق معکوس و خــروج غیرقانونی 

منابع ارزی را فراهم کرده است.
ســخنگوی قوه قضائیه با ارائه آمار، نشان داد که سهم 
گــروه دبــش از ارز تخصیص‏یافته بــرای واردات چای در 
ســال‏های ۱۳۹۹ تــا ۱۴۰۱ به طــور غیرمنطقی افزایش 
یافته است. به‏‏عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، سهم این گروه 
از ۹ درصد به ۶۳ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱، این سهم 
به ۷۹ درصــد افزایش یافت. این موضــوع باعث اعتراض 
سایر بازرگانان و نهادهای نظارتی شد. در مجموع، در این 
سه سال، ۶۸ درصد از کل ارز تخصیص‏یافته برای واردات 

چای به گروه دبش اختصاص یافته است.
ســخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که دستگاه قضایی 
بدون توجه به جایگاه افراد، با فســاد مبارزه می‏کند و پس 
از قطعی شــدن احکام، اطلاع‏رســانی لازم انجام خواهد 

شد.

بزرگ‏ترین فساد اقتصادی در کشور �
پرونده چــای دبش را می‏توان بزرگترین پرونده فســاد 
اقتصــادی در کشــور دانســت کــه در دولت‏های حســن 
روحانی و ســیدابراهیم رئیســی رخ داده اســت. رقم این 
اختلاس حــدود 3/4 میلیارد دلار )نزدیــک به ۱۴۰ هزار 

میلیارد تومان در زمان انجام فساد( بوده است.
آذرمــاه ســال 1402 بــرای اولین بار و به‏طور رســمی 
ســازمان بازرســی کل کشــور خبر اختلاس چای دبش را 
اعلام کرد؛ اما دســتگاه قضایی کشــور از اسفندماه سال 
1401 درحال پیگیری و بررســی این تخلف بوده اســت. 
به ادعای ســازمان بازرســی کل کشــور در آن زمان، گروه 
کشــت و صنعت دبش طــی ســال‏های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ 

خبرنگار گروه اقتصاد
رقیه ندایی

اصغر جهانگیر 
سخنگوی قوه قضایه: 

هم‏اکنون، دادگاه 
بخش‏های زیادی 

از اموال گروه دبش 
را توقیف کرده 

است. گروه دبش 
به محض اینکه 

متوجه تشکیل پرونده 
شدند یکسری از 

اموال‏شان را به 
افراد دیگر منتقل 

کردند که این اموال 
در حال شناسایی 
است. بخشی از 

اموال نیز شناسایی 
و توقیف شده و در 

حال برگشت است، 
اما رقم دقیق را 

ندارم که عنوان کنم 
ولی حتماً این‏ها را 
احصاء می‏کنیم و 

اطلاع‏رسانی خواهیم 
کرد. در حال حاضر 

آنچه که تا الان 
شناسایی شده به 

اندازه بدهی ایشان 
نمی‏شود

ـــاونت  معـ
ـــلال    در اخـ
توجهی؟ یا بی‏



توزیع ۹ هزارتن مرغ 
نایب‌رئیس اتحادیه مرغداران‏گوشــتی از توزیع 
روزانه ۹ هزارتن مرغ در ســطح کشور خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران‏جوان، صدرالدین 
عظیمی، گفت: با توجــه به مازاد تولید در برابر 
عرضــه، مــرغ کماکان به نــرخ واقعــی در بازار 
نرســیده اســت؛ به‌طوری‌که مرغداران هرکیلو 
مــرغ تولیــدی را ۱۰ تا ۱۲ هزارتومــان کمتر از 
قیمت تمام‌شــده عرضــه می‌کننــد. او با بیان 
اینکه عرضه از تقاضا پیشی گرفته است، افزود: 
به‌رغم آنکه در ایام ماه رمضان و پایانی ســال به 
سر می‏بریم، عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است 
کــه همین امر موجب شــده تا قیمــت در اکثر 
استان‏ها غیرمنطقی باشــد. با وجود تورم مرغ 
در ایــام پایانی ســال، اما قیمت مرغ کاهشــی 
است که براین اساس پشتیبانی امور دام اقدام 
موثری انجام نداده اســت و مجوز صادرات مرغ 
در حدی نیست که بر بازار اثرگذار باشد. گفتنی 
اســت مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ صادر شده 
که به‌دلیــل افزایش حجم تولیــد، مرغداران با 

بحران روبه‌رو هستند.

بازار آجیل در رکود و آرامش
بــازار آجیــل و خشــکبار در رکود و آرامش‏به ســر 
می‏برد. بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
علیرضــا ارزانی‌ممقانی، رئیس کارگــروه آجیل و 
خشــکبار، گفت: در حال حاضــر تقاضایی برای 
خرید در بازار وجود ندارد که نشان می‏دهد به‌دلیل 
شرایط اقتصادی، قدرت خرید کاهش یافته است. 
با توجه به افزایش نرخ ارز، نوساناتی در بازار آجیل 
و خشکبار نســبت به شب یلدا داشتیم و کماکان 
تقاضایی در بازار برای خرید وجود ندارد. او درباره 
آینده بازار آجیل و خشکبار عنوان  کرد: برآوردها 
حاکی از آن است که روند رکود در بازار استمرار یابد 
و نسبت به سنوات گذشته ناشی از کاهش قدرت 
خرید، افت فروش داشته باشیم. آجیل و خشکبار 
کالایی اســت که مردم خریــد را به روزهای پایانی 
موکول می‏کنند، حــال باید منتظر ماند و دید که 
بازار به کدام ســمت و سو می‏رود. گرچه صادرات 
آجیل و خشــکبار نسبت به ســال قبل افزایشی 
اســت، اما روش صادرات که توســط خودروهایی 

انجام‏شد، مناسب نبود.

 حمید اسدی
کارشناس حقوقی: 

در حال حاضر، 
حکم صادر شده 

برای دو وزیر 
سابق، حکم بدوی 
است و هنوز قطعی 

نشده و امکان 
تجدیدنظرخواهی 
وجود دارد. حتی 

پس از مرحله 
تجدیدنظر، پرونده 

ممکن است به 
دیوان عالی کشور 

یا مرجع اعاده 
دادرسی ارسال 

شود. تا زمانی که 
رای قطعی صادر 

نشود، امکان تغییر 
در حکم وجود دارد. 

نمونه‏هایی مانند 
پرونده بابک زنجانی 

نشان می‏دهد 
که احکام ممکن 
است در مراحل 

بالاتر دچار تغییرات 
اساسی شوند

ذخایر گوشت بالا است
میزان ذخایر گوشــت قرمز کشــور چــه به‏صورت 
منجمد، چه گرم و چه زنده نســبت به تقاضا کاملًا 
بالاســت و ســبد پروتئینی گوشــت قرمز کشور پر 
اســت. به گزارش ایســنا، منصور پوریــان، رئیس 
شورای تأمین دام کشــور با اشاره به افزایش عرضه 
دام زنده کشتاری و کاهش تقاضا در بازار، تأکید کرد 
که با وجود ذخایر کافی گوشت قرمز، قیمت برخی 
قطعات گوشت گرم همچنان بالا است. او با انتقاد 
از سیاست‏های تنظیم بازار، خواستار صدور مجوز 
صادرات دام شد تا از ضرر بیشتر دامداران جلوگیری 
شده و تولید داخلی حفظ شود. پوریان با تأکید بر 
بالا بــودن میزان دام‏های کشــتاری، چه در بخش 
گوســفند و چه گوســاله، گفت: تولیدکنندگان با 
مشکلاتی نظیر هزینه‏های بالای تعلیف، نگهداری 
و قیمت پایین دام آماده کشتار مواجه هستند. این 
شرایط با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم 

گله‏های کشتاری، سخت‏تر خواهد شد.
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برای واردات چای و ماشین‏آلات مبلغی برابر با سه میلیارد 
و ســیصد و هفتاد میلیــون دلار ارز دریافــت کرده که یک 
میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، 

ارز دولتی بوده است.
همچنیــن واردات چــای و دســتگاه‏های ایــن گــروه 
بازرگانــی، نیازمند ثبت ســفارش و تاییدیه وزارت صمت، 
جهــاد کشــاورزی و بانک مرکزی بوده که طی ســال‏های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بــا هماهنگی‏هــای صورت‏گرفتــه، ثبت 
ســفارش‏های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید 
و به‏محض ارســال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام 
شده بود؛ درحالی‏که دیگر شرکت‏ها فرآیند خاصی را برای 

دریافت تاییدیه پشت سر می‏گذاشتند.
اصغــر جهانگیر، ســخنگوی قوه قضائیــه درخصوص 
ایــن پرونــده گفــت: وزارت اطلاعات بــه عنــوان اولین 
گزارش‏دهنده این موضوع به دســتگاه قضایی بوده است 
و به موازات آن نیز ســایر دستگاه‏های دیگر مانند سازمان 
بازرسی کل کشــور ورود کردند و اقدامات خوبی داشتند، 
در حقیقت این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت 
قبل )دولت شــهید رئیســی( بوده است. شــهید رئیسی 
خود در ایــن قضیه برای مبارزه با فســاد در ابعاد مختلف 
پیش‏قدم بودند و گزارش اولیه هم توسط وزارت اطلاعات 

به مجموعه قوه قضائیه داده شد.
جهانگیر ادامه داد: این گزارش در ۲۷ اســفند ۱۴۰۱ 
جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و به دادسرای 
رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و موضوع بلافاصله 
به صورت شــبانه‏روزی در دستور کار دادستانی تهران قرار 
گرفــت، دو بازپرس ویــژه به‏صورت شــبانه‏روزی برای این 
پرونــده در نظر گرفته شــد و هر روز با همــکاری ضابطان 
دســتگاه‏های نظارتی کار دنبال شد؛ دستگاه‏هایی مانند 
ســازمان ملی اســتاندارد و مجموعه‏های دیگر هم کمک 
کردند و نتیجه این شد که یک فساد گسترده که توسط گروه 
چای دبش صورت می‏گرفت کشف شد. این نتیجه تلاش 
بین‏دستگاهی بود که صورت گرفت و متهمین مختلفی در 
این پرونده مطرح شدند. البته وزارت‏خانه‏های مختلف هم 
در این پرونده همراهی و همکاری داشــتند )وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بعضی 
از بانک‏ها مانند صادرات و ملت و گردشــگری( بخشی از 
پرونده رســیدگی و رأی آن صادر شده و کیفرخواست دوم 
در مورد ۳۳ متهم دیگر اســت که جدیداً وارد دادگاه شده 

که آن هم متعاقباً رسیدگی خواهد شد.

نظام چندقیمتی ارز، بستر فساد �
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی 
»هم‏میهــن«  بــا  گفت‏وگــو  در 
درخصــوص پرونــده چــای دبش و 
علنی نبودن این دادگاه گفت: علنی 
نبودن کامل دادگاه‏ها و عدم انتشار 
جزئیات دقیق می‏تواند به دلایل مختلفی باشــد؛ از جمله 
حفظ امنیت اطلاعــات یا جلوگیری از تأثیرگذاری بر روند 
رســیدگی. اما درست اســت که این موضوع ممکن است 
باعــث ایجاد ســوالات و ابهامات در میان مردم شــود، اما 
اعتماد عمومی زمانی جلب می‏شود که شفافیت بیشتری 
وجود داشــته باشــد و مردم بتوانند به طــور کامل از روند 

رسیدگی مطلع شوند.
وی توضیــح داد:  مشــکل اصلی اینجاســت که نظام 
چندقیمتی ارز ذاتاً پیچیده و غیرقابل نظارت است. وقتی 
شما چندین نرخ ارز دارید، طبیعی است که افراد سودجو 
از ایــن تفاوت قیمت‏ها سوءاســتفاده کننــد. ناظران هم 
ممکن اســت با محدودیت‏هایی مواجه باشند، اما مشکل 
اصلی به ســاختار نظــام اقتصادی برمی‏گــردد. تا زمانی 
که نظام چندقیمتــی وجود دارد، امــکان نظارت کامل و 

جلوگیری از فساد بسیار دشوار است.
این کارشــناس اقتصادی اظهار کرد: دولت رئیسی با 
این تصور وارد عمل شد که ناظران قبلی عملکرد ضعیفی 
داشــته‏اند و با تغییر آن‏ها می‏توان مشــکلات را حل کرد 
اما واقعیت این اســت که مشــکل فراتر از این است. نظام 
قیمت‏گذاری ارزی و چندنرخی بودن آن، ذاتاً مشکل‏ساز 
اســت. حتی با تغییر ناظران، اگر ســاختار اصلاح نشود، 

مشکلات ادامه خواهند داشت.
بهرامی تشــریح کرد: بــا توجه به رقم‏هــای کلانی که 
در این پرونده‏ها مطرح می‏شــود، مثلًا ۳۰۰ میلیون دلار 
یــا نیم میلیارد دلار سیســتم دچار ضعف‏های ســاختاری 
جدی اســت. وقتی شما رقم‏های این‏چنینی را می‏بینید، 
طبیعی است که مردم اعتماد خود را از دست بدهند. برای 
بازســازی اعتماد، نیاز به اصلاحات اساســی در ســاختار 
اقتصادی و نظارتی داریم. بدون این اصلاحات، ادامه این 

روند غیرممکن است.
وی ادامــه داد: در یک نظام چندقیمتی، جلب اعتماد 
عمومی بســیار دشــوار اســت. این نظام چندقیمتی ذاتاً 
باعث ایجاد فســاد و سوءاســتفاده می‏شــود تا زمانی که 
نظام یکپارچه و شفافی نداشته باشیم، نمی‏توانیم انتظار 
داشته باشیم که مردم به‏طور کامل به این سیستم اعتماد 
کنند. اعتمادسازی نیازمند شفافیت، عدالت و اصلاحات 

ساختاری است.
این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: راه‏حل اصلی، 
اصلاح ساختار اقتصادی و حذف نظام چندقیمتی است. 

باید به ســمت یک نظام یکپارچه و شــفاف حرکت کنیم. 
همچنین، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت در 
عملکرد آن‏ها می‏تواند به بازســازی اعتماد عمومی کمک 

کند. بدون این تغییرات، مشکلات ادامه خواهند داشت.

احتمال تغییر در احکام �
 حمید اســدی، کارشناس مسائل 
حقوقــی در گفت‏وگو با »هم‏میهن« 
درخصــوص پرونــده چــای دبش و 
صدور احــکام وزرا گفت: این پرونده 
از جهــات مختلفــی قابــل بررســی 
اســت. در حال حاضر، حکم دو وزیر ســابق صادر شــده 
اســت؛ امــا دربــاره مدیرانی که در ایــن پرونده بــه اتهام 
رشوه‏گیری تحت تعقیب هستند، اطلاعات دقیقی منتشر 
نشده است. این عدم شفافیت می‏تواند سوالات زیادی را 

در اذهان عمومی ایجاد کند.
وی با اشــاره بــه اینکه بخش‏هایی از پرونــده محرمانه 
اســت اظهار کرد: در برخی پرونده‏ها، به‏ویژه پرونده‏های 
اقتصــادی کــه ابعــاد گســترده‏ای دارند، ممکن اســت 
بخش‏هایــی از پرونده بــه دلایل امنیتی یــا حفظ حقوق 
متهمــان محرمانــه باقی بماند اما درســت اســت که این 
موضــوع می‏تواند باعث کاهش اعتماد عمومی شــود اما 
مردم حق دارند از جزییات پرونده‏ها مطلع باشند، به‏ویژه 
وقتی که این پرونده‏ها به مســائل کلان اقتصادی مربوط 

می‏شود.
اســدی تاکید کرد: در حال حاضر، حکم صادر شــده 
برای دو وزیر سابق، حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده 
و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. حتی پس از مرحله 
تجدیدنظر، پرونده ممکن اســت به دیوان عالی کشــور یا 
مرجع اعاده دادرسی ارسال شود. تا زمانی که رای قطعی 
صادر نشود، امکان تغییر در حکم وجود دارد. نمونه‏هایی 
مانند پرونده بابک زنجانی نشان می‏دهد که احکام ممکن 

است در مراحل بالاتر دچار تغییرات اساسی شوند.
ایــن حقوقدان با اشــاره به اینکه اتهام دو وزیر ســابق 
معاونت در وقوع جرم بود نه مباشرت توضیح داد: معاونت 
بــه این معناســت که فرد مســتقیماً مرتکب جرم نشــده، 
اما به نحــوی به وقوع جرم کمک کرده اســت. این کمک 
می‏تواند از طریق اقدامات مثبت یا حتی ترک فعل باشد. 
درحالی‏که مباشــرت به معنای این اســت که فرد خودش 
مســتقیماً جرم را انجام داده اســت. در این پرونده، اتهام 
دو وزیر ســابق معاونت در اخلال نظام اقتصادی است، نه 

مباشرت.
اســدی در نهایت گفت: تا زمانی که پرونده در مرحله 
تجدیدنظــر یــا مراحل بالاتــر قــرار دارد، بعید اســت که 
مســتندات کامل منتشر شــود. پس از قطعی شدن رای، 
احتمالًا شــاهد انتشــار جزئیات بیشــتری خواهیم بود. 
این موضوع به شــفافیت بیشتر و پاســخگویی به سوالات 

عمومی کمک خواهد کرد.

شفافیت در پرونده چای دبش کلید اعتماد �
 صالح نقره‏کار، کارشناس حقوقی 
»هم‏میهــن«  بــا  گفت‏وگــو  در 
درخصوص پروند چای دبش گفت: 
مبارزه با فســاد باید به گونه‏ای باشد 
که در هر ســطحی از حکمرانی، اگر 
تخلفی صورت گرفت، بدون مماشات و با قاطعیت برخورد 
شــود. این موضــوع نیازمند یک سیســتم نظارتی قوی و 

شــفاف اســت که بتواند به‏طور یکســان و بدون تبعیض، 
تمامی موارد فســاد را شناســایی و با آن‏هــا برخورد کند. 
همچنین، ضابطان و مراجع قضایی باید در کشــف جرم و 

صدور احکام، کاملًا قانونی و شفاف عمل کنند.
وی ادامه داد: ما باید اصل آزادی فعالیت‏های اقتصادی 
را به رسمیت بشناســیم و تنها در مواردی که قانونگذار به 
صراحــت جرم‏انــگاری کرده اســت، وارد فضــای کیفری 
شــویم. تفاســیر حداکثری از جرایم اقتصــادی می‏تواند 
باعــث ایجــاد ناامنی و کاهــش اعتماد ســرمایه‏گذاران و 
فعالان اقتصادی شود. بنابراین، باید دقت کنیم که خارج 
از چارچوب قانونی، امنیت شهروندی و اقتصادی به خطر 

نیفتد.
این کارشــناس حقوقــی اظهار کرد: بــرای ایجاد یک 
اقتصــاد باز و رقابتی، نیازمند شــفافیت، حاکمیت قانون 
و نهادهای نظارتی قوی هســتیم. بایــد اطمینان حاصل 
کنیم که قوانین به‏طور یکســان برای همه اجرا می‏شــود 
و هیچ‏کــس خــارج از چارچــوب قانون عمــل نمی‏کند. 
همچنین، بایــد از فعالیت‏های اقتصادی ســالم حمایت 
کنیــم و تنها در مــواردی که قانونگــذار جرم‏انگاری کرده 
اســت، وارد فضای کیفری شــویم. این رویکــرد می‏تواند 
به ایجاد امنیت اقتصادی و جلب اعتماد ســرمایه‏گذاران 

کمک کند.
نقــره‏کار اظهار کــرد: در چنین پرونده‏هایــی همانند 
چای دبــش باید دقت شــود که تمامی مراحل دادرســی 
به‏طور شــفاف و قانونی انجام شــود. متهمان باید امکان 
دفاع از خود را داشــته باشــند و حق تجدیدنظرخواهی و 
فرجام‏خواهی برای آن‏ها محفوظ باشــد. همچنین، باید 
از انتشــار اطلاعات نادرســت یا ناقص جلوگیری شــود تا 
حقوق متهمان و شهروندان به خطر نیفتد. در نهایت، باید 
اطمینــان حاصل کنیم که احکام صادره کاملًا مســتند و 

قانونی هستند.
وی در نهایــت تاکید کــرد: به نظر من، باید به ســمت 
تقویت نهادهای نظارتی و شفاف‏سازی فرایندهای قضایی 
حرکــت کنیم. همچنیــن، باید از فعالیت‏هــای اقتصادی 
ســالم حمایت کنیــم و تنهــا در مــواردی کــه قانونگذار 
جرم‏انگاری کرده اســت، وارد فضای کیفری شــویم. این 
رویکرد می‏تواند به ایجاد امنیت اقتصادی و جلب اعتماد 
سرمایه‏گذاران کمک کند. در نهایت، باید اطمینان حاصل 
کنیم که قوانین به‏طور یکســان برای همه اجرا می‏شود و 

هیچ‏کس خارج از چارچوب قانون عمل نمی‏کند.
ســخنگوی قوه قضائیه روز سه‏شــنبه در صحبت‏های 
خــود تلاش کرد تا موضــوع اخلال در نظــام اقتصادی را 
توســط ســاداتی‏نژاد، وزیر کشاورزی دولت ســیزدهم به 
گونه‏ای لاپوشــانی کند؛ چراکه وی ســابقه‏ای از اتهامات 
دارد. همچنین از ســخنگو درخواســت می‏شــود تا روند 
پیگیری یک درخواســت ارزی را به‏طور شــفاف بررســی 
کند تا مشــخص شــود چرا فرآیندهای اداری برای برخی 
با ســخت‏گیری‏های فراوان همراه اســت، امــا در مقابل، 
مبلــغ 3/7 میلیــارد دلار بــدون ارائــه تضمین‏های کافی 
پرداخت شده است. این اقدام نه‏تنها سوال‏برانگیز است، 
بلکه می‏تواند مصداق بارز ترک فعل در ســطحی گسترده 

محسوب شود.
این سوال مطرح است که از چه زمانی چنین اقداماتی 
بدون پاسخگویی شفاف و دقیق انجام می‏شود و مسئولیت 
این تصمیمات بر عهده چه کسانی است؟ افکار عمومی و 
نهادهای نظارتی انتظار دارند پاسخ‏های قانع‏کننده‏ای در 

این زمینه ارائه شود.

رخداد

حدود هشــت ماه پیش بود که کار دولت ســیزدهم به صورت رسمی پایان 
یافت و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم وارد پاستور شد؛ 
اما با وجود این تغییر دولت همچنان حواشی دولت سیزدهم پایان نیافته و 

هر چند وقت یکبار یک خبر جدید از این دولت منتشر می‏شود.
روز دوشــنبه جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد، بر همین 
اســاس دو وزیر دولت سیزدهم به عنوان متهم شــناخته شدند.  سیدرضا 
فاطمی‏امین و ســیدجواد ســاداتی‏نژاد در ســمت‏های وزیر صنعت و وزیر 
کشــاورزی به دلیل معاونــت در اخلال نظام ارزی کشــور، هرکدام به یک 
و دو ســال حبس محکوم شــدند و این موضوع جای تعجــب دارد که چرا 
وزرای یــک دولت در اخلال در نظــام ارزی می‏توانند معاونت )در عملیات 
اجرایی دخالت نداشته‏اند( داشته باشــند، با این حال باید منتظر بود که 
پرونــده چای دبش به دیوان عالی اداری برســد و مشــخص شــود این دو 
وزیر چه حکمی دریافت خواهند کرد. در ادامه حواشــی دولت سیزدهم، 
روز چهارشــنبه نامه‏ای در فضای مجازی منتشــر شد که براساس آن دفتر 
ابراهیم رئیســی در خرداد سال جاری پیش‏بینی کرده بود در صورت عدم 
تغییر شــرایط بین‏المللی و ادامه ناترازی انرژی، قیمت دلار در پایان سال 
بین ۹۰ هزار تومان خواهد بود‏. همچنین در این نامه پیش‌بینی شــده اگر 

شرابط تحریمی تشدید شود شاهد دلار 100هزار تومانی خواهیم بود.

قیمت دلار در زمان ریاســت دولت سیزدهم در محدوده ۵۰ هزار تومان 
بــود و ایــن روزها به بیــش از ۹۰ هزار تومان رســیده اســت. این درحالی 
اســت که برخی نماینــدگان مجلس ایــن افزایش قیمت دلار را ناشــی از 
تصمیمات نادرست دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد یعنی عبدالناصر همتی 
می‌دانستند به همین دلیل او را استیضاح و برکنار کردند.  خبرگزاری فارس 
نیز در واکنش به این خبر منتشــر شــده اعلام کرده این نامه نه پیش‏بینی 
و موضع دولت ســیزدهم بوده و نه در جایی تصویب شده بلکه یک گزارش 
کارشناسی با ۵۷ صفحه‏ پیوست پیرامون یک مسئله بوده است. یک مقام 
در دولت سیزدهم نیز گفته اســت »در همین نامه قید شده که وزرا درباره 
آن نظر بدهند که همین مسئله مشخص می‏کند، این مستندات صرفاً یک 
طرح کارشناسی است. به گزارش فارس، البته اگر این نامه بخواهد محل 
بحث قرار گیرد، در آن قید شــده اســت که در صــورت انجام اصلاحات و 
اقدامات مد نظر، دلار در پایان سال باید ۷۰ هزار تومان باشد. درحالی‏که 
پس از ۶ ماه فعالیت دولت چهاردهم نرخ ارز ۲۰ هزار تومان بالای این عدد 
است.« اما به‏طور کلی با تکیه به این نامه می‏توان گفت که دولت چهاردهم 
یــا به طور خاص وزیر اقتصاد استیضاح‏شــده این دولــت، مقصر اصلی یا 
عامل گرانی دلار نیســتند، بلکه چند مولفــه از جمله ناترازی انرژی و تورم 

دست به دست یکدیگر داده‏اند تا قیمت دلار روند صعودی را تجربه کند.

پیش‌بینی دلار ۱۰۰ هزار تومانی در دولت سیزدهم
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درمان رایگان 25 میلیون ایرانی 
به گفته دبیر شــورای عالی بیمه سلامت، ‏هزینه درمان 
۲۵ میلیون ایرانی تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، 
جانبازان معســر و زنان سرپرست خانوار معسر در مراکز 
درمانی دولتی از ابتدای ســال ۱۴۰۴ رایگان می‏شود. 
به گزارش ایلنا،‏ سعید معنوی درباره جزئیات این طرح 
توضیح داد و گفت: »هزینه‏های بستری و دارویی افراد 
تحت پوشش نهاد‏های حمایتی شامل سازمان بهزیستی 
کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، جانبازان معسر 
و زنان سرپرســت خانوار معسر، در مراکز درمانی دولتی 
از ابتــدای ســال آینده رایگان می‏شــود، افــزون بر این 
هزینه‏های درمانی و دارویی دهک‏های یک تا ســه هم 
رایگان اســت.« به گفته او، اعتبار مورد نیاز در ســازمان 
برنامه و بودجه پیش‏بینی شده و حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان برای اجرای آن نیاز اســت: »حدود ۵ میلیون نفر 
تحت پوشش کمیته امداد و حدود سه میلیون نفر تحت 
پوشش ســازمان بهزیســتی قرار دارند و جمعیت افراد 
دهک‏های یک تا سه نیز حدود هشت‏ونیم میلیون نفر 
اســت. درمجموع ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در 

بخش دولتی هزینه‏های درمان‏شان رایگان می‏شود.«

موافقت مجلس با تعطیلی پنج‏شنبه
نمایندگان مجلس با تعطیلی روز پنج‏شنبه موافقت کردند. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شــورای اســامی در 
چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری 
تمامی دســتگاه‏های اجرایــی را به اســتثنای برخی از 
دســتگاه‏های خدماتی و نظامی موظف کردند ســاعات 
کاری خــود را در پنج‏روز هفته بین شــنبه تا چهارشــنبه 
تنظیم کنند، بنابراین در صورت تائید شــورای نگهبان با 
این لایحه، پنج‏شنبه‏ها تعطیل خواهد شد. براین‏اساس 
تمام دســتگاه‏های اجرائی اعم از ســتادی و اســتانی، 
به‏استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش 
عملیاتی واحدهای خدمات‏رسانی از‏قبیل بانک‏ها، گمرک 
جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‏ها، مراکز بهداشتی- 
درمانــی و اماکن ورزشــی، موظفند ســاعات کار خود را 
در پنج‏روز هفته از روز شــنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.  
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‏رسانی و 
استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه‏ماه از تاریخ لازم 
الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی 

کشور تهیه و به تصویب هیئت‏وزیران می‏رسد.

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا
رئیس کمیته ایمنی شــورای شــهر تهران اعلام کرد که 
بیــش از حداکثر یک‏ســال دیگر، امــکان دفن جدید و 
دفن روز را در بهشــت زهرا)س( نداریم. به گزارش ایلنا، 
مهدی بابایی تاکید کرد کــه باتوجه به تکمیل ظرفیت 
الان، در حال پیگیری زیرســاخت‏های لازم هستیم که 
آرامســتان‏های جدید را به بهره‏برداری برسانیم و بیش 
از حداکثر یک‏ســال امکان دفن جدید و دفــن روز را در 
بهشت زهرا)س( نداریم؛ یعنی دفن جدید برای افرادی 
امــکان دارد که در قطعات قدیمی، قبری دارند یا بعد از 
گذشت مثلًا ۳۰ سال از دفن شدنی است؛ وگرنه بهشت 
زهرا)س( دیگر قطعه جدید ندارد و قطعات جدید آن در 
سال ۱۴۰۴ به پایان می‏رسد. او اضافه کرد: »فرونشست 
تهدیدی اســت که از دشــت‏های مجاور شهر تهران به 
ســمت تهران رسیده است. بیشــتر هم از جنوب غرب 
تهران به این ســمت آمده. به‏هرحــال دغدغه‏ای جدی 
برای ماســت و می‏طلبد که دولــت و وزارت نیرو در این 
موضوع تدابیری ویژه بیاندیشند که میزان برداشت آب‏ها 
در این دشت -که بیشتر به سمت شهریار است- مدیریت 

شود تا شاهد فرونشست نباشیم.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مواجهه نسـلمواجهه نسـل  
»»زدزد«« و  و »»وایوای««

متولدان دهه‌های متولدان دهه‌های 6060 و  و 8080  
مقــابل هم نشستند مقــابل هم نشستند 

و از کنشگری اجتماعی و از کنشگری اجتماعی 
و سیاسی سخن گفتندو سیاسی سخن گفتند

این اتفاق تکرار نمی‏شود. همین‏ هم برای بیدی و سایر کنشگران 
اجتماعی در این حوزه، نشان‏دهنده این است که چقدر این نسل 
متشکل است و یک شبکه‏سازی آنلاین انجام داده. هرچند برای 
کنشگران مطالبه‏گری این نسل، سطحی است و شاید کمی هم 
از جنس عافیت‏طلبی: »قبلًا جنبش‏های دانشجویی به شدت 
فعــال بودند، آنها مطالبات آوانگارد داشــتند، نســل‌زد امروز اما 
این‏چنین نیست. آنها سابقه شرکت در اعتراضات سال 1401 را 
دارند، آنها فریاد زدند که این ما هستیم.« نسل‌زد را فعال می‏دانند 
اما نه در همه‌‏جا. در بخش‏هایی که خودشان شبکه‏سازی کرده 
باشند، آنجا بیش از هر جای دیگری فعال و پویا هستند. بسیاری 
از موضوعاتی که برای نســل‏های دیگر مســئله است، برای این 
نســل نیســت. بیدی اینها را می‏گوید و معتقد اســت که تفاوت 
ماهیتی میان نسل‌زد و نســل وای که یک‌نسل قبل از آنهاست، 
نمی‏بیند؛ تفوت اصلی شــاید در دسترســی به اینترنت است. 
آنها نسل بومی دیجیتال بوده‏اند، از وقتی به دنیا آمدند اینترنت 
بوده است، درحالی‏که نسل قبلی، تا جوانی و نوجوانی اینترنت 
نداشت. نسل‌زد، یک جداافتادگی از بخش سنتی جامعه دارند، 
در میان آنها کمتــر کارهای مدنی و ان‏جی‏اویــی و حزبی دیده 
می‏شــود، در مقابل از ویژگی آنها شــجاعت، جسارت و رادیکال 
بودن آنهاست. هرچند به گفته او، امروز این گوشی تلفن همراه 
را از هرکســی بگیرند، نصف زندگی‏اش از بین می‏رود. کاری که 
با گوشی انجام می‏شود، درجه دو نیست، بلکه بخشی از زندگی 
است، تمام فعالیت‏های ما از طریق اینترنت انجام می‏شود. حتی 
پلتفرم کارزار با همین گوشی شروع به کار کرد و اولین کاربران این 

پلتفرم دانشجویان بودند.«
بحث با نســل‌زد، با این ســوال شروع شــد؛ آیا اساساً تفاوت 
ماهیتی میان نسل‌زد و سایر نسل‏ها وجود دارد؟ امتیازی که آنها 
به‌واسطه اعتراضات 1401 به دست آوردند، چقدر اصالت دارد؟ 
مسئله‏شان چیســت و به چه فکر می‏کنند؟ چطور می‏توان این 

نســل را فعال‏تر و از آنها برای کنشگری استفاده کرد؟ کنشگری 
واقعی نه تعویق کنکور و حذف درس فلان استاد. 

 ملیکا، از اعضای پلتفرم کارزار است، او آماری از وضعیت 
ثبت کارزارهای دانش‏آموزی و دانشجویی می‏دهد:

»80 کارزار دانشجویی و 65 کارزار دانش‏آموزی ثبت شده که 
اغلب نویسنده‏های آنها هم دانشــجو و دانش‏آموز هستند. آنها 
در این کارزارها خواســتار تعطیلی مدارس و دانشگاه‏ها به‌دلیل 
آلودگی‏ها و ســردی هوا، همچنین مطالبــات مربوط به کنکور 

شده‏اند. به هر حال کنشگری آنها مدنی نیست.«

 یونس خسروبیگی، دانشجوی رشــته حقوق دانشگاه‏ 
تهران و دبیر کانون آسیب‏های اجتماعی دانشگاه تهران، 

متولد سال 83:
»ما در کانون آسیب‏های اجتماعی دانشگاه تهران، بیشترین 
تمرکــز را روی مســائل محیط‏زیســت داریم، چراکه آن را منشــأ 
آســیب‏های اجتماعی از جملــه فقر، مهاجــرت، تغییر ترکیب 
جنسیتی، تغییر اقلیم و... می‏دانیم. در این کانون، نسل‌زد هم 
حضور دارد. اما ســوال این اســت که آیا نوع کنشگری این نسل 
نسبت به نســل قبل، تغییر کرده و چه تفاوت‏هایی با کنشگری 

هم‏نسلان خود در کشورهای توسعه‏یافته دارند؟
نکته اینجاست که این نسل در مقایسه با نسل قبلی در ایران و 
هم‏نسلان خود در کشورهای دیگر، بسیار ضعیف عمل کرده. هفته 
پیش دکتر فراستخواه، جامعه‏شناس اعلام کرد که آمار فعالیت‏های 
داوطلبانه در کشــورهای اروپایی بین 30 تا 50 درصد اما در ایران 
این آمار یک درصد اســت؛ آماری که بســیار عجیب اســت. البته 

مشخص هم نیست که این یک‌درصد از کدام نسل است.
جهان‏بینی و نگرش این نسل متفاوت شده، این نسل خودش 
را در جمع تعریف نمی‏کنــد و جهان‏بینی فردگرایی رویش غلبه 

جامعه‏شناس
محمد رهبری

آنقدر که دهه 80 به‏عنوان نسل‏زد، برجسته شده، دهه 70 زمانی‏که وارد میدان 
شد، برجسته نشــد. متولدان دهه 70، یکی، دو سال پررنگ بودند تا اینکه وارد 
دانشــگاه شــدند و بحث درباره آنها هم فروکش کرد. اما در ارتباط با نســل‏زد یا 
همان دهه هشــتادی‏ها خیلی صحبت می‏شــود و شاید هم بیشترین دلیل آن 
هم پیوندی اســت که با اعتراضات سال 1401 پیدا کردند؛ اعتراضاتی که تاثیر 

عمیقی بر جامعه ایران داشت و توانســت اسم نسل‏زد را پررنگ کند. به‏هرحال 
دهه هفتادی‏ها اعتراض مختص به خودشان را نداشتند، کسی را هم نداشتند 
که توصیف‏شان کند اما در پاییز 1401، خیلی از نسل‏زد نوشتند و آنها به‏شدت 
مطرح شــدند. همه اینها درحالی‏اســت که براســاس تعریفی که برای نسل‏زد 
می‏شود، متولدان از نیمه دوم دهه 70 به‏بعد به‏عنوان نسل‏زد شناخته می‏شوند، 
اما بیشترین صحبت درباره متولدان دهه 80 می‏شود و آنها را نسل‏زد می‏دانند. 
ما نیمه دوم دهه 70 را فراموش کرده‏ایم. به‏هرحال نسل‏زد، پیوندی با تکنولوژی 
دارد و بومی‏فناوری بودن یکی از ویژگی‏های آنهاســت. بررسی‏ها نشان می‏دهد 
که این نســل روزانه چهار ساعت در شبکه‏های اجتماعی وقت می‏گذرانند، این 
وضعیت با متولدان دهه 40 کاملًا متفاوت است؛ یعنی نسلی که تنها برای انجام 

برخی کارهای اینترنتی، وارد شبکه‏های اجتماعی و پلتفرم‏های بانک و تاکسی 
می‏شوند. به‏هرحال این تفاوت فرهنگ، تفاوت رفتار و پلتفرم را هم ایجاد می‏کند. 
در شهریورماه امسال یک نظرسنجی انجام شد که نشان می‏داد میزان استفاده 
از توئیتر در میان جامعه ایران ســه تا چهاردرصد اســت اما وقتی به دانشجویان 
رســید، این عدد به 23 تا 24 درصد رسید. میزان استفاده از یوتیوب هم به‏طور 
میانگین در جامعه ایرانی، 10 درصد اســت و در میان دانشــجویان 50 درصد. 
حتی اســتفاده از پادکست هم همین‏طور است. نســل‏زد، بومی فناوری است، 
خیلی راحت فیلترینگ را دور می‏زند و به همین دلیل است که این نسل بیشتر 
از پیام‏رســان تلگرام اســتفاده می‏کند تا واتساپ. درحالی‏که نسل قبلی بیشتر 
از واتســاپ استفاده می‏کند. نسل‏زد، تفاوت منابع رســانه‏ای دارد، او از تلگرام، 
یوتیوب و... استفاده می‏کند اما نسل‏های گذشته در معرض یک منبع اطلاعاتی 
قرار دارند. به همین دلیل است که نسل‏زد، تکثر را راحت‏تر می‏پذیرد اما نسل‏های 
پیشین، روی عقایدش محکم ایستاده، برخلاف نسل‏زد که تعصب کمتری دارد 
و غیرایدئولوژیک است. او دنبال ایدئولوژی نیست که برایش هزینه داشته باشد. 

متولدان نیمه دوم دهه 70 فراموش شدند
 نگاه 

جامعه
‌شناس

خبرنگارگروه جامعه
زهرا جعفر زاده

همه متولدان دهه 80، دانشــجو و کنشــگر. هر کــدام از یک طرف صدایــش را بلند کرد: 
»خسته و ناامیدیم، ما را به‌رسمیت نمی‏شناســند. بی‏هویتی، هویت ماست، ابزارگراییم، 
جســوریم.« آنها مهم‏ترین دستاوردشــان را شــرکت در اعتراضــات 1401 می‏دانند و حالا 
در مواجهــه با نســل »وای«، یعنی همــان متولدان دهه شــصت، از تضادهــا می‏گویند. 
کارشناسان و جامعه‏شناسان متولد دهه 60 معتقدند که نسل »زد«، نمی‏خواهد جهان را 
نجات دهد، ایدئولوژیک‏گرا نیست، دنبال هنجار‏ها نمی‏گردد، تعصب ندارد، متکثر است، 
ســلطه‏پذیر نیســت، تغییر می‏خواهد، نه اصلاح. آنها حتی در انتخابات ریاست‏جمهوری 
شــرکت نکردند. با این همه تاکید می‏شود که نباید بار این نسل را سنگین کرد. نباید آنها 
را اینقدر پررنگ کرد. موجی در جامعه ایجاد شــد که نســل‌زد هم در آن مشــارکت داشت. 
نباید مســئولیت تغییر را به گــردن آنها انداخت و نســل‏های قبلی، عقب‏نشــینی کنند. 

جامعه‏شناسان، این‏ها را سوءاستفاده از نسل‌زد می‏دانند. 

شجاعت، جسارت و افراطی‏گری �
حامد بیدی، موسس پلتفرم کارزار و کنشگر اجتماعی است. 
او این‏بار درباره نســل »زد« حرف زد؛ نسلی که قرار است پس از 
این موضوع سلسله‏نشست‏های این پلتفرم باشد. ماجرا از ثبت 
کارزارهای دانشجویی و دانش‏آموزی شروع شد، زمانی‏که نسبت 
به مصوبات کنکور اعتراض کردند یا خواســتار لغو فلان امتحان 
و تعطیلی مدارس و دانشــگاه‏ها به‌دلیل آلودگی‏‏ هوا و... شدند. 
بیدی توقع دارد که این نســل، فعال‏تر باشــد؛ هرچند می‏گوید 
کارزارهای این نســل، در مدت‏زمان کمی، امضاهای زیادی هم 
می‏گیرد. مثلًا در چند روز 50 هزار امضاء که برای ســایر کارزارها 
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خبرسازان

 تاکید بر حفظ
هویت »عودلاجان«

وزیر میراث‏فرهنگــی بر ضرورت حفاظــت از هویت 
فرهنگی‏تاریخــی محلــه عودلاجــان تاکیــد کــرد.  
بــه گــزارش مهــر،‏ ســیدرضا صالحی‏امیــری، وزیر 
میراث‏فرهنگی، گردشگری و صنایع‏دستی، با حضور 
در محله عودلاجان و امامزاده یحیی )ع( ضمن زیارت و 
بازدید از این بقعه تاریخی، طرح حفاظت و ساماندهی 
بافت تاریخی عودلاجان را بررسی کرد. در این نشست 
و بررسی میدانی، مسئولان حاضر توضیحاتی پیرامون 
تهیه طــرح، فرآیندهای اجرایــی و ملاحظات فنی و 
فرهنگی مرتبط با طرح حفاظت و ساماندهی و توسعه 
ایــن مجموعه ارائــه کردند. طرح مزبــور که با هدف 
حفاظــت از کالبد تاریخی، همچنین ســاماندهی و 
توسعه فضاهای عملکردی امامزاده در دستور کار قرار 
دارد، در کمیسیون ماده ۵ سازمان نوسازی شهرداری 
تهران در حال بررسی است. وزیر میراث‏فرهنگی پس 
از استماع گزارش‏های کارشناسی، با اشاره به اهمیت 
تعامل میان دستگاه‏های اجرایی برای تحقق اهداف 
موردنظر، دستور برگزاری جلسه‏ای مشترک با حضور 
شهرداری تهران و شورای تخصصی میراث‏فرهنگی را 
صادر کرد تا ابعاد مختلف طرح ساماندهی ارائه شده از 
سوی شهرداری، از منظر ملاحظات فرهنگی، تاریخی 

و شهرسازی بررسی شود.

نظر شورا، حکم نهایی است
دبیر شــورای عالــی انقلاب فرهنگی تاکیــد کرد که 
تصمیمات شورای عالی آموزش‏وپرورش درخصوص 
مصوبه تأثیر معدل در کنکور به‏عنوان مصوبه قطعی 
تلقی می‏شود. به گزارش مهر، خسروپناه درخصوص 
نظر شــورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع نحوه 
تأثیر ســوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‏ها گفت: 
»نظر و تصمیمات شــورای عالی آموزش‏وپرورش در 
این مســئله، مصوبه نهایــی اســت.« او اضافه کرد: 
»درخصوص مصوبه تأثیر معدل، شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تأثیر پایه‏های یازدهــم و دوازدهم را مصوب 
کرد اما این مســئله جزئیاتی داشت. شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی مصوب کرد که درخصوص جزئیات 
این مسئله نظیر اینکه چه درسی در پایه یازدهم برای 
کنکور مؤثر باشــد یا درخصوص جزئیــات دیگر نظر 
شورای عالی آموزش‏وپرورش نهایی بشود و به‏عنوان 

مصوبه قطعی تلقی شود.«

 کشته‏شدن روزانه ۴۸ نفر
در تصادفات کشور

مرکز اطلاع‏رســانی پلیس راهــور فراجا اعــام کرد که 
به‏طور میانگین روزانه ۴۸ نفر در تصادفات کشور کشته 
می‏شوند. به گزارش ایســنا، مرکز اطلاع‏رسانی پلیس 
راهور فراجا اعــام کرد: مهم‏ترین علت‏های تصادفات 
در کشــور ما، ســرعت غیرمجــاز و عدم‏رعایــت فاصله 
طولی مناســب اســت که ۳۰ درصد از ایــن تصادفات 
برهمین‏اســاس رخ می‏دهند. علاوه بر این، ۲۰ درصد 
تصادفات به‏علت رانندگی خطرناک و سبقت غیرمجاز، 
۱۵ درصد به‏علت خستگی و خواب‏آلودگی، ۱۵ درصد 
به‏علت کیفیت و نقص ایمنی خودرو، ۱۰ درصد به‏علت 
ناایمن بودن جاده‏هــا و ۱۰ درصد به‏علت عدم‏توجه به 
علائم و اســتفاده از تلفن‏همراه رخ می‏دهد. در ســال 
گذشته، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات کشور جان خود 
را از دست داده‏اند و درمجموع در ۱۰ سال گذشته،  ۱۷ 
هزار نفر سالیانه در تصادفات کشور جان خود را از دست 

می‏دهند و این آمار روزانه به ۴۸ نفر می‏رسد.

کرده، به همین دلیل اســت که در کنشگری‏های مدنی و بعضاً 
سیاســی، حضور پررنگی نــدارد. نکته دیگر مربوط به ســاختار 
حاکمیتی می‏شــود. ما با یک حاکمیت تمرکزگرا و سلطه‏طلبی 
مواجه‏ایم که نهاد مدنی را به‌رســمیت نمی‏شناسد، چه رسد به 
کنشــگری مدنی. همین موضوع باعث می‏شــود تا کنشــگری 
نهادهــای مدنــی تضعیــف شــود. در قوانین نهادهــای مدنی 
به‌رســمیت شناخته شده‏اند، در اجرا نه. نکته بعدی در ارتباط با 
این نسل، تغییر قالب کنشگری اوست. اگر گوشی تلفن همراه را 
از این نسل بگیریم، او دیگر همان اندک کنشگری را هم نخواهد 
داشــت و حتی دیگر نمی‏تواند با واقعیت‏های جامعه آشنا شود، 

درک‏شان کند و حتی نمی‏تواند با آنها مواجه شوند.«

 محمد شــهرابی، دانشــجوی رشــته علوم کامپیوتری 
دانشگاه تهران:

»ما نسل‌زد، از ابتدا داخل گوشی‏های تلفن همراه‏مان زندگی 
کرده‏ایم، اگر این گوشــی را از ما بگیرند، هیچ فعالیت اجتماعی 
نخواهیم داشت. ما داخل جمع نبوده‏ایم، دوستان‏مان را همان‏جا 
پیدا کرده‏ایم. شاید برای اینکه بتوان کنشگری از سوی این نسل 
دید، باید آنها رودرروی هم بنشینند. شاید اینگونه فعال‏تر شوند.«

 علی متولد سال 84، دانشجو:
»من همیشه در حوزه‏های مختلف فعال بودم و اعتراض کردم‏، 
اما همیشه به دیوار خوردم و فهمیدم که هیچ‏کاری نمی‏شود انجام 
داد. این نســل با نسل‏های دیگر تفاوت دارند، حتی تفاوت‏شان 
جزئی نیست. این نسل خسته و ناامید است. اینطور نیست که به 
امید تغییر کارزاری ثبت کند. وقتی می‏گویند کارزاری برای توقف 
فیلترینگ بزنید، آنها می‏گویند به جایش یک فیلترشــکن پیدا 
کنید که خوب جواب دهد. او این ســوال را می‏پرسد که چرا باید 

برای این کشور بجنگد. چرا باید ماند؟ همه رفته‏اند.«

 ســارا سهم‏الدینی، متولد ســال 77 و فارغ‏التحصیل 
زبان فرانسه از دانشگاه شهیدبهشتی:

»به ما می‏گویند نســل تنبل، اما نسل ما ابزارگراتر است. ما 
تــاش می‏کنیم از ابزارهــای موجود نهایت‌اســتفاده را کنیم. 
می‏خواهیم بیشتر ناظر باشیم و کنشگری را در این می‏بینیم که 
سربزنگاه، وارد ماجرا شویم و بگذاریم قدم‏به‌قدم اتفاق رخ دهد. 
در سال 1401 هم به‌موقع وارد عمل شدیم و آن کاری که باید را 
انجام دادیم. اتفاقات سال 1401، برای رزومه ما کافی است. ما 
آدم‏های بی‏خیالی نیستیم، ما از زندگی خودمان گذر کردیم تا 

کار ویژه‏ای انجام دهیم.«

 علــی مــرادزاده، فارغ‏التحصیل مهندســی کامپیوتر 
دانشگاه آزاد کرج، متولد سال 82:

»نســل‌زد کــرج، زیــاد اهــل درس خواندن نیســتند و به 
همان‏اندازه هــم دنبال مطالبه‏گری نیســتند. انگار به‌صورت 
سیستماتیک امید آدم‏های این نسل را گرفته‏اند. آنها می‏گویند 
اگر حرفی بزنیم یا مطالبه‏ای کنیم، چه کســی می‏شنود و چه 

کسی می‏خواهد عمل کند.«

 محمدرضا، متولد دهه 70، ورودی سال 93 دانشگاه 
تبریز:

»آن زمان که من وارد دانشگاه تبریز شدم، تمام انجمن‏های 
دانشــجویی تعطیل بودند، فضای مه‏گرفته‏ای روی دانشــگاه 
حاکم بود، انجمن اســامی دانشگاه تبریز که از سال 64 فعال 
بود، فعالیتش را متوقف کرده بود، هرچند تلاش می‏کردند افراد 
را دوباره دور خودشان جمع کنند و دوباره این انجمن را بازگشایی 
کنند. مسئله این است که تمامیت‏خواهی در بسترهای جامعه، 
موج می‏زند. تا قبل از ســال 1401، این احساس وجود داشت 
که نسل‌زد، متشکل نیستند و نمی‏توانند با هم حرف بزنند، البته 
یک مســئله ویژگی زمانی است، مثل اینکه در دوره ما اینترنت 
در دسترس بود،البته این مسائل تنها مربوط به ایران نیست. در 
آمریکا هم جنبش‏ وکیسم و کنسل کالچر، فعال است. نسل‌زد 
از هر بستری اســتفاده می‏کند تا حرفی بزند، کنسل کالچر و 
وکیسم را باید جدی گرفت. ماجرا بیش از آنکه بحث زمانه باشد، 

به جنس زندگی ارتباط دارد.«

 فائزه فراهانی، دانشــجوی علوم سیاســی دانشــگاه 
علامه طباطبایی:

»نفوذ نســل‌زد در دانشــگاه بســیار زیاد شــده اســت، ما 
نشست‏هایی برگزار می‏کنیم و اساتید نمی‏توانند مثل قبل حرف 
بزنند، آنها رویکردشــان را تغییر داده‏اند و تلاش می‏کنند به‏روز 
باشــند. اتفاقات 1401، هم از سوی همین نسل اتفاق افتاد. 
امیدوارم در ســال‏های آینده بتوان فعالیت‏های گســترده‏تری 

انجام داد تا این نسل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.«

 تینا، متولد سال 84:
»نسل ما از کنشــگری مدنی یا فعالیت مدنی درک درستی 
ندارد، فعالیتی کــه انجام می‏دهند صرفاً یک فعالیت اســت، 
مــا می‏گوییم حضور این افراد در جامعه باید پررنگ باشــد، اما 
نمی‏بینیم که این حضور به نتیجه رسیده باشد. ما در انتخابات 
اخیر شاهد بودیم که ستادها خالی از دهه هشتادی‏ها بود، آنها 
بیش از آنکه به نتیجه فعالیت‏های مدنی اعتقاد داشته باشند، به 

تغییر کلی اعتقاد دارند.«

 آرین، متولد سال 84:
»برخی از دوستان می‏گویند که دانشجویان ناامید هستند، 
امــا این ناامیدی از حاکمیت شــروع شــده که بــه آنها میدان 
نمی‏دهند تا حرف‏شــان را بزنند و برای آینده خودشان تصمیم 
بگیرند. به نســل‌زد گفته می‏شــود شــما هنوز به آن درک لازم 

نرسیده‏اید.«

 علیرضا، متولد سال 79:
»دغدغه فعلی، چگونگی کنشگری نسل‌زد است. من فکر 
می‏کنم آنچه در نســل‌زد وجود دارد، سلطه‏ناپذیری است. ما با 
نســلی روبه‏رو هستیم که ارزش‏هایش به‌شــدت دگرگون شده 
است، نسلی که وارد ساختار رسمی نمی‏شود و کنشگری رسمی 
هم نمی‏کند. ســوال این اســت که برای نسلی که سلطه‏پذیر 

نیســت و ارزش‏هایش دگرگون شده، آیا برایش الگوی درستی 
مبتنی بر این سبک زندگی وجود دارد؟« 

 امین، دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق، متولد 
سال 82:

»پررنگ‏ترین ویژگی نسل‌زد، جســارت است، این جسارت 
هم به‌دلیل تربیت والدین‏شــان که دهه‌های 60 و 50 هستند، 
ایجاد شــده است؛ نســلی که خودشان را ســوخته می‏دانند، 
نســلی که عقده دارند و می‏خواستند فرزندان‌شان بدون عقده 
بزرگ شوند. آنها انقلاب و جنگ را گذرانده‏اند و مسائل مذهبی 
برایشان بسیار مهم بود. نسل‌زد اما تمایل به چالش دارد، مشکل 
اینجاست که ایدئولوژی آلترناتیو ندارد، قبل از انقلاب در سال 
57، عادی‏ترین کتابی که در میان دانشــجویان دست‌به‌دست 
می‏شد، کتاب سرمایه حقوق مارکس بود. درحال‌حاضر نسلی 
که در میان اندیشــمندان و جمع‏های روشــنفکری باشد، کم 
است، نسلی که سیاست، حقوق، فلسفه و... بخواند. همه‌چیز 
نسل‌زد، فست‏فودی است و با تفکرات و ایدئولوژی‏های متفاوت 
مواجهه عمیقی ندارد. این نســل نیاز به گفت‏وگو دارد، از ذیل 
گفت‏وگو می‏توان به نتایج مهمی رســید. گفت‏وگو، اولِ مسیر 

است.«

 متولد دهه شــصتی که دکترای روانشناسی دارد و در 
حوزه اعتیاد اینترنتی کار می‏کند:

»آخرین بررســی‏های انجام‌شــده نشــان می‏دهد که سن 
نوجوانی تا 23 سالگی افزایش یافته است، ما در دوره نوجوانی با 
بحث گذر از بحران هویت مواجه‏ایم و همین حالا هم شکل‏گیری 
هویت جنسی، فردی، خانوادگی و اجتماعی نسل‌زد ما با تأخیر 
مواجه اســت؛ چراکــه جامعه ما از یک جامعه ســنتی در حال 
ورود به یک جامعه مدرن اســت. این درحالی‌است که ساختار 
حاکمیتی هم نوجوانان را به‌رسمیت نشناخته، کودک و بزرگسال 
را می‏شناســد اما نوجوان را نه. حتــی بودجه‏ای برایش در نظر 
گرفته نمی‏شود. چشــم‏اندازهایی که برای جوانان و نوجوانان 
ترسیم می‏شــود، وقتی به عمل می‏رسد، دستیابی به آنها هم 
سخت می‏شود. اگر حس مطالبه‏گری و کنشگری را از نوجوانان 
و جوانان بگیریم، دیگر نمی‏توانیم به آینده ایران امیدوار باشیم. 
یکــی از معضلاتی که در حوزه نوجوان و جوان دیده می‏شــود 
این اســت که آنها ادبیات مشترک‏شــان را از موج‏های مختلف 
رســانه‏ای می‏گیرند، یعنی خودشان نتوانســته‏اند این موج را 

ایجاد کنند. اصالت  خاصی در میان آنها دیده نمی‏شود.«

 الهام مراد، تســهیلگر توســعه محلــی و دبیر انجمن 
علمی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، متولد دهه 60:

»من در دو موقعیت با نســل‌زد در ارتباط بوده‏ام، یک بار که 
به‌عنوان تسهیلگر کنارشان بودم و خیلی از آنها آموختم و یکی هم 
تعاملی که با تشکل‏های دانشجویی در دانشگاه دارم. نسل‌زد، ما 
را به یاد امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران می‏اندازد 
که چندوقت پیش جانش را از دست داد. او نماد یک نسل‌زدی 
بود، در روستا درس خوانده بود، به تهران آمده بود و برنامه‏نویسی 
می‏کرد. بعد از حادثه‏ای که برای او پیش آمد، شــاهد کنشگری 
قابل‌توجه نسل‏زدی‏ها بودیم، آنها برای داشتن کوچه و محیطی 
امــن اعتــراض کردند، بنابرایــن بی‏انصافی اســت اگر بگوییم 
نســل‌زد، کنشگر نیســت. اما سوال اینجاســت که آیا نسل‌زد، 
یک‏دســت اســت؟ یا اینکه با گروه‏های مختلفی که هرکدام به 
فضایی تعلق دارند، کار می‏کنند؟ آنها شــیوه جدیدی از تعامل 
با نابرابری دارند، ما متولدان دهه 60 ســرکوب شدیم. ما تلاش 
می‏کردیم غم‏ بزرگ‏مان را تبدیل به کار بزرگ کنیم، اما نســل‌زد 
اینطور نیست، او در برابر نابرابری عصیان می‏کند. اگر توجه کنید 
آخرین نسلی که در نهادهای مدنی مشغول به فعالیت هستند 
همین متولدان دهه 60 هستند. کنشگری نسل‌زدی‏ها، متفاوت 
اســت، ما دهه شــصتی‏ها دنبال نجات جهــان بودیم، اگر یک 
نســل‌زدی کارزاری راه می‏اندازد و خواستار لغو کنکور است، به 
این دلیل است که اول می‏خواهد خودش را نجات دهد، هرچند 
هنوز به بلوغ کنشــگری در این نسل نرســیده‏ایم اما همچنان 
می‏توان به آنها امید داشــت. چراکه از خطای شــناختی نجات 
دیگــری دهه 60 ، گذر کرده‏اند. امیدواریم که کارزار ابزار خوبی 
برای کنشگری این نسل شود؛ جایی که افراد نه به نمایندگی از 

دیگری که صدای خودشان را بلند کنند.«

برای ایدئولوژی‏اش جان نمی‏دهد. البته به این معنی نیســت که آرمانی نداشته 
باشد، برابری، آزادی و عدالت برایش مهم است اما اینکه بخواهد زندگی‏اش را فدا 
کند، اینطور نیست. به همین دلیل گفته می‏شود آنها نسل خودخواهی هستند. 
نکته دیگر اینکه برای این نســل، شــخصیت‏های ملی، بُت نیستند و جایگاهی 
برایشــان ندارنــد، به‏جای آن، شــخصیت‏های کارآفرین و علمــی موردتوجه قرار 
گرفته‏اند. این شخصیت‏ها برای نسل‏زد، مرجعیت بیشتری دارند، به همین دلیل 
زودتر مستقل می‏شــوند، زودتر دنبال مهارت و درآمدزایی می‏روند. مسئله دیگر، 
اهمیت جایگاه خانواده برای نسل‏زد است. قبلًا این تصور وجود داشت که نسل‏زد، 
ارتباط خوبی با خانواده ندارد امــا در موج چهارم پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های 
ایرانیان که سال گذشته منتشر شد نشان داد که اتفاقاً این نسل بیشترین اعتماد 
را به خانواده دارد، یعنی در مقایسه با پزشکان، معلمان و... این نسل، بیش از همه 
به خانواده اعتماد دارد. البته یکی از دلایلش ممکن است این باشد که این نسل 

تربیت‏شده متولدان دهه 60 هستند و درواقع با والدین‏شان دوست هستند. 
براســاس نظرسنجی که در سال 94 انجام شــد، میزان اعتماد به خانواده 38 

درصد بود اما در سال 1402 این عدد به 58 درصد رسیده بود. به‏هرحال هنوز 40 
درصد به خانواده اعتماد ندارند اما روندی که طی‏شده نشان‏دهنده افزایش اعتماد 
به خانواده بوده است. البته نکته مهم این است، قبل از اینکه برویم سراغ داده‏‏ها، 
مفاهیم ذهنی ما باید انعطاف بیشتری داشته باشد. ویژگی دیگر این نسل، تاکید 
بر صداقت و مخالفت با ریاکاری و دروغگویی اســت. ریاکاری برای آنها به‏شــدت 

به‏عنوان ارزش‏های منفی شناخته می‏شود. 
مسئله دیگر اینکه، در میان خود نسل‏زد هم تفاوت‏های زیادی وجود دارد، شاید 
یک ویژگی مشترک در میان تمام آنها همان بومی فناوری‏بودن‏شان است که باعث 
شــده اسم‏شان بشود نســل‏زد. بنابراین نوجوانانی که در زاهدان و اراک یا جنوب 
شــهر تهران زندگی می‏کنند قطعاً با هم تفاوت دارند، ما وجه‏اشتراک‏شــان را در 
بومی‏‏فناوری‏ بودن‏شان می‏دانیم. گفته می‏شود بی‏هویتی، هویت نسل‏زد است، ما 
مفهومی تحت‏عنوان آنومی داریم به‏معنی بی‏هنجاری؛ یعنی هیچ هنجار مسلطی 
در جامعه حاکم نیست. جامعه‏شناســی آنومی، حکایت از یک وضعیت بد دارد، 
یعنی وقتی جامعه آنومیک می‏شود، شرایط بدی ایجاد شده است، اما حالا گفته 

می‏شود این نسل آنومیک است، ما این را می‏توانیم به‏عنوان تفاوت میان نسل‏زد و 
نسل‏های قبلی بدانیم. مثلًا برای نسل‏های گذشته یک محتوایی مبتذل و زشت 
است اما برای نسل جدید همان محتوا مبتذل نیست. برای نسل‏زد، محتوا معنای 
متفاوتی دارد. بر همین اساس برای اینکه بتوانیم با این نسل زبان مشترکی داشته 
باشیم، باید مفاهیم و ارزش‏ها را به‏هم نزدیک کنیم. شاید هم حرفی که می‏زنند که 
بی‏هویتی، هویت‏شان است، جمله درستی باشد. نکته دیگر اینکه،  همواره درباره 
میزان درک و فهم این نســل پرسیده می‏شود که شاید درست هم نباشد. اتفاقاً از 
نظر من، نسل‏زد به‏دلیل تنوع منابعی که دارد، درک عمیق‏تری از مسائل دارد. یک 
20 ساله نسل‏زد، از 20 ساله دهه 60 اطلاعات بیشتری دارد، چراکه اطلاعاتش 
را از منابع زیادی می‏گیرد. این نسل راحت به خودش اجازه می‏دهد که تجربه کند 
و این مسئله منجر به بلوغش می‏شود. نمی‏توان گفت که نسل‏زد، شجاع‏تر از نسل 
قبلی‏ خود باشــد، اگر اینطور باشد، کسانی که در سال 57 انقلاب کردند، شجاع 
نبودند؟ یا کســانی که به جنگ رفتند یا در سال 88 در خیابان‏ها اعتراض کردند، 

شجاع نبودند؟ اساساً جوانان شجاع و جسورند.

یونس خسروبیگی 
دبیر کانون 

آسیب‏های اجتماعی 
دانشگاه تهران:

نکته اینجاست که 
این نسل در مقایسه 

با نسل قبلی در ایران 
و هم‏نسلان خود در 

کشورهای دیگر، 
بسیار ضعیف عمل 
کرده. هفته پیش 
دکتر فراستخواه، 

جامعه‏شناس 
اعلام کرد که آمار 

فعالیت‏های داوطلبانه 
در کشورهای اروپایی 
بین 30 تا 50 درصد 
اما در ایران این آمار 

یک درصد است؛ 
آماری که بسیار 

عجیب است. البته 
مشخص هم نیست 

که این یک‌درصد از 
کدام نسل است



اجرای حکم شلاق مهدی یراحی 
وکیل مهدی یراحــی، خواننده، از اجرای »تام و 
تمام« حکم شــاق موکل خود در شعبه چهارم 
اجرای احکام دادســرای امنیت اخلاقی تهران 
خبر داد. آن‏طور که زهرا مینویی در شبکه ایکس 
اطلاع‏رســانی کرده، این حکم روز چهارشــنبه، 
۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ اجرا شده است. به نوشته 
مینویــی، آخرین بخشِ احکام صادره از شــعبه 
۲۶ دادگاه انقــاب اســامی تهــران علیه این 
هنرمند، مبنی بر ۷۴ ضربه شلاق، به‏طور »تام و 
تمام« اجرا و پرونده مهدی یراحی مختومه شد. 
مهدی یراحی پیش از این با انتشــار ویدئویی در 
روز ۹ اســفندماه، درباره شرایط خود و حکم ۷۴ 
ضربه شلاق برای پرونده ترانه »روسریتو«‏ توضیح 
داده بود. او با اشــاره به حکم دادگاه مبنی بر دو 
ســال و ۸ ماه حبس که یک‏ســال آن قابل اجرا 
بود، اضافه کرده بود که حکم زندان او به حبس 
خانگی با پابند تبدیل شــد و پــس از پایان این 
دوره، می‏خواســت فک‏وثیقــه کند کــه این کار 

منوط به اجرای حکم شلاق اعلام شد. 

احضار بازیگر حامی فلسطین 
خالد عبدالله که در ســریال »تاج« نقش دودی الفاید، 
فرزنــد میلیاردر مصــری را ایفا می‏کرد، بــا اعلام اینکه 
نامــه‏ای از پلیــس متروپولیتن دریافت کــرده و به‌دلیل 
»ارتباط با اعتراض سازمان همبستگی فلسطین« احضار 
شــده، گفت که حق اعتراض در حال ســرکوب شــدن 
اســت. فارس ضمن اعلام این خبر نوشت، این بازیگر 
بریتانیایی-مصری ٤٣ ســاله گفت، همه ما موظفیم از 
حق اعتراض که حالا در معرض خطر اســت دفاع کنیم 
و تاکید کرد اقدامات سرکوبگرانه پلیس بریتانیا بی‏نتیجه 
خواهد بود. او افــزود، در بریتانیا تلاش‏های فزاینده‏ای 
برای سانسور صداهایی که از فلسطین حمایت می‏کنند 
وجود دارد. پلیس متروپولیتن این بازیگر و عده‏ای دیگر 
از برگزارکنندگان تجمعات حامی فلسطین در تاریخ ١٨ 
ژانویه را به ادعای »نقض نظم عمومی« فراخوانده است. 
پلیس متروپولیتن معترضان را متهم کرده اســت که در 
میدان ترافالگار لندن از یک حصار امنیتی عبور کرده‏اند، 

اما سازمان‏دهندگان تظاهرات این ادعا را رد کرده‏اند

ممنوعیت انتشار »معاویه« 
ساترا دوبله و هر نوع انتشار سریال »معاویه« در سکوهای 
صوت‏وتصویــر فراگیر اعم از رســانه‏های ناشــرمحور و 
کاربرمحور را ممنوع اعلام کرد. روابط‏عمومی ســازمان 
تنظیم مقررات رسانه‏های صوت‏وتصویر فراگیر در فضای 
مجازی اعلام کرد: »بنا بر اعلام معاونت پایش و نظارت 
ساترا، ســریال »معاویه« محصول شــبکه mbc به‌دلیل 
روایت جدیدی از زندگی معاویه و سعی در تطهیر خاندان 
بنی‏امیه، در تمام رسانه‏های صوت و تصویر فراگیر کشور، 
غیرقابل انتشــار اســت... بر همین اســاس باتوجه به 
مکاتبه‏ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‏های 
صوت‏وتصویــر فراگیــر در فضای مجازی با ســکوهای 
دارای مجوز از این سازمان در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال 
جاری شــده اســت، دوبله و هر نوع انتشــار این محتوا 
ممنوع اعلام شد. همچنین به اطلاع می‏رساند، برخی 
رسانه‏های کاربرمحور نسبت به انتشار نسخه زبان اصلی 
قسمت ۱ و ۲ اقدام کرده بودند که با همکاری دادستانی 
کل کشــور نسبت به حذف دو قســمت یادشده از تمام 

رسانه‏های کاربرمحور اقدام شد.«

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرسازان

آزادی، لااقــل در چنــد قرن اخیــر یکی از پربســامدترین 
کلماتیست که انسان‏ها از آن استفاده می‏کنند. با این همه 
می‏دانیم که منظور همه ما از این کلمه یکســان نیست و به 
قول معروف هر کســی از ظن خود یار این مفهوم می‏شود؛ 
ظنهایی که گاه معنایی کاملًا متفاوت با یکدیگر دارند و در 
هنگام تصمیم‏گیری تبعات متضادی حتی می‏توانند داشته 
باشند، به‏نحوی‏که اگر از جهان باستان تا عصر پسامدرن را 
در نظــر بگیریم می‏بینیم که چه درک‏هــای متنوعی از این 
مفهوم در میــان فلاســفه، سیاســتمداران و... پدید آمده 
و همیــن کلمه مقــدس آزادی که همه آن را می‏ســتایند و 
خــود را رهروی راه آن می‏دانند، چــه خون‏هایی را بر زمین 
نریخته است. در خاطر بیاورید در نخستین انقلاب سیاسی 
جهان، انقلاب فرانســه، چه رخ داد و چگونه در انقلابی که 
به‏نام آزادی دژهای ســلطنت را در هم کوبید، اســتفاده از 
دستگاهی نیز باب شد به‏نام گیوتین برای سرعت بخشیدن 
به اعدام مردمان و تسهیل‏کردن نوشیدن جام خونین مرگ 
بر آنان. طنز ماجرا آنکه کســی چون روبســپیر که در دوران 
موســوم به »دوره وحشت« در فرانسه دســتور اعدام قریب 
بــه 10 هزار نفر را صــادر کرد، بعدتر خــود گرفتار گیوتین 

شــد. چنین بود که وقتی اوژن دولاکروا در ســال 1830 از 
تابلوی نقاشــی معروف به »آزادی هدایتگر مردم« رونمایی 
کرد، آنچه در کنار کوشــندگان انقلاب دیده می‏شد، نعش 
انسان‏هایی بود که در راه آزادی کشته شده بودند. مخلص 
کلام آنکه، آزادی کلمه‏ای زیباســت اما هــم تحقق آن گاه 
بدون بذل جان میســر نشــده، هــم زشــتی‏های زیادی از 
این جهان نتیجه فرامینی اســت که رهبران به‏زعم خویش 
آزادی‏خواه صادر کرده‏اند برای قلع‏وقمع مخالفان آزادی با 

هدف حراست از این هدف مقدس.
آیزایا برلیــن، یکی از شناخته‏شــده‏ترین مورخان تاریخ 
اندیشــه‏ها، از وجود قریب بــه 200 تعریــف از آزادی خبر 
می‏دهــد. در عین حــال او خــود در مقاله‏ای که شــهرتی 
عالمگیر پیدا کرده اســت، از تضادهــای گاه غیرقابل رفع 
میــان دو ســنخ از آزادی، »آزادی منفــی« )فقــدان اجبار 
یــا موانع یا دخالت‏هــای بیرونی در اعمال فــرد( و »آزادی 
مثبت« )ظرفیت افراد برای پیگیری اهداف و بالفعل کردن 
پتانســیل‏های خــود( ســخن می‏گوید که تبعاتی یکســره 
متفاوت از التزام به هر یک به دست می‏آید؛ تفاوت‏هایی به 

عمق و اهمیت تفاوت دموکراسی و دیکتاتوری.
همین جناب برلین در کتابی به‏نــام »آزادی وخیانت به 
آزادی« از فیلســوفان و اندیشــمندانی چون هلوســیوس، 
روســو، فیشــته، هگل، سن‏ســیمون و دومســتر به‏عنوان 
افــرادی نام می‏برد که با آزادی شــروع م ی‏کنند و خواننده 
خود را به این باور ســوق می‏دهند که آنها مدافعان راستین 
این ارزش فوق‏العاده حیاتی برای تعالی بشــر هستند، اما 
درنهایــت در تحلیل نهایــی، در آزادی مدنظر آنها چیزی از 
آن ســنخ آزادی‏های فردی و فکری که امروزه نزد بســیاری 
از ما ازجمله ملزومات انکارناشــدنی آزادی هســتند، دیده 
نمی‏شــود و بدین‏ترتیب آن سامانه سیاســی هم که آنها در 
نوشته‏های‏شــان بدان می‏رســند، شــباهتی با لیبرالیسم 
به‏مثابه نظریه آزادی سیاســی ندارد. در چنین شرایطی در 
ســامانه مطلوب این متفکــران این حق به سیاســتمداران 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

پل زدن میان آزادی‏های منفی و مثبت
لارس اسونسن می‏کوشد میان آزادی سیاسی و نیک‏زیستی پیوندی برقرار کند

داستان این قلب پیچیده

 ماجرای قلب
نویسنده: تامس موریس
مترجم: ماندانا فرهادیان
انتشارات: مان کتاب
قیمت: 702 هزار تومان

فلسفۀ آزادی
نویسنده:  لارس اسونسن

مترجم: نوید رشیدیان
انتشارات: نشر نو

قیمت: 400 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

»دریافت که می‏توان از آن‏ها برای تجسم ساختارهای داخلی بدن انسان استفاده کرد« و پزشکان 
دریافتند که می‏توان از آن برای یافتن گلوله‏ها، ترکش‏ها و سایر اجسام خارجی استفاده کرد. در 

نتیجه‏ی این پیشرفت، جراحی‏های قلب به‌سرعت پیشرفت کرد. 
مطالعات موریس ـ 11مورد عمده درمجموع ـ نشــان‏دهنده‏ی دســتاوردهای چشمگیری مانند 
درک علت بــه دنیا آمدن »نوزادان آبی« و تلاش برای بســتن رگ‏های خونی معیوب )که قهرمان 
آن از یک نقص بینایی شدید رنج می‏برد که تا مدت‏ها پس از بازنشستگی از شغل پزشکی، تحت 

درمان پزشــکی قرار نگرفت( را شــامل می‏شود. توسعه‏ی 
هپارین، دارویی که جراحی قلب را در ابتدا ممکن ساخت 
امــا کاشــف آن در »گمنامی مُرد«؛ ســاخت ضربان‏ســاز 
توســط مهندســی که آن را رها کرد و ترجیح داد در عوض 
روی روش‏هــای پاســتوریزه‏ کردن آبجــو کار کند، ازجمله 
موضوعاتی اســت که در این کتاب به آن‏ها اشاره می‏شود. 
»ماجرای قلب« مملو از حقایق و داستان‏های جالب است، 
با تمرکز بر قهرمانان مختلف مانند جراح آفریقای جنوبی، 
کریستیان بارنارد که نخستین عمل پیوند قلب را انجام داد 
و پزشــک رومانیایی، توما یونســکو که به چالش‏های فنی 

متعدد در این زمینه می‏پردازد.
در 11 عمــل برجســته، توماس موریس داســتان‏هایی از 
پیروزی، شجاعت بی‏پروایی، غرور، حسادت، رقابت و نبوغ 
باورنکردنی را برای ما تعریف می‏کند. برایمان از اولین پیوند 
قلب انســان می‏گوید که در سرتاسر جهان خبرساز شد. با 
این‏کــه بیمار تنها 18روز بعد از عمــل زنده ماند، اما پیوند 
قلــب در کنار فرود آمدن روی کره‌ماه از مهم‏ترین خبرهای 

قرن بیستم بود.
ایــن کتاب برای تمام آن‏هایی که بــه فناوری، علم یا تاریخ 
تلاش انســان علاقه‏مندند، نوشــته شــده اســت. این اثر 
نشــان می‏دهد که چگونه یک نسل پیشگام از پزشکان در 
اوایل قرن بیســتم بر این باور دیرینــه غلبه کردند که قلب 
عضوی است که جراحی آن بسیار خطرناک است و توضیح 
می‏دهد که چگونه این اندام کار می‏کند، مشکلات بالقوه 
و راه‏حل‏ها را توصیف می‏کند و جزئیات شــگفت‏انگیزی را 
شــرح می‏دهد که جراحان پیشگام برای بهبود چشم‏انداز 

هزاران ســال قلب انســان جــزء عمیق‏ترین اســرار 
باقــی مانــد. قلبت که هــم خانه‏ی روح اســت و هم 
عضوی، لمس آن بســیار پیچیده اســت؛ چه رسد به 
عمل جراحی آن. اما با گذشــت زمــان در اواخر قرن 
نوزدهم، پزشکان شــروع به شکستن مرزهایی کردند 
که قبلًا هیچ‏کس جرأت عبور از آن مرزها را نداشــت. 
جنگ جهانی اول گرچه دورانی تلخ و ســیاه بود، اما 
جراحات هولناک ناشــی از ترکش، مسلســل و سایر 
عوامل کشنده، به پزشــکان فرصت‏های زیادی برای 
مطالعــه‏ی مــوارد منحصربه‏فــرد رنــج را داد. تامس 
موریــس در کتــاب »ماجــرای قلب«، داســتان‏های 

شگفت‏انگیز جراحی‏های قلب را توضیح می‏دهد.
پزشــکان با بررســی نوشــته‏های میدان‏های جنگ 
فرانســه دریافتند کــه 23 بیمــار از 26 بیمار از عمل 
جراحی جان سالم به‏در برده‏اند. این عدد ـ که حتی با 
استانداردهای امروزی نیز قابل توجه است ـ نتیجه‏ی 
نوآوری‏هایــی مانند اشــعه ایکس بود که کاشــف آن 

مترجم و روزنامه نگار
زینب کاظم خواه
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خنده‏های خطرناک
نویسنده: استیون میلهاوزر

مترجم: بهنام نجفی
انتشارات: نی

قیمت: ۲۴۰ هزار تومان

اسارت زیر گنبد شیشه‏ای

در سال ۲۰۰۸ درحالی‏که جهان با بحران اقتصادی دست‏وپنجه 
نرم می‏کرد، استیون میلهاوزر، برنده پیشین جایزه پولیتزر برای 
رمان »مارتین درسلر« )ترجمه سیروس قهرمانی، نشر مروارید(، 
مجموعه داستان »خنده‏های خطرناک« را منتشر کرد؛ اثری که 
با ظرافتی غیرقابل‏ردیابی مــرز بین واقعیت و خیال را به تصویر 
می‏کشــد و مخدوش می‏کندد. این مجموعه 13 داســتانی که 
نیویورک تایمز آن را در فهرست ۱۰ کتاب برتر سال خود قرار داد، 
بیش از یک‏دهه پس از انتشار، همچنان خوانندگانش را به سفری 
به جهانی آشــنا می‏برد؛ جهانی که البته به‏طرز نگران‏کننده‏ای 
غریب است. میلهاوزر در کتاب »خنده‏های خطرناک« با دقتی 
وسواس‏گونه، جهان‏هایی خلق می‏کند که در آغاز همچون اتاقی 
آشنا به‏نظر می‏رسند، اما لحظه‏به‏لحظه، واقعیت و منطق حاکم 
بر آن‏ها تغییر می‏کند تا جایــی که خواننده خود را در قلمرویی 
ناشــناخته می‏یابد. منتقدان ادبی نیویورک‏تایمــز به میلهاوزر 
لقب »مهم‏ترین انیمالیســت ادبیات معاصر آمریکا« را داده‏اند؛ 
توصیفی دقیق برای نویســنده‏ای که توانایی‏ای اســتثنایی در 
جان‏بخشیدن به اشیای بی‏جان و مفاهیم انتزاعی دارد. در کتاب 
»خنده‏های خطرناک«، یک شــهر می‏تواند زیر گنبدِ شیشه‏ای 
نفس‏گیر محصور شود، خنده می‏تواند به بیماری همه‏گیر مرگبار 
تبدیل شود و کارتون‏های کودکانه می‏توانند بستری برای تأملات 

فلسفی عمیق باشند.
نســخه فارســی کتاب که مترجم آن بهنام نجفی است، چهار 
بخــش دارد: »غیب‏شــدن‏ها«، »معماری‏هــای غیرممکــن«، 
»تاریخ‏های بدعت‏‏گرا« و »پایان کارتون«. این تقسیم‏بندی بیش 
از اینکه ســاختاری ساده باشد، نقشه راهی برای سفر به اعماق 
وســواس‏های انســانی، معماری‏های جاه‏طلبانه ذهن بشــر و 
روایت‏های بدیل از گذشــته‏ است؛ گذشــته‏ای که می‏توانست 
باشد، اما نیست. اگر کتاب را بخوانید، شاید تأثیرگذارترین داستان 
را »گم شدن الین کولمن« بدانید؛ روایتی آرام اما تکان‏دهنده از 
زنی که به‏دلیل نادیده‏انگاری‏های مداوم دیگران، به‏معنای واقعی 
کلمه شروع به ناپدیدشــدن می‏کند. داســتانی اگر درباره‏اش 
بگوییم ســاده‏ترین شکل وحشت اســت، گزاف نگفته‏ایم. این 
داستان تصویری است که نویسنده روی کاغذ درباره نیاز عمیق 
انسان به دیده‏شدن، شناخته‏شدن و عشق  ورزیده‏شدن کشیده 
است. در یکی از تکان‏دهنده‏ترین صحنه‏های داستان، دوست 
دوران کودکــی الین به خانه‏اش می‏رود و تنهــا یک اتاق خالی 
می‏یابد؛ اتاقی که به‏نظر می‏رسد هرگز کسی در آن زندگی نکرده 
اســت. این تصویر قدرتمند، همچون آینه‏ای است که میلهاوزر 
پیش‏روی ما می‏گیرد و می‏پرسد: »اگر کسی تو را نبیند، آیا واقعاً 

وجود داری؟«
داســتان عنوان کتاب »خنده‏های خطرناک«، روایتی اســت از 
مســابقات خنده میان نوجوانان در دهه ۱۹۵۰؛ مسابقاتی که 
در آن شــرکت‏کنندگان تا سرحد بیهوشی می‏خندند اما دست 
آخر، این سرگرمی به‏ظاهر بی‏ضرر به بیماری همه‏گیری تبدیل 
می‏شــود که قربانیان را با لبخندی منجمد بر لــب به کام مرگ 
می‏کشاند. میلهاوزر با این داستان میان لذت و درد، سرگرمی و 
آســیب و زندگی و مرگ را در حد یــک تارِ مو و در وضعیتی دائماً 

متغیر می‏بیند.
در بخش اول، »اتاق در زیرشــیروانی« بســیار خواندنی اســت: 
داســتان درباره مردی که اتاقی مخفی در خانه‏اش می‏ســازد؛ 
اتاقی که به‏تدریج از قوانین فیزیک سرپیچی می‏کند و به فضایی 
بی‏نهایت تبدیل می‏شــود. این داســتان که می‏تواند یادآور آثار 
پیشــگامان واقعیت جادویی باشــد، پرسشــی عمیق را مطرح 
می‏کند:آیا انســان می‏تواند از محدودیت‏های واقعیت بگریزد، 
حتی اگر این گریز تنها در چهاردیواری ذهن خود او میسر باشد؟
بخش دوم کتاب، »معماری‏های غیرممکن«، با داســتان‏هایی 

چــون »گنبد« و »بــرج«، جاه‏طلبی‏هــای انســانی را در قالب 
ســازه‏های عظیم به تصویر می‏کشد. در گنبد، شهری تصمیم 
می‏گیرد خود را زیر گنبدی شیشه‏ای، محصور کند تا از آلودگی‏ها 
و ناامنی‏هــای جهان بیــرون در امــان بماند. امــا به‏تدریج این 
حفاظت به زندانی تبدیل می‏شود که ساکنان را از جهان واقعی 
جدا می‏کند. میلهاوزر با لحنی که منتقدان گفته‏اند به بورخس 
و کورتازار شــبیه اســت، این ســازه‏ها را نه در شکل ساختمان، 
بلکه به‏مثابه اســتعاره‏هایی از آرزوهای دست‏نیافتنی به تصویر 
می‏کشد. در پشت هر برج عظیم و هر گنبد بلندپروازانه، اضطراب 

عمیق انسان از محدودیت‏های خود پنهان شده است. 
داســتان »تاریخ‏های کفرآمیز«، شاید جسورانه‏ترین بخش سوم 
کتاب باشد. در این بخش، میلهاوزر با روایت‏های بدیل از گذشته، 
پل‏های میان تاریخ و افســانه را در هم می‏شــکند و جهان‏هایی 
موازی خلق می‏کند که در آن‏ها، اختراعات عجیب یا رویدادهای 

غیرمعمول، مسیر تاریخ را تغییر داده‏اند.
»طلایه‏دار سینما« نیز درباره تاریخ خیالی سینماست؛ تاریخی 
کــه در آن، پیش از اختراع فیلم، مــردم در اتاق‏های تاریک گرد 
هم می‏آمدند تا به روایت‏هایی گوش دهند که صرفاً با نور و سایه 
بر دیوار، نقش می‏بست. این داستان با تأملی عمیق بر ماهیت 
تصویــر، روایت و خیال نشــان می‏دهد، چگونه انســان همواره 
در جســت‏وجوی راه‏هایی برای فــرار از محدودیت‏های واقعیت 
بوده اســت. بخش پایانی کتاب، داستان »گربه و موش« است؛ 
بازآفرینی هوشمندانه‏ای از دنیای کارتون‏های کودکانه که در آن 
تعقیب‏وگریز بی‏پایان دو شخصیت، به استعاره‏ای تلخ از وضعیت 
انسان معاصر تبدیل می‏شود. میلهاوزر با قلمی روان اما تیزبینانه 
و گاه هم تلخ و غمگین، نشان می‏دهد که چگونه سرگرمی‏های 
به‏ظاهر بی‏ضرر کودکانه، می‏توانند پرده از خشونت نهفته در روح 

بشر بردارند.
کتــاب »خنده‏های خطرنــاک«، واجد خصوصیــات متمایزی 
اســت که به توانایی میلهاوزر در به‏کارگیری زبان و قدرت تخیل 
او در ســاخت جهان‏هایی دیگر مرتبط اســت؛ جهانی متنوع و 
چندلایه در بازه‏ زمانی متغیــر، از دوران معاصر تا دوران تاریخی 
و خیالی. این جهان اما در همه عناصر سازنده‏اش سوررئالیسم 
و واقعیت و جادو درهم‏آمیخته است. میلهاوزر را نمی‏توان صرفاً 
یک داستان‏نویس دانست. او خالقی است که از جوهر قلم خود، 
شخصیت‏ می‏سازد و همگی هم جزئیات روان‏شناختی پیچیده 
دارند. شخصیت‏هایی که البته تجسم انسان در معنای وسیع آن 
هستند؛ انســان به‏عنوان موجودی که همواره در جست‏وجوی 
معنــا، در تلاش برای غلبه بر محدودیت‏هــا و در ترس دائمی از 
فراموش‏شدن اســت. گرچه نقدها به »خنده‏های خطرناک«، 
عمدتاً مثبت بوده‏اند، اما برخی منتقدان به برخی داستان‏های 
میلهاوزر به‏دلیل ایده‏‏گرایی و کاوشــی که در انبوهی از مفاهیم 

فلسفی و انتزاعی می‏کند، انتقاد کرده‏اند. 
بــرای خوانندگانی که به‏دنبال ادبیاتی فکــری و چالش‏برانگیز 
هســتند، ایــن مجموعه داســتان، ســفری اســت بــه اعماق 
وســواس‏ها، ترس‏ها و آرزوهای انســانی؛ ســفری که با خنده 
آغاز می‏شود، اما به تأملی عمیق در ماهیت واقعیت، حقیقت و 
وجود انسان می‏انجامد. کتاب که تمام می‏شود، سکوتی عمیق 
احاطه‏‏‏مان می‏کند؛ سکوتی که نه از آرامش، بلکه از نوعی تلاطم 
درونی برمی‏خیزد. این تازه شروع پرسش‏هایی بی‏پاسخ است که 
تا مدت‏ها رهایی‏ از دست‏شان ممکن نیست. همان‏طور که خود 
میلهاوزر در یکی از داستان‏هایش می‏نویسد: »گاهی پرسش‏ها 
مهم‏تر از پاسخ‏ها هستند«. شاید همین، بزرگ‏ترین درسی باشد 

که کتاب به خوانندگانش می‏آموزد. 
کتاب »خنده‏های خطرناک« را نشر نی، با ترجمه‏ بهنام نجفی و 

قیمت ۲۴۰ هزار تومانی به بازار داده است.

معرفی کتاب

داده می‏شــود که برخی از حقوق افــراد را با این توجیه که 
در پی تحقق غایتی گرانبهاتر هســتند، مســکوت، معلق یا 
منهدم کننــد. نمونه‏ای از این امــر را می‏توان در رژیم‏های 
توتالیتر قرن بیستمی دید که به‏نام آزادی ملت، آزادی توده 
و... مخالفان سیاســی خود را ســر به‏نیست می‏کردند و در 
اعمــال قدرت آهنین در قبال منتقدان هیچ تردیدی به دل 

راه نمی‏دادند. 
لارنس اسونســن، فیلســوف نــروژی و اســتاد دپارتمان 
فلســفه در دانشگاه برگن که در ســال‏های اخیر کتاب‏های 
زیادی چــون »فلســفه ملال«، »فلســفه ترس«، »فلســفه 
فشــن«، »فلســفه کار«، »فلســفه دروغگویی« و »فلســفه 
تنهایــی« از او بــه فارســی ترجمه شــده اســت، این‏بار در 
کتاب »فلســفه آزادی« به این مفهوم مناقشه‏برانگیز نزدیک 
می‏شود و در سه بخش به »وجودشناسی آزادی«، »سیاست 
آزادی« و »اخلاق آزادی« می‏پردازد. او در بخش نخســت به 
موضوعاتــی چون ارادی عمل کــردن، آزادی و تعین‏باوری، 
خودآیینــی و نظریــه نگرش‏هــای واکنشــی و ابژکتیو پیتر 
استراســن توجه می‏کند تا بــه ما نظــرش را درباره اهمیت 
آزادی در انسان بودن انســان‏ها بیان کند. در بخش دوم، و 
در ادامه تبیین سرشــت انسان در بخش اول، اسونسن این 
مســئله را می‏کاود که ساختار جامعه باید چگونه باشد تا در 
آن آزادی محقق شود. به همین دلیل در این بخش مطالبی 
درباره دموکراســی لیبــرال، آزادی مثبت و منفــی، مفهوم 
جمهوری‏خواهانــه آزادی، نســبت آزادی و برابری و حقوق 
لیبرال گنجانده شــده اســت و اسونســن نگرانی خود را از 
به‏خطر افتادن حق مورد مواخله‏های قیم‏مآبانه قرار نگرفتن،  
حق داشتن حریم خصوصی اطلاعاتی و حق آزادی‏بیان در 
دموکراســی‏های لیبرال متأخر اعلام مــی‏دارد. بدین‏ترتیب 
این بخش بیشتر ســویه‏ای جامعه‏شناسانه پیدا می‏کند و از 

رویکرد فلسفی غالب در بخش اول فاصله می‏گیرد.
درنهایت در بخش ســوم، نویسنده به مبحث  پیامدهای 
آزادی و انتخا‏ب‏هــای اخلاقــی می‏رســد و آن را با بحث از 
معنــای زندگی پیونــد می‏دهد؛ امــری که می‏تــوان آن را 
»محقــق کــردن آزادی« خوانــد. از نظر اسونســن، آزادی 
بحث‏شــده در بخش دوم آمیخته به اخلاق نیست و اگرچه 
برخی چارچوب‏هــای ضروری برای تحقــق آزادانه زندگی 
نیک را ارائه می‏کند، اما دســتوری بــرای خود زندگی نیک 
فراهــم نمی‏کنــد. او می‏گویــد، آزادی سیاســی متــرادف 
نیســت با آزادی شخصی، بلکه بخشی از آن و البته یکی از 
اســتلزامات متعدد آن اســت، بنابراین لازم است به ارتباط 

آزادی و اخلاق نیز توجهی ویژه داشت. 
از نظــر اسونســن، آزادی مهارتــی اســت مادام‏العمــر 
کــه همینطور کــه روی خودمــان کار می‏کنیــم تراش‏اش 
می‏دهیم، بنابراین در این ســخن دیوید فاســتر دالاس که 
می‏نویســد: »نوع واقعاً مهم آزادی مربوط اســت به توجه، 
آگاهی، نظم، تــاش و توانایی بهــا دادن حقیقی به دیگر 
افراد و فداکاری مکرر برای آنها به بی‏شــمار شــیوه کوچک 
و خرد بی‏هیجان، هرروز و هــرروز«، حقیقتی عظیم نهفته 
اســت؛ زیرا »اساســاً آزادی شــخصی فقدان هرگونه باری 
نیســت، بلکه این اســت که آزاد باشــیم خود را کاملًا وقف 
چیزی کنیم که برای‏مان بیشــترین اهمیــت را دارد، وقف 
آنچه در زندگی بیش از همه‏چیز عزیز می‏داریم«. از این‏نظر 
شاید »فلسفه آزادی« اسونسن را بشود تلاشی برای ترکیب 
موجه و تلاشــی برای پــل زدن میــان آزادی منفی و آزادی 

مثبت مدنظر برلین دانست.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‏حسینی

بقای بیماران انجام دادند. آن جراحان و بیماران‌شــان شخصیت‏های برجسته 
ایــن درام هســتند.  در این کتاب توماس موریس، ســفری جــذاب را در تاریخ 
پزشــکی قلب آغاز می‏کند و داستان‏های شخصی را به‌طرز ماهرانه‏ای با تکامل 
تکنیک‏هــای جراحی درهم‏می‏آمیزد. هر فصل این کتاب روی یک عمل خاص 
تمرکز دارد و نه‏تنها جنبه‏های فنی بلکه زمینه‏ی تاریخی و زندگی بیماران درگیر 
را نیز شرح می‏دهد. این رویکرد روایی، به‏طور مؤثری موضوع را انسانی می‏کند 
و به خوانندگان اجازه می‏دهد تا از لحاظ احساســی با داستان‏های کسانی که 

تحت این عمل‏های دگرگون‏کننده قرار گرفته‏اند، ارتباط برقرار کنند.
یکی از ویژگی‏های کار موریس، توانایی او در برجسته کردن تعامل بین نوآوری 
پزشکی و معضلات اخلاقی است که اغلب با چنین پیشرفت‏هایی همراه است. 
او به چالش‏هایی که جراحان پیشــگام با آن‏ها مواجــه بوده‏اند و ماهیت اغلب 
ناپایدار جراحی‏هــای اولیه‏ی قلب ـ که در آن خطــرات فوق‏العاده زیاد و نتایج 
نامشــخص بــود ـ می‏پردازد. این کاوش ســوالات مهمی را در مــورد خطرات و 
مزایای پیشــرفت پزشکی مطرح می‏کند و این کتاب را نه‏تنها یک درس تاریخ، 

بلکه به تأملی متفکرانه در مورد ماهیت خود پزشکی تبدیل می‏کند.
نویسنده با ترکیب حکایات شخصی و شهادت‏های بیماران، تصویر واضحی از 
تأثیری که این عمل‏ها بر زندگی فردی و جامعه داشــته است، ترسیم می‏کند. 
به‌طورکلی کتاب »ماجرای قلب«، با روایت داستان‏های مختلف هم شکنندگی، 
هم انعطاف‏پذیری قلب انســان را منعکس می‏کند.  توماس موریس، نویسنده 
و مورخ اســت. کتاب »ماجرای قلب« او در ســال 2017 منتشــر شــد و برنده 
جایزه آر‏اس‏ال جروود برای بخش غیرداســتانی شــد. کتاب دوم او، »رمز و راز 
دندان‏هــای در حال انفجار«، توســط منتــال فلوس به‏عنوان یکــی از بهترین 
کتاب‏های سال 2018 انتخاب شد. او قبلًا 18 سال تهیه‏کننده رادیو بی‏بی‏سی 
بود و نوشته‏هایش به‏عنوان روزنامه‏نگار آزاد در نشریاتی ازجمله تایمز و لانست 
منتشر شــده اســت.  کتاب »ماجرای قلب« نوشــته تامس موریس، با ترجمه 

ماندانا فرهادیان در 448 صفحه و از سوی نشر مان کتاب منتشر شده است. 

از نظر اسونسن، 
آزادی مهارتی است 

مادام‏العمر که 
همینطور که روی 

خودمان کار می‏کنیم 
تراش‏اش می‏دهیم، 

بنابراین در این سخن 
دیوید فاستر دالاس 
که می‏نویسد: »نوع 

واقعاً مهم آزادی 
مربوط است به توجه، 

آگاهی، نظم، تلاش 
و توانایی بها دادن 

حقیقی به دیگر افراد 
و فداکاری مکرر 

برای آنها به بی‏شمار 
شیوه کوچک و خرد 

بی‏هیجان، هرروز 
و هرروز«، حقیقتی 

عظیم نهفته است

به امید پدیداریِ جهادِ تئاتری 
پیام فرهاد ناظرزاده‏کرمانی برای روز تئاتر

بیش از نیم قرن اســت که بیست‏‏وهفتم مارس هر 
ســال میلادی به‏عنــوان روز جهانــی تئاتر گرامی 
داشــته می‏شود. پیام ســالانه این روز که اولین‏بار 
در سال ۱۹۶۲ توســط ژان کوکتو نوشته شد، هر 
ســاله توســط یکی از صاحب‏نظران و چهره‏های 
به‏نام عرصــه جهانی تئاتر نوشــته می‏شــود. این 
پیــام را در ســال ۲۰۲۵  تئــودوروس ترزُپولوس؛ 
کارگردان، نویســنده و مدرس تئاترِ یونانی نوشت. 
پیامی که در بخشی از آن چنین آمده بود: »بیایید 
بــه چشــمان دیونیســوس، خدای شــگفت‏انگیز 
تئاتر و افســانه که گذشــته، حال و آینده را متحد 
می‏کند، نــگاه کنیم، فرزند دو زایــش، از زئوس و 
ســمل، بیانگر هویت‏های ســیال، زنانه و مردانه، 
خشــمگین و مهربان، الهی و حیوانی، در آستانه 
دیوانگی و عقل، نظــم و هرج‏ومرج، یک آکروبات 
بر مــرز زندگــی و مرگ. دیونیســوس یک ســؤال 
بنیادی هستی‏شــناختی را مطرح می‏کند: »همه 
این‏ها درباره چیســت؟« ســؤالی که خالــق را به 
ســمت تحقیقی عمیق‏تر درباره ریشــه افســانه و 
ابعاد چندگانه معمای انســانی سوق می‏دهد. ما 
بــه راه‏های روایی جدیدی نیاز داریم که به پرورش 
حافظــه و شــکل‏دهی بــه مســئولیت اخلاقــی 
و سیاســی جدیــدی بپردازنــد تــا از دیکتاتوری 

چندوجهی قرون‏وسطی امروزی بیرون بیاییم.« 
روز جهانی تئاتر در ایران، از سال ۱۳۹۶ با عنوان 
روز ملی هنرهای نمایشــی وارد تقویم رســمی کشور 
شــد و از آن پس هفتــم فروردین‏ماه هر ســال با این 
عنوان گرامی داشــته می‏شــود و بنابر رسم جهانی، 
پیــام آن را یکی از صاحب‏نظــران و چهره‏های عرصه 
تئاتر می‏نویســد. کاری که امســال توســط پروفسور 
فرهــاد ناظرزاده‏کرمانــی انجــام شــده اســت. این 
پژوهشگر، استاد دانشــگاه و از چهره‏های تأثیرگذار 
تئاتر ایران، به مناســبت هفتم فروردین‏ماه، روز ملی 
هنرهای نمایشــی مصادف بــا روز جهانی تئاتر )٢٧ 
مارس( پیامی منتشر کرد که در آن بر اهمیت و نقش 
تئاتر در فرهنگ و جامعه تأکید ویژه شــده اســت. او 
همچنین خواســتار توجه جدی به آمــوزش تئاتر در 

مدارس شده است.
متــن کامل پیــام فرهــاد ناظرزاده‏کرمانی به این 

شرح است:
»به همکاران ایران‏دوســت که تئاتــر، این چراغ-
آینــه‏ی فرهنگ و جامعه را، در حد گنجایش و توانش 
ذهن و خیالِ خود، فروزان و توانمند نموده‏اند. برای 
آنکه خورشــیدی پدید آیــد، هرکس بایــد از خانه‏ی 
خــود، چراغی بیافــروزد. خوشــبختانه تئاتــر ایران 
پویش و پیمایشِ دانشــگاهی یافته و در بســیاری از 
شــهرها، آموزشِ دانشگاهی که سبب‏سازِ بالیدگی و 

گستردگی تئاتر است، برقرار گشته است.
در ایران، انقلاب کمّیِ تئاتر رویداده است و شمار 
فراوانــی هنرمند تئاتر، بــه کار کنش‏هــایِ تئاتری، 
همت گماشــته‏اند. اکنون بایســته است که همگی 
هم‏داســتان شــویم و کوشــنده‏ی رویــدادنِ انقلاب 
کیفی هنر تئاتر نیز باشــیم. انقلاب کیفی را به روال، 
نوابغِ تئاتر رقم می‏زنند و از این رهگذر، آفرینش‏های 
تئاتری پرشماری پدید آورده‏اند؛ اما اینک به‏درستی 
باید منتظر هنرمندانی باشــیم که تئاتــر را نه‏تنها با 
نبــوغ، بلکه با آگاهی و آموزش پدید می‏آورند. از این 

قرار، چشم به‏ راهِ سربرآوردنِ نوابغِ تئاتری هستیم.
اکنون در این بزنگاه تاریخی، نوبتِ دبســتانی 
و دبیرســتانی شــدنِ گفتمان-متنِ تئاتر در ایران 
اســت. بایســتگی بســیار دارد که برای گسترش، 
و  دبســتان‏ها  در  تئاتــر  هنــرِ  ارتقــایِ  و  رواج 
دبیرســتان‏ها، آموزگاران و دبیرانِ تئاتر، به‏صورت 
رســمی به خدمت گمارده شــوند و در هر دبستان 
و دبیرســتان، دســت‏کم یک یا دو دانش‏آموخته‏ی 
دانشــگاهیِ رشــته‏ی تئاتر که دارنــده‏ی درجه‏ی 
کارشناســی یا کارشناسی‏ارشد هستند، استخدام 
شــوند و درس‏های تئاتر نیز، از درس‏هایِ موظفِ 

دوره‏ی دبستان و دبیرستان گردند.
برپایی تئاتر دانش‏آموزی، به شــرحی که بیان 
گردید، زمینه‏ســاز و پایه‏گذارِ طلوعِ نوابغِ تئاتری 
خواهــد بــود. اینجانب که از دهــه‏ی 60 تا کنون 
کوشــیده‏ام تئاتر دانشگاهی را در ایران پی‏ریزی و 
دایر کنم، امیدوارانه به پدیداری تئاتر دانش‏آموزی 
که زیربنایِ تئاتر دانشگاهی است، چشم دوخته‏ام 
و در این راســتا به ســهمِ خود کوشیده‏ام و خواهم 
کوشید. این همان پدیده‏ای است که آن را، جهادِ 
تئاتــری می‏نامم. از ایــن قرار، به امیــد پدیداریِ 

جهادِ تئاتری.«

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

نگاهی به جهان شکننده‏، پیچیده‏ و شگفت‏انگیز 
خنده‏های خطرناک، نوشته استیون میلهاوزر



نگاه آخر

شــاگردان کارترون فرانســوی روزهای پرفروغی را پشــت ســر می‏گذارند. 
ازیک‏ســو، در جام حذفی همچنان شــانس قهرمانی دارند و ازسوی‏دیگر 
با کسب تســاوی مقابل تراکتور در شهر تبریز فاصله یک امتیازی با صدر را 
حفــظ کردند. باتوجه به تعویق دیدار تراکتور و فولاد، تیم فوتبال ســپاهان 
در صورت پیروزی مقابل اســتقلال خوزستان در این هفته می‏تواند با یک 
بازی بیشتر به صدر جدول برسد. سپاهانی‏ها در پنج دیدار گذشته خود در 
لیگ برتر، دو برد و ســه تساوی کسب کردند و شکستی را متحمل نشدند. 
نتایج پرنوسان ســپاهان در لیگ برتر البته با عدم نتیجه‏گیری رقبای دیگر 
در کورس عنوان‏قهرمانی همراه شــده، به همین دلیل اســت که سپاهان 
از رتبه دوم پایین‏تر نیامده و همچنان شــانس بالایی بــرای قهرمانی دارد. 
اســتقلال خوزستان نیز در پنج مسابقه اخیر خود یک برد، سه باخت و یک 
تســاوی کســب کرده اســت اما باتوجه به ترک ناگهانی بوژوویچ، استقلال 
خوزســتان با چالش و بحران مربیگری روی نیمکت خود روبه‏رو است و باید 
دید آیا می‏توانند از ســپاهانی‏ها امتیاز بگیرند یا خیر. شــنیده‏ها حاکی از 
آن اســت که به‏دلیل برخی اختلاف‏های مالی، مهاجم خارجی اســتقلال 
خوزســتان این تیم را در اصفهان همراهی نخواهد کرد که این موضوع روز 
گذشــته حل شد و بیفوما با ماشین سواری از اهواز به اصفهان حرکت کرد. 
گفتنی‏است، سپاهان از پنج بازی آخر خود مقابل استقلال خوزستان، سه 
برد و دو تســاوی کسب کرده و شکست نخورده است. ازاین‏حیث دست بالا 

با سپاهانی‏هاست.

مسیر سخت قهرمانی از یزد می‏گذرد �
پرســپولیس بعــد از پیروزی مهم مقابل اســتقلال در شــهرآورد تهران، 
باید روز جمعه در شــهر یــزد به مصاف چادرملو اردکان بــرود. تیمی که در 
ورزشگاه خانگی خود »ورزشگاه شهید نصیری«، کیفیت کم‏نظیری از خود 
به نمایش گذاشــته است. شاگردان اســماعیل کارتال برای باقی‏ماندن در 
کورس‏قهرمانی باید سه امتیاز را از شهر یزد بگیرند و به تهران برگردند تا در 
صورت پیروزی مقابل ملوان در ورزشگاه آزادی در دیدار بعدی، قبل از پایان 
سال چه بسا صدرنشین لیگ برتر نیز لقب بگیرند. باتوجه به اینکه سپاهان 
و تراکتور بازی‏های به‏مراتب ســخت‏تری را حداقــل روی کاغذ در قیاس با 
پرسپولیس دارند. چادرملو در پایان هفته بیست‏ویکم با ۲۷ امتیاز، در رتبه 
هشتم جدول قرار دارد و جایگاه ششم را با تفاضل گل کمتر نسبت به ملوان 
و ذوب‏آهن از دست داده است. تیم سعید اخباری در این فصل نمایش‏های 
خوبی داشته و در خانه به‏ویژه قدرتمند ظاهر شده است. در ۱۰ بازی خانگی 
خود، این تیم شش پیروزی و سه تساوی کسب کرده و تنها یک‏بار شکست 
خورده اســت که آن هم مقابل سپاهان مدعی قهرمانی بوده است. یکی از 
نکات قابل‏توجه در عملکرد خانگی چادرملو، ساختار دفاعی مستحکم این 
تیم اســت. آن‏ها در این ۱۰ بازی فقط چهار گل دریافت کرده‏اند که دو گل 
آن را، ســپاهان به‏ثمر رسانده است. این آمار نشان می‏دهد که پرسپولیس 
کار ســختی برای گلزنی در اردکان خواهد داشــت. علاوه بر این، چادرملو 
موفق شده تیم‏هایی مانند نساجی، مس رفسنجان، خیبر، ذوب‏آهن، ملوان 
و اســتقلال خوزستان را در این ورزشــگاه شکست دهد و استقلال تهران را 
نیز متوقف کند. از این نکته نیز نباید غافل شــد که چمن ورزشــگاه شهید 
نصیری اصلًا کیفیت قابل قبولی ندارد و مشخص نیست مسئولان سازمان 
لیگ چطور مجوز برگزاری مســابقات لیــگ برتر را در این ورزشــگاه صادر 
کرده‏اند. باتوجه به شرایط دو تیم، پیش‏بینی می‏شود که این مسابقه یکی 
از چالش‏های جدی پرسپولیس در مسیر قهرمانی باشد. سرخ‏پوشان باید با 
نهایت تمرکز و برنامه‏ریزی مناسب مقابل حریف قدرتمند خود قرار بگیرند تا 

بتوانند از این بازی حساس دست پُر بیرون بیایند. گفتنی است پرسپولیس 
شش مسابقه خارج از خانه است که رنگ بُرد را ندیده و برای شکستن چنین 

طلسمی باید در یزد دست پر از زمین مسابقه خارج شود.

گل محمدی ترمز اسکوچیچ را می‏کشد؟ �
تراکتوری‏ها درحالی صدرنشــین لیگ‏برتر هســتند که اگر نتایج پنج 
مسابقه اخیرشان را بررسی کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که صرفاً به‏دلیل 
ضعف در نتیجه‏گیری رقباســت که تراکتور صدر را از دســت نداده است. 
تراکتور از پنج مسابقه اخیر خود سه برد، یک تساوی و یک شکست کسب 
کرده اســت. درواقع ازپنج دیدار اخیر خود پنج امتیاز از دســت داده ولی 
باتوجه به اینکه پرسپولیس و سپاهان نیز از پنج مسابقه آخر خود، امتیازات 
زیادی را از دســت دادند، تراکتور همچنان صدرنشین است. تراکتوری‏ها 
هفته اخیر مقابل سپاهان نیز مساوی کردند و بعد از تساوی مقابل التعاون، 
تیم هشتم لیگ عربستان در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، این هفته باید 
مقابل فولاد خوزســتان قرار می‏گرفتند که این دیدار با حمایت فدراسیون 
فوتبال برای حضور این تیم در رقابت‏های آسیایی به روز دیگری موکول شد. 
در روزهایی که یکی از ســوال‏های اساســی هواداران فوتبال این است که 
»رأی بیرانوند بعد از گذشت هشت ماه« چه شد، تراکتوری‏ها باید در آسیا 
به مصاف رقیب عربستانی بروند. هشت ماه پیش کمیته انضباطی حکم به 
محرومیــت چهار ماهه‏ی علیرضا بیرانوند داد و تایید کرد، این بازیکن باید 
مبلغ 20 میلیارد تومان نیز به‏دلیل فســخ غیرقانونــی پرداخت کند، اما از 
زمانی که زنوزی، مالک باشــگاه تراکتور، مهدی تاج و فدراسیون فوتبال را 
تهدید کرد، مشخص نشد کمیته استیناف چرا رأی نهایی را اعلام یا ابلاغ 
نمی‏کند؟ این درحالی‏است که باشگاه سپاهان از باشگاه تراکتور به‏دلیل 
حضور غیرقانونی بیرانوند در زمین مســابقه شــکایت کرده و این رأی نیز 
همچنین اعلام نشــده است. رأی دوم به موضوعی برمی‏گردد که بیرانوند 
به اعضای هیئت‏مدیره باشگاه پرسپولیس، اتهام رشوه زد که درنهایت خود 
بیرانوند به‏دلیل اینکه نتوانســت این موضوع را ثابت کند دو میلیارد تومان 
جریمه شد. ازسوی‏دیگر فولاد خوزستان با مربیگری یحیی گل‏محمدی در 
پنج مســابقه اخیر فقط یک برد کسب کرده و سه‏بار شکست خورده و یک 
دیدار مقابل پرسپولیس را نیز با تساوی به پایان رسانده است. فولاد روزهای 
خوبی را پشت‏سر نمی‏گذارد و شاید دلیلش چالش بین یحیی گل‏محمدی 
و هوشنگ نصیرزاده است که این اختلاف‏نظر به‏جای اینکه درون خانواده 
حل شــود، به رسانه‏ها کشیده شد و از آن‏روز به‏بعد فولاد رنگ خوش ندید. 
فولاد درحالی شــانس خود را برای تقابل بــا تراکتور امتحان می‏کند که با 
38 امتیــاز و حضور در جایگاه چهارم، همچنان شــانس قابل‏قبولی برای 
قهرمانــی در لیگ‏برتر دارد و یکــی از اضلاع مربع قهرمانــی این فصل را 

تشکیل داده است.

استقلال و چالش عبور از النصر �
شاگردان بوژوویچ در لیگ‏برتر حال‏وروز خوشی ندارند و با حضور در رتبه 
نهم، حداقل روی کاغذ، یکی از تیم‏هایی هســتند که باید با قعرنشــین‏ها 
رقابت کنند. ازســوی‏دیگر، این تیم در جام‏حذفی شــانس خوبی دارد تا به 
مقام قهرمانی برسد؛ چراکه در جمع 16 تیم باید با پیکان دسته اولی رقابت 
کند و تا فینال به تیم قدرتمندی نیز برخورد نخواهد کرد. ازسوی‏دیگر، این 
هفته با النصر در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل، کار را به پایان رساندند 
تا شانس خود را برای بازی در ورزشگاه خانگی النصر امتحان کنند. هرچند 
النصری‏هــا ترجیــح داده بودند تیم اصلی را به تهران نیاورنــد اما در دیدار 
برگشت هفت بازیکن غایب‏شــان، خواهند رسید تا پیولی با ترکیبی کامل 
در شــهر و ورزشگاه خانگی به مصاف اســتقلال برود. باید دید لیگ‏برتر در 
پایان هفته بیســت‏ودوم چه شکلی به خود خواهد گرفت. آیا پرسپولیس از 
رتبه ســوم به دوم صعود می‏کند یا سپاهان نیز می‏تواند از بازی عقب‏افتاده 

تراکتور، بهره ببرد و صدرنشین شود؟

 هفته بیست‏ودوم درحالی آغاز می‏شود که پرسپولیس در یزد
و سپاهان در اصفهان در اندیشه صدرنشینی هستند

روزهای داغ فوتبال در یزد و اصفهان

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی

کتابخانه

دگراندیشان در رنج 
»شــاه کُرنش‏کنان می‏کُشــد )نُه جســتار(«، 
نوشــته هرتا مولر با ترجمه امیر معدنی‏پور در 
۱۶۰ صفحه و با قیمت ۱۵۵ هزار تومان توسط 
نشر برج منتشر شد. هرتا مولر، نیمه‏ دوم سال 
۱۹۵۳ به دنیا آمد، چندماه پس از مرگ ژوزف 
اســتالین. خانواده‏ مولر از اقلیت آلمانی‏زبان 
رومانی بودند و در روستایی کوچک می‏زیستند. 
مــادرش از بازمانــدگان اردوگاه کار اجبــاری 
نیروهای شــوروی بود و پدرش راننده‏ای اغلب 
سیاه‏مســت. هرتا در سرایی غمزده، از آب‏وگل 
درآمد و برای ادامه‏ درس به شــهر رفت و این‏بار 
در میان بچه‏های شهری در اقلیت بود. او با گذر 
از رنج کودکی و نوجوانی به راه پرخار بزرگسالی 
پا گذاشت. حکومت سرکوبگرِ رومانی او را از کار 
مترجمــی و آموزگاری انداخت و گذران زندگی را برایش دشــوار کرد. او بعد‏تر با 
هزار دردسر به آلمان رخت کشید اما مهاجرت، درمان دردها نبود و خود بر بیم 
و رنج‏هایش افزود. این کتاب 9 گفتارِ زندگی‏نامه‏وار است از همین رنج‏ها، بیم‏ها، 
تجربه‏های شخصی و خاطره‏های تلخ. مولر به زبانی ساده از رنج‏های خود و دیگر 
دگراندیشانِ تبعیدی و مهاجر و تمامیِ ستم‏دید‏گانِ قربانیِ حکومت خودکامه 

می‏گوید و بی‏پیرایگیِ گفتارش همدلیِ خوانندگانِ دردآشنا را برمی‏انگیزاند.  

شاه کرنش‏کنان 
می‏کُشد

 نویسنده:‌
هرتا مولر

 مترجم:‌
امیر معدنی‏پور

انتشارات: نشر برج

تاریخ

قطع روابط ایران و انگلستان
در 25 بهمن‏مــاه 1367، حکــم امام‏ خمینی )ره( مبنی بر ارتداد و قتل ســلمان 
رشــدی صادر شد. چهار روز بعد نویسنده كتاب »آیات شیطانی« از اینك‏ه كتابش 
باعث نارضایتی مسلمانان شده است، اظهار تأســف و پوزش كرد. یک‏روز پیش از 
این عذرخواهی اما رئیس‏جمهور وقت ایران بر یکســان‏بودن دیدگاه دولت ایران با 
فتوای امام خمینی)ره( تاکید کرد و بدین‏ترتیب عذرخواهی سلمان رشدی، برای 
ختم این مســئله کفایت نکرد. بعد از  آن در 9 اســفندماه 1367، مجلس شورای 
اسلامی طی جلسه فوق‏العاده‏ای با اعلام ضرب‏الاجل یك‏هفته‏ای برای انگلیس، 
هرگونه رابطه سیاسی با لندن را منوط به عذرخواهی مقامات انگلیسی و تجدیدنظر 
در مواضع غیراصولی نسبت به جهان اسلام و كتاب »آیات شیطانی« کرد. وزیر امور 
خارجه انگلیس ضمن ابراز تأسف از انتشار كتاب رشدی، خود و دولت متبوع‏اش را از 
مسئولیت انتشار این كتاب جدا دانست. این اظهارات و موضع‏گیری‏ها فاقد عنصر 
عذرخواهی رسمی و علنی بود و به‏همین‏دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 
اســفندماه 1367، در پایان مهلت یك‏هفته‏ای، روابط سیاسی خود را با انگلستان 

به‏طور رسمی قطع كرد. 

 چهره

سالمرگ معلم تار
هوشنگ ظریف، موسیقدان و نوازنده تار، در هنرستان موسیقی ملی با مدیریت 
روح‏الله خالقی زیر نظر اســاتیدی چون موســی معرفی، جواد معروفی و حسین 
تهرانی آموزش دید و پس از فارغ‏التحصیلی در سال 1337 در وزارت فرهنگ و هنر 
مشغول کار شد و فعالیت‏اش را به‏عنوان نوازنده و تک‏نواز در گروه‏های مختلفی مانند 
ارکستر موسیقی ملی، ارکستر صبا و... شروع کرد. او از سال 1342 به‏مدت 17 سال 
به تدریس تار در هنرستان موسیقی پرداخت و حسین علیزاده، داریوش طلایی، 
‏ارشد طهماسبی، مجید درخشانی و حمید متبسم ازجمله شاگردان او بودند. این 
نوازنده همچنین اجراهای زیادی با گروه فرامرز پایور داشــت. او علاوه بر نواختن 
ساز تار، همچنین سه‏تار و تنبک نیز می‏نواخت و در تدوین روش نوازندگی تنبک با 
حسین تهرانی همکاری داشت که حاصل آن در کتابی با نام »آموزش تنبک« منتشر 
شد. از دیگر فعالیت‏های او تصحیح ردیف‏های آوازی محمود کریمی بود که با عنوان 

کتاب »ردیف آوازی موسیقی ســنتی ایران« منتشر شده است. 
همچنین »دستور مقدماتی تار« و »مجموعه قطعات« ازجمله 
کتاب‏های دیگر او هستند. هوشنگ ظریف در هفدهم اسفندماه 

1398، در دوران همه‏گیری کرونا درگذشت.

جاده بد را خوب برانیم

»هیچ‏کس از این دنیا زنده بیرون نرفته اســت.« این 
جمله معروف کــه همزمان هم تراژیک اســت و هم 
کمدی، مهمترین و قطعی‏ترین اصل این دنیاست. 
لااقل که تا الان چنین اســت. پیشــرفت پزشــکی، 
توسعه امکانات و... فقط توانسته که متوسط عمر بشر 
را زیاد کند. شوربختانه یا خوشبختانه هنوز بشر نامیرا 

نشده است.
پس هنــوز مرگ حق اســت، ولی نه مــرگ مفت. 
مرگ مفت مرگ اجتناب‏پذیر است؛ مرگی که با تدبیر، 
پیش‏بینی و پیشگیری می‏شد که اتفاق نیفتد. یکی از 
مفت‏ترین مرگ‏ها به‏خصوص در کشور ما، مرگ ناشی 

از تصادف است.
در آمار بــالای مرگ و جراحت ناشــی از تصادف 
در ایران، عوامل زیادی دخیل هستند. ماشین‏های 
غیراســتاندارد و خطرنــاک تولید داخلــی احتمالًا 
اولیــن و مهم‏ترین مقصرین ایــن وضعیت‏اند. اینکه 
چرا چنین شده و جان ملتی گروگان خودروسازهای 
داخلی اســت از حوصله و توان این یادداشت خارج 
است. درباره این مسئله گفتنی‏ها را همه؛ از مردم تا 
صاحب‏نظران گفته‏اند. اراده و توان برای این تغییر نیاز 

است نه حرف و سخن.
جاده‏هــای خطرناک و غیراســتاندارد هم ســهم 
تقصیر قابــل توجهی در آمــار بالای تصادفــات دارد.  
خوشبختانه هرچه جلوتر آمده‏ایم جاده‏ها به استاندارد 
شدن نزدیک‏تر شده‏اند؛ هرچند هنوز در بعضی جاها 
همچنان هیچ کاری نشده است. با همه اینها هنوز ما 
شهروندان یکسره بی‏هیچ و دست خالی در برابر سوانح 
جاده‏ای نیستیم. می‏توانیم پشت غیراستانداردترین 
ماشــین در بدترین جاده‏های جهان هم به تصادف نه 
بگوییم. عامل انسانی در بیشتر اوقات اولین عامل در 
به‏وجود آمدن یک تصادف است. سرعت تند منجر به 
تصادف یا چپ شدن ماشین می‏شود و چپ شدن در 
ماشین ناایمن منتج به جراحت شدید و مرگ. می‏گویند 
بیشترین تعداد تصادفات در مسیرهای انتهایی مقصد 
و نزدیکی شهرها اتفاق می‏افتد. کم‏حوصلگی و شتاب 
برای زودتر رســیدن، رانندگی را پرخطر می‏کند و آمار 
تصادفات را بالا می‏برد. همین یک نکته پس ذهن‏مان 
بمانــد و آن آخر ســفر حوصلــه و طاقت‏مــان را زیادتر 
کنیم تاثیر زیادی روی کم شدن آمار تصادفات خواهد 
داشت. یا همین بستن کمربند ایمنی که در بسیاری 
اوقــات ناجی جان تصادف‏کنندگان شــده اســت. به 
نظر کمربند ایمنی هنوز آنچنان که باید به یک قاعده 
غیرقابل چشم‏پوشی تبدیل نشده است. چندی پیش 
سوار ماشین دوست فرهیخته‏ای شدم، کمربند ایمنی 
را که بستم خاک و دوده روی پیراهنم چنان نقش بست 
که دیگر هرگز پاک نشــد. معترض آن دوست شدم که 
این همه خاک و دوده از کجاســت، گفت تا به حال از 
کمربندهای ایمنی ماشین اســتفاده نکرده است. یا 
همین چند روز پیش در ســفری بین‏شهری سوار ون 
بودیم، با 21 سرنشین. سه سرنشین مازاد بغل راننده 
نشســته بودند و بقیه هم روی صندلی‏هــا. پلیس راه 
بین‏شهری کاغذ تردد را امضا نکرد، به درستی می‏گفت 
تا همه سرنشینان کمربندهای خود را نبندند کاغذ را 
امضا نخواهم کرد. همه به تکاپو افتادند تا کمربندهای 
زنــگ‏زده و ازکارافتاده را برای چند ثانیه چنان نشــان 
دهند که انگار همه آن را بســته‏اند. آن چند سرنشین 
اضافه هم پیاده سر به بیابان گذاشتند که بعد از رد شدن 
از پلیس راه سوار شوند. به هر مکافاتی بود کمربندها 
شکل و شمایلی گرفت و مامور پلیس بالاخره کوتاه آمد. 
بعد از آن وضعیت کلافه‏کننده یادم به دوستی افتاد که 
در اتوبوس ناایمنی در جاده‏ای بد و با راننده‏ای ناشــی 
از تصادفــی جان ســالم به در برد که چنــد عزیز در آن 
متاسفانه از بین رفتند. او تنها کاری که در آن وضعیت 
همه‏چیزخراب از دستش بر می‏آمد بستن کمربند بود 
و همــان او را نجات داد. بله، ماشــین بــد و جاده بد را 
می‏تــوان خوب رانندگی کرد. حتی می‏توان به عواقب 
اندیشید و ده‏ها برابر شهروندان کشورهای توسعه‏یافته 
که ماشین و جاده امن دارند و از خیلی تصادفات جان 
ســالم به در می‏برند، در رانندگی دقت و احتیاط کرد. 
چــرا که نه. هم عقــل حکم می‏کند هــم اخلاق و هم 
احساســات‏مان. عقل‏مان می‏گویــد که مفت نمیریم، 
شــفقت و دلسوزی‏مان می‏گوید تا آنجا که از دست‏مان 
بر می‏آید داغ بر دل عزیزان‏مان نگذاریم و اخلاق حکم 
می‏کند که به خاطر دیگرانی که به ما احتیاج دارند هرچه 
از دســتمان بر می‏آید برای مراقبــت از خودمان انجام 
دهیم. با این تفاسیر علی‏الحساب کاری که از دستمان 
دم تعطیلات نوروز و ازدیاد سفرها بر می‏آید همین است 
که تا می‏توانیم خودمان مراقب باشیم. یا به قول پویشی 
که این روزها رســانه‏ای شــده »نه به تصادف« بگوییم. 
حتماً که این را می‏توان همزمان با »نه به خودروسازی 

ناایمن« و »نه به جاده‏های خطرناک« پش برد.
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انا لله وانا الیه راجعون
جناب آقای مهدی نوروزیان

سردبیر محترم وبسایت‌های خبری گروه دنیای اقتصاد
درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت می گویم وبرای آن مرحوم 

 آرزوی علو درجات و رضوان الهی و برای جنابعالی 
و بازماندگان محترم شکیبایی آرزومندم.

مهدی قربا نی تبار
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